
 

 

 

1 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

 پیله پروانه نام رمان: 

 مبینا شفیعی نویسنده: 

 » نایس رمان   «   
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 شروع کنننده وتمام کننده زندگی ام نیستم  

 مسیرزندگی ام راتابخشی اش رو خودم رقم میزنم  

ونیم دیگررا نویسنده زندگی ام رقم میزند که عجیب برهمه چیز آگاه است چون خوب این  

   "ومااعلمو بُه ک  ل شئی"آیه را لمس کرده ام

است ومن چقدرخوشحالم که خودم   وحقاکه زیباترین وشیواترین قلم را برای سرنوشتم داشته

 وتقدیرم رابه دست او سپردم...  

******************************* باکلافگی به ساعت مچیم نگاه کردم  

 نمیدونم چرا این مترو انقدرتاخیرداره به  

 قطارقبلی نرسیدم ومجبورشدم  

 منتظربشینم،گوشیموازتوکیفم دراوردم ومشغول بالاپایین  

 کردن تواینترنت شدم که صدای نزدیک شدن قطاراومد ازجام بلندشدم دستی به مانتوم  

 کشیدم وکیفم رومرتب روی شونم انداختم وسوارشدم.  

 طبق معمول واگن کیپ تاکیپ پربود یه گوشه ایستادم ودستمو به دستگیره هابندکردم  

 بالاخره بعدازیه ربع به ایستگاه موردنظرم رسیدم  

اه یه تاکسی وگرفتم وبعدبه محل کارم رسیدم فعلابااین روندگرونی وتورم  ازجلوایستگ 

 نمیتونستم یه ماشین واسه خودم بگیرم مجبوربودم باوسیله های عمومی بیام سرکار...  

 وارداتاق استراحت بیمارستان شدم ولباس هامو باروپوش سفید کارم تعویض کردم  

 ه جیب روپوشم سنجاق کردم  مقنعه ام رومرتب کردم وکارت پرستاریم روب 
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 به ایستگاه پرستاری رفتم همونطوری که مشغول صحبت باصدف بودم  

 خانم زارعی سررسیدخیلیم خانم غرغروبداخلاقی بود بااخم روبه  (سرپرستار)سوپروایزرمون

 منو صدف گفت:خانم مشکات وخانم توکلی به جاصحبت کردن به اوضاع بچه های اتاق  

 رسیدگی کنین  (7)شمار

چشمی گفتیمو وپرونده وگزارش پزشکی بچه های اتاق هفت روبرداشتیم به سمت اتاق راه  

 افتادیم  

 توهراتاق دوتاتخت بود صدف رفت سراغ ارشیا که یه پسر فوق العاده شیرین زبون  

 ومنم رفتم سراغ یه دختره که تازه بستری شده بود بالبخند بهش سلام کردم ودستی  بود 

 به موهاش کشیدم وگفتم:خب دخترخانم نازم شما اسمتوبه من میگی؟توصورتم نگاه  

 کردوگفت:اسم من آوینه اسم شماچیه؟!  

 +اسم منم مهداس،خب قشنگم چندسالته؟ دستشو گذاشت زیرچونش وباحالت  

 گفت:واقعاقشنگم آخه وقتی میرفتم   مظلومانه ای

مهددوستام ازم میترسیدن تازه یکیشونم میگفت من خیلی زشتم این اولین باری نبودکه این  

 حرفارومیشنیدم حداقل تواین مدت زیادبه پستم خورده  

 بود این بچه هابخاطر مشکل وبیماری پوستیشون کم حرف از مردم توجامعه نمیشنون  

چندشی باهاشون برخوردمیکنن!سعی کردم عادی باشم وگفتم:آوین جان   وهمه انگاربایه حالت 

توخیلی هم خوشگلی منتهادوستات ازعلت این زخمای وخشکی خبرنداشتن واسه همین  

 سالمه خاله مهدا  6من-فکرمیکردن زشتی حالابگوببینم چندسالته؟  

 عوض کنم  دوباره سرشو نوازش کردم وگفتم:آوین خانم منباید الان پانسمان دستاتو
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قول میدی باهام همکاری کنی؟ سرشوبه نشونه موافقت تکون داد بانداژهای مخصوص  

 پانسمانشو اوردم مشغول  

 عوض کردن پانسمان شدم کارمکه تموم شد لبخندی روبه بهش زدم گفتم:من کارم تموم  

 شدهروقت هرمشکلی داشتی بهم بگو باشه؟ سرشوتکون دادوگفت:باشه مهداجون مهربون.  

 ازاتاق بیرون اومدم وپوفی از روی ناراحتی کشیدم وخودموروصندلی ایستگاه ولوکردم  

همیشه تومواجه بابچه هایی که بیماری خاص دارن حالم خراب میشه وخب البته بخاطراینکه  

مه عادیه کلادوماهه مشغول به کارشدم توبیمارستان کودکان  سابقه ام کمه وگرنهبرای ه

 واقعاعاشق پرستاری بودم اونم مخصوصاپرستاری برای کودکان  

 بازحمت کلی بالاپایین کردن تونستم تواین بیمارستان استخدام بشم.صدف بادوتالیوان  

راین  چایی کنارم اومد ونشست دستی به مقنعه اش کشیدوگفت:میگم مهدادقت کردی چقد

 دکترهوش بری تونخته؟  

 جرعه ایی ازچاییم خوردم وگفتم: من انقدر شوتم متوجه این چیزانمیشم خودت که  

میشناسی منو مگه ندیدی اوپسره سعیدرفعتی تودانشگاه پرپرمیزد من معنی کاراشو  

 نمیگرفتم!  

بدنیستا   خنده ریزی وکردوگفت:کلا تویه دنیادیگه سیرمیکنی الان من آگاهت کردم این پسره

 هواشوداشته باش  

 پشت چشمی نازک کردم وگفتم:تولیست بررسیم قرارش میدم برای اینکه مسیرحرفو  

 عوض کنم گفتم:صدف دیدی این آوین فرحمند طفلی رو؟  

 آره،دلم خیلی میسوزه براشون خیلی گناه دارن  -
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ی ازنوزادی  +پرونده پزشکیشو که خوندم بخاطر مشکل ژنتیکی ومادرزادی اینطوری شده یعن 

 این شکلی متولد شده  

 اسم مریضیشون چی بود یادم رفته؟  -

 آهان  -+اپیدرمولیزبولوسایاعامیانه اش میشه ای بی 

یه خانمی نزدیکمون اومدوگفت که ساعت تزریق آنتی بیوتیک برای بچشه ازجام بلندشدم  

 وهمراهش رفتم آمپول روتو سرمش تزریق کردم وسری هم به بقیه بچه هازدم  

 که چیزی نیاز نداشته باشن...  

شیف شب داشتم دوباره به آوین سرزدم خواب بودساعت سه صبح بود وقتی ازهمه  

 چیزمطمئن شدم به اتاق استراحت رفتم تاسرمو گذاشتم روبالشت خوابم برد...  

باصدای صدف ازخواب بیدارشدم:مهدا پاشو باید شیفت روتحویل بدیم دستی به صورتم  

 شستم وازصدف پرسیدم:ساعت چنده؟  کشیدم وروتخت ن

 - 

سری تکون دادم لباس هامو عوض کردم ووسایلم روبرداشتم وباصدف از بیمارستان بیرون  

 مهدا  -اومدم  

 +بله  

 پایه ای بریم یکم دوربزنیم بریم سمت خیابون انقلاب؟  -

+وای صدف توچقدرانرژی داری وصدات ازجاگرم بلندمیشه!انقدرگشنمه وخوابم میاد که حد  

 نداره  

 خیلی خب حالاتوهم میدونستم پایه نیستی  -

 باشه  -+میای بریم خونه مایکم بخوابیم بعدش بریم بیرون 

 صدف دوست دوران دبیرستانم بود ازسال دوم بعدازاینکه که انتخاب رشته کردیم باهم  
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 همکلاسی شدیم وبعدازاونم جفتمون دانشگاه شهیدبهشتی قبول شدیم البته صدف  

 دوماه زودترازمن توبیمارستان استخدام شد والان نه سال ازرفاقتمون میگذره دقیقامثل  

 ازهفت سال بگذره شماجز خانواده هم به حساب میاین  اون مطلبه که مگیه رفاقت وقتی 

 منو صدفم همین شکلی بودیم وهمش وردل هم بودیم...  

 بعداینکه یکمخوابیدیم مامان برامون ناهاراورد که بامسخره بازی های صدف نفهمیدم  

 چی خوردم بس که خندیدم!  

 میگم مهدا یادته یه دبیرداشتیم صداش کلفت بود(بعدم  -

 ورد)وگفت:شماخانم مهداتوکلی به من بگو که...  اداشودرا

 دستمال روی میزپرت کردم  

 توصورتشوگفتم:خیرنبینی صدف یه بارم سرکلاس اداشو  

 دراوردی اومد خرمنوچسبید که توادامو دراووردی!  

 برام زبون دراوورد ومشغول جمع کردن ظرف هاشد  

 دومجبورم کردبریم بیرون یکم  بعدازاینکه ظرف هاروشستیم دیگه بیخیال بیرون رفتن نش 

بگردیم خلاصه که راسته مانتو فروشی های خیابون هفت تیروبعدشم جمهوری روازپادراورد  

 بس که پایین بالاکردمنو!  

دیگه شب شده بود که رضایت دادبرگردیم خونه،خونه هامون باهم یه خیابون فرقش بود  

 ازهم خداحافظی کردیمو به خونه اومدم  

 واردشدم روبه باباسلام کردم که بااون همون اخمش جواب دادازبعداون   کلیدانداختمو 

اتفاقی که برام افتاددیگه مثل قبل نشدباهام!وهمین باعث میشد که روزبه روز برم تولک  

 تنهایی وبه هیچ کس نتونم اعتمادکنم...  
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 روتختم درازکشیدم وخاطراتم مثل یه فیلم روسقف برام اکران شد:  

 / 

 روز اولی که دارم میرم امتحان نهایی های سال سوم روبدم  

 داشتم ازخیابون ردمیشدم که یه موتوری نزدیک بودبزنه بهم بادادیه نفربه خودم میام  

 وبه طوریتون که نشد  وخودمو میکشم عقب تاموتوری ردبشه میادکنارم وبهم میگه حالتون خ 

 ومن محوصداشم سعی میکنم خودموجمع وجورکنم ومیگم:نه ممنونم که صدام زدین  

 اگراین کارنکرده بودین من نمیدونم چه اتفاقی برام افتاده بود!  

خواهش کنمی میگه ودورمیشه ومن رسیدم جلودرحیاط مدرسه وتالحظه آخرباچشمام رفتنشو  

 نگاه میکنم /  

 به درمیخوره ازگذشته میام بیرون +جانم مامان  باتقه هایی که 

 بیااگرچیزی نخوردی بیا یکم شام بخور  -

 +چشم میام الان  

 سرمیزشام دقیق میشم به کارای  

 بابامعنی انقدر سرسنگین بودنشو بعداز دوسال متوجه  

 نمیشم دلیلشو میدونم بخاطرانتخاب اشتباهم بود اما اگرم ضرری بود فقط وفقط خودم  

 ولی اینکه بقیه بخوان تنبیهم کنن ویاحتی بخوان سرزنشم کنن رواصلانمیفهمم   دیدم 

 چون زندگی خودمه امامتاسفانه بقیه اینو درک نمیکنن وکارخودشونومیکنن...  

 ازمامان تشکرکردم وبدون اهمیت به چشم غره ای که بابابهم میره به اتاقم رفتم  

 ود خوابیدم...  وبعدازیکم مطالعه رمانی که صدف بهم داده ب

 دم دمای ظهر ازخواب بیدارشدم امروزبرنامه داشتم یکم اتاقمو مرتب کنم مختصرصبحانه  

 ایی خوردم وشروع به کارکردم اول ازکتاب خونه م شروع کردم کتاب هاروخالی کردم  
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دستمالی به طبقه ها کشیدم داشتم کتاب هاروسرجاشون برمیگردوندم که یه عکس افتاد  

 س رواززمین برداشتم یکی ازعکس های دونفرمون بودودوباره غرق  دولاشدم وعک 

 خاطراتم شدم:  

 / 

 هر روز منتظربودم ببینمش امانبود ...امتحاناتم تموم شدوبامعدل خوبی قبول شدم کل  

 روزای تابستون روباصدف میگذروندیم انگارنه انگارکه سال بعدکنکور داریم ومتقاضی  

 تورشته مازیاده یه روزباصدف درحالی که داشتیم بستی قیفی لیس میزدیم ومیخندیدیم  

دیدمش ازروبه روداشت میومدخودموجمع وجورکردم وسعی کردم سرسنگین بنظربیام  

 مشاوراملاکی رفت که سرکوچه صدف اینابود...صدف  ازکنارم بالبخند ردشدودیدم که به 

 سقلمه ایی به پهلوم زدوگفت:مهداجوون مردم تموم شد  

 چشم غره ایی بهش رفتم وگفتم:گمشوصدف خداچشم داده برانگاه کردن دیگه  

 این درست ولینداده که پنج دقیقه زول بزنی به اون مادرمرده درحدی که لباسات با  -

 بستنی تودستت یکی بشه نگاهی به خودم کردم بستنی آب شده بود وگندخورده بود به  

 لباسام وبایه بدبختی خونه صدف اینا شستمشون  

 میرفتم خونه  خلاصه بعدازاینکه فهمیدم محل کارش کجاست هر روز به بهانه مختلف 

 صدف ویامیرفتممیرسوندمش دم خونشون ویامیرفتم دنبالش تااینکه یه روز وقتی صدف  

رو رسوندم دم خونشون اومدازمغازه بیرون وگفت:ببخشیدیه چندلحظه دل تودلم نبود  

 اجازه دارم اسمتونوبپرسم؟  -واسترس داشتم اماسعی کردم بروزشندم وگفتم:بفرمایین  

 ی سرشوتکون دادوگفت:منم میلادم،میلادنوبخت  +مهداهستم مهداتوکل

 فهمیدم داره مسخره میکنه  
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 درجوابش سکوت کردم وسرموپایین انداختم چون این اولین برخورد رودررو من بایه پسربود  

 سالمه،شماچی؟  18به روم لبخندی زدوگفت:چندسالته شما +

   22منم -

 +کاری داشتین؟  

 بله میتونم شمارتونو داشته باشم؟  -

 +برای چی باید شماره منوداشته باشید؟  

میدونم کاردرستی نیست شماره ردوبدل کردن امامن ازشما خوشم میادوواقعا نیت بدی  -

 ندارم  

 وانگارقلبم ازیه دست انداز بزرگ گرومپ به پایین میوفته  

 ومنم شماره دادم وازهمون ساعت های اول من دیوونه دیوونه ترشدم / 

کارکتاب خونه تموم شدوکمد لباس هامم مرتب کردم دست ودلم به این نرفت که کمددیواری  

 اتاقم روتمیز کنم اونجا پربودازیادگاری های میلادکه یه حسی نمیزاشت  

 دوربندازمشون...  

 امروز بیمارستان شیفت داشتم حاضرشدم ودوباره خودمو به محل کارم رسوندم عاشق  

ش ودردسرایی که داشت باشیفت های خسته کننده ش بعضی اوقات  شغل بودم باهمه سختیا

 یه روز شیفت دوروزتعطیل)  48/24بودیم(یه روزشیفت یه روزتعطیل)یه وقتاهم(24/24

 ساعت ملاقات بیمارستان بودومن بایددوباره پانسمان های آوین روعوض میکردم دراتاق  

بود وتختش خالی بودومن تودلم   بسته بود تقه ایی به درزدم ووارد شدم ارشیامرخص شده

 آرزو کردم که هیچ وقت دیگه اینجانبینمش واصلادیگه هیچ بچه اییمریض نباشه  

 یه آقاپشت پنجره اتاق ایستاده بودوپشتش به من بود به سمت تخت آوین رفتم  
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وگفتم:سلام دخترخوشگله بخش حالت خوبه؟ لبخندشیرینی زدوگفت:سلام خاله مهداجونم  

 آره خوبم  

 خب آوین جونم دوباره باید پانسمان دستات عوض بشه  +

 باشه  -

موقعی که داشتم پمادهارومیزدم همون مرده که بعدفهمیدم بابای آوینه نزدیک  

اومدوصداشوصاف کردوگفت:خانم پرستاردخترم یک مقدارتب داره سرموتکون دادم  

 وتوگزارش پزشکی درج کردم وگفتم:به دکترمیگم بیادکه کترل کنه  

 باره روبه آوین گفتم:عزیزدلم امیدوارم فردا بعدازعملت دیگه هیچنشونی دیگه ازاینا  ودو

 نباشه وبه دستاش وصورتش اشاره کردم وازاتاق بیرون اومدم...  

 یه بچه تصادفی رواوردن همه تو تکاپو افتاده بودن منو داشتم سریع میرفتم تاخودمو به  

ردکردم بابای آروین بود عذرخواهی کردم  اورژانس برسونم که توراهرو بایه نفربرخو

 وازکنارش ردشدم.  

مریض تصادفیمون یه پسربودکه چهارسالش بودوبراثرشدت ضربه ایی که خورده بود پرت  

 شده بود وتحالش ترکیده بود به بیمارستان انتقالش داده بودن همون ساعت های  

 ن کودکانومتاسفانه کاری  اولیه امانتونستن بودن کاری کنن وانتقال دادن به بیمارستا

ازدست ماهم برنیومدچون توعکس هامشخص شدکه دنده هاش رفته توقلبش وقبل ازاینکه  

 ببریمش اتاق عمل تموم کرد...  

 بغض کرده بودم ازاتاق بیرون اومدم ورفتم نشستم یه گوشه یه دل سیرگریه کردم من  

 دردناکی رونداشتم...!  خیلی دختراحساساتی بودم وطاقت دیدن یه همچین ضایعه های 

 تاصبح بیداربودم وموقع تحویل شیفت متوجه شدم که آوین روبردن اتاق عمل مریضی  
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 آوین تقریباهیچ درمانی نداشت وهزینه هابرای مقابله بااین بیماری زیادبود بیماریش یه  

بیماری پوستی که ارثیه وتوبافت های پوستی هستش که توپوست وغشای مخاطی تاول ایجاد  

 میکنه.شدت بیماری هم بستگی داره وبرای آوین تودوز بالاقرارداشت  

 وبخاطرهمینم ازقبل عملش بستری شد تاهمه جوانب سنجیده بشه!بیماریشم ازیک  

 جهش ژنتیکی درکراتین یاکلاژن ایجادمیشه و به دوصورت بروز میده دسته اول کسایی  

هستن که به صورت مادرزادی مبتلامیشن ودسته دیگه دربدوتولد دچاراین بیماری میشن  

 زادی بود...  وآوینم تودسته ایی قرارداشت که مادر

 سعی کردم ازفکرآوین بیرون بیام وبخوابم اما یه گوشه ازدلم جابازکرده بود ودوستش  

داشتم وبه همین خاطراسترس گرفته بودم وانگارکه درقبالش مسئولم اون روزهافکرمیکردم  

 که شغلم اینطوری ایجاب میکنه اما قضیه جوردیگه ایی بود...  

 ماس گرفتم گفتن که عملش باموفقیت انجام شده والان  دلم طاقت نیووردوبابیمارستان ت

 توریکاوری بعدازعمل دلم کمی آروم گرفت وتونستم بخوابم.  

 باصدای زنگ گوشیم ازخواب بیدارشدم +الو  

 سلام،جونی  -

 +چیه دوباره صدف که منوازخواب بیدارکردی  

 حوصلم سررفته پاشو بیاخونمون  -

 سرگرم کن  +به من ربطی نداره خودتو یه جوری  

 باجیغ گفت:نیای،میام دونه دونه موهای سرتومیکنم  

 +اهههه صدف جیغ نزن میام  

 آفرین ازاول حرف گوش کن که نخوام تهدیدت کنم  -
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+قطع کن وقتمو نگیرتاحاضربشم بیام یکم آرایش کردم وحاضرشدم درحینی که داشتم کفش  

 میپوشیدم به مامانم گفتم:من  

 اپیش صدف ازتوآشپزخونه دادزد:باشه  رفتم خونه خاله الهام این

 وقتی که رسیدم سرکوچشون با مامان میلادبرخوردکردمکه مثل قاتلانگاهم کردوازکنارم  

 ردشدورفت اونامنومقصرهمه چیزمیدونستن درحالی که من بیگناه ترین آدم تواتفاقی که  

 برای میلادافتادبودم...  

م حالمو پرس وجو شد به اتاق صدف رفتم  خاله مثل همیشه استقبال گرمی ازم کردوکلی از

 وخودشم پشت سرم اومد ودراتاق روبست  

 به عکس دونفره ازخودم وصدف روکه زده بود روبه روتختش چشمم افتادو منودوباره  

 غرق گذشته کردونمیدونم چه چیزی بود که همش باعث میشدمن یادگذشته م بیوفتم!:  

 / 

 دوستیمون بامیلادروزبه روز گرم ترمیشدومیلادمشوق من شدومنوتشویق به درس  

 خوندن کردتازمان کنکوربعدازاینکه فهمیدمن قبول شدم وانگاریه جوری خیالش ازبابت  

 درس من راحت شد گفتش که میخوادپاپیش بزاره ورابطمون جدی بشه و از این قایم  

 ریان قراربگیرن  وموشک بازی دربیادوخانواده هامونم درج

 سه ماه تمام بابامخالفت کرد من که دیگه هیچی ازم نمونده بود ازبس که غصه خوردم  

 ومیلادم دیگه داشت خسته میشدازاین رفت وآمدها تااینکه باوساطت بابابزرگ میلاد که  

 حاج آقانوبخت بود ویه جوری یه بازاری معتمد به حساب میومد باباراضی شدکه بیان  

 برون ولی ازبرخوردش میشد فهمیدکه راضی نیست به خواست بابادوماه صیغه   برای بله 

 کردیم توهمین دوماهم من دانشگاه میرفتم ومیومدم بایدباخود میلادمیرفتم وبرمیگشتم  

 ومتوجه شدم که آدم شکاکیه!اماخب بخاطرعشق دوست داشتنم نادیده میگرفتم شکاکی  
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 ه میلادوقت عقدروتعیین کردن ومن  هاشو وخلاصه مدت صیغه تموم شدوخانواد

ومیلادرسمازن وشوهرشدیم وازاونجایی که مامان خیلی ذوق داشت چون من تک فرزندبودم  

 برام یه جشن عقدمفصل گرفت وکل فامیل رودعوت کرد ودقیقایادمه که این  

 عکسی که باصدف گرفتم درست موقعی بود که داشتن شام سرومیکردن /  

 داشت تکون میدادبرگشتم سمتشووگفتم:هاچیه داری بال  صدف دستشوجلوی چشمام 

 بال میزنی؟  

 دوساعته خیره شدی به اون عکسه  -

 +داشتم به اون موقع هافکرمیکردم،این چندروزه یادمیلادخیلی میوفتم والانم داشتم  

 میومدم مامانش رودیدم داشت بانگاهش برام خط نشون میکشید  

 ودت فرصت زندگی بده  ول کن مهدااین گذشته رو یکم به خ-

 +صدف بنظرت من به درحق میلاد بدی کردم؟  

 نه،خودش میخواست بچسبه به تودست ازکاراش برداره بنظرم اون درحق جفتتون بدکرد  -

+نمیدونم باوجود دوسال هنوزم نمیتونم بیخیال روزای خوبمون بشم درسته جنگ ودعواهامون  

 زیادبوداماروزای خوب کمنداشتیم  

 ولش کن،چایی میخوری  -

 +بیشعوروببینادارم باهات دردودل میکنم  

 مهداجان من میخوام مسیرفکریتوعوض کنم یه وقتاحس میکنم بیش ازحدفکرگذشتتی   -

 +صدف بخدانمیشه یه دفعه همه چیوروفراموش کرد زمان میبره ولی من بنظرخودم  

 خیلی خوب تونستم خودم روجمع وجورکنم وبه زندگی برگردم  

 دکردی!  آره واقعاتحسینت میکنم ازاین لحاظ خیلی قوی بااین قضیه برخور-
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 وبغلم کردوگونم بوسید...  

شب روپیش صدف موندم،فرداش جمعه بودوطبق هرهفته خاله میخواست بره  

 سرمزارهمسرش من تاحالابابای صدف روندیده بودم چون وقتی که صدف اول راهنمایی  

 بوده فوت شده وصدف بامامانش تنهازندگی میکردن البته یه برادرم داشت که اونم  

 ویه بودوچندوقتی یه باربهشون سرمیزد  بخاطرشغلش عسل

 منم همراهشون به بهشت زهرارفتم صدف بابغض وآه مزارباباشو شست وکنارمزارنشست  

 خاله الهامم گُل رزهاروآروم آروم پرپرمیکرد وهردوشون گریه میکردن وخودشون روخالی  

 میکردن ومن هم حس کردم به قدری خالی شدن نیازدارم  

هرمیکردم که حالم خوبه ومن قوی ترازاین حرفام ولی خودم میدونستم  خیلی وقت بودکه تظا 

 که یه بازنده روبه زوالم درست تواوج شادی خنده فکرم پرمیکشه به یه سمت وسوق دیگه!  

 خاله وصدف ازجاشون بلندشدن برگشتیم خونه ومنورسوندن ورفتن...  

داد رفتم تواتاق وبعدازتعویض  به مامان سلام کردم وداشت باتلفن حرف میزدو باکله جوابمو

 لباسام رفتم توسالن وبعدشنیدن اسمم گوشامو تیزکردم به مکالمه مامان گوش دادم:  

 مهدام اره خوبه  -

 +...... 

نه دیگه چشمش ترسیده یه وقتا حرفشمیادوسط میگه نه تنهاییموبیشتردوست دارم آرامش  -

 دارم  

 +...... 

 د دیگه دوسال گذشته توخونه حرف زدن راجبش  ای بابا خواهراینم شانس بچه من بو-

 قدغنه علی میگه اشتباهی بودگذشت ورفت دیگه البته هنوزم که هنوزه بامهدامثل قبل نشده  

 +..... 
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 اره دیگه منم بهش میگم این طفل معصوم به محبتت احتیاج داره بایدبه بازسازی  -

 روحیش کمک کنیم ببین آخه منم مادرم میفهمم بچم داره اداآدمای خوشحال درمیاره  

 +.... 

 همینه بخدا وگرنه چشماش غمشودادمیزنه  -

 ما امیدوارم که تموم  پوفی کشیدم وبه اتاقم برگشتم نمیدونم این روزا تاکی ادامه داره ا

 بشه چون خودم ازحال روحیم خستم اگربتونم یکم زندگیمو تغییربدم شاید بقیه هم  

 بیخیال بشن ودست ازسرحرفای تکراریشون بردارن...  

 سه روزازعمل آوین گذشته  

 بودوخداروشکردکترهم ازعملش راضی بودونتیجه خوبی گرفته  

صدخروج ازاتاق روداشتم که باباش  بودن.بعدازاینکه آمپولش روتزریق کردم ق

اومدکنجکاوشده بودم تواین ده روز که آوین بستری شده بودمادرش روندیده بودم وباباش 

 همیشه به عنوان همراه کنارش بود!  

 سلام کردم وباگفتن بااجازه ازاتاق خارج شدم  

صدف داشت باچهره ایی خندون وبشاش سمتم میومدوقتی که بهم رسیددستموگرفت  

 یدگفت:بیابریم کارت دارم یه خبرمهم دارم برات  کش

 +آیی ول کن دستمو خودم میام تابگی خبرمهمتو  

 وقتی که با اتاق استراحت رسیدم دستمو ول کردوباهیجان گفت:وااای مهدا بالاخره موفق شدم  

 +چی شده؟برای چی موفق شدی؟  

 شم اومده بودوهی  آخ آخ نگم برات یه چندوقتی بود من از دکترعمومی اورژانس خو-

 جلوش مانورمیدادم بلکمچشمش منوبگیره  

 +خب اینوالان باید به من بگی  
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 میخواستم زودتربگم ولی منتظربودم تاببینم حرکتی میزنه یانه!  -

 +خب چی شده حالاکه داری بادمت گردومیشکنی؟  

 الان یه مریض اورده بودن کناردستش بودم وقتی مریض یکم روبه راه شدبهم گفت برم  -

 اتاقش منم رفتم یکم مقدمه چینی کرد ولی گفت آره خانم مشکات من ازاول ازشماخوشم  

 اومده وزیرنظرداشتمتون وفهیمدم دقیقاهمونی هستین که من میخوام،ازم خواست یکم  

 باهام آشناشیم تابعد اگرجوربودیم جدیش کنیم رابطمون رو  

 +به به بالاخره پس به نیتت جامه عمل پوشوندی وجوون مردمو ازراه به درکردی  

 آره مهداجون،ازحالابه  -

بعدمنوهمسردکترفرهادآذرمنش بدون +بزاربینم بنده خدامیتونه بااخلاقای گندت  

 کناربیادوهمین اول کاری پشیمون نمیشه  

مشتی به بازوم زدوگفت:حالاببین نکبت خانم پشیمون میشه یانمیشه بهش چشم غره  

 رفتموپاشو لگد کردم وازاتاق بیرون اومدم پشت سرم اومدوبشگونی  

 ازبازوم گرفت وگفت:بالگدتت فلج شدم گراز  

دست ازماساژجای بشگونش برداشتم وضربه به سرش زدم وگفتم:چیزی که عوض داره گله  

 نداره  

امودراوورد وبه حالت قهررفت همونجوری وایستاده بودم وسط راهروکه دیدم بابای آوین  اد

 داره میادسمتم خودموجمع  

 جورکردم واومدجلوم ایستادوگفت:خانم توکلی +بله  

من کاری برام پیش اومده ونمیتونم شب پیش آوین بمونم اگرمیشه لطف کنیدیکم  -

 بیشتربهش رسیدگیکنین  
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 +چشم حتما  

 یدامامتوجه شدمرابطه آوین باشماازبقیه پرستارابهتره  ببخش -

لبخندی زدم وگفتم:رسیدگی میکنم آقای فرحمندخیالتون راحت باشه من خودمم آوین  

 رودوست دارم  

 لطف دارید،بااجازه  -

 یکم که سرم خلوت شدوازحجم کارم کم شدرفتم تواتاق آوین بیداربودوباتبلتش مشغول  

 خوبم  -ستم وگفتم:آوین خانم چطوره بود روصندلی کنارتختش نش 

 +خداروشکر دردکه نداری  

 نه فقط یکم دستام میخاره  -

 +درست میشه عزیزم یکم بایدتحمل کنی  

 خاله  -

 +جانم 

 شماخیلی مهربونی کاش یه مامان مثل شماداشتم  -

 +ای جانم مامان خودتم مهربونه  

 من مامان ندارم  -

 +چرا؟  

 مامانم وقتی کوچولوبودم رفت  -

 +کجا رفت؟  

 باباسانیارفکرمیکنه من نمیدونم اما یه روزکه داشت بادوستش حرف میزدشنیدم که  -
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طلاق گرفته تاقبل اون روزبه من میگفت مامانم رفته پیش مامانش بمونه پس به همین  

 !...  خاطربودکه مامانش کنارش نبود حالا ازشوهرش جداشده چرا نمیادپیش بچش؟

 دست نوازش به سرآوین کشیدم حس ترحمم نسبت بهش بیشترشد  

غذای آوین رواوردن سوپ بدون ادویه بودخودم تودهنش میزاشتم وقتی که سوپش تموم شد  

 ظرف هاروتحویل دادم ودوباره به اتاق برگشتم  

 خاله مهدا  -ساعت دارووتزریق آمپولش بود داروهاش روخوردوآمپولش روتزریق کردم 

 نم +جا

 برام قصه میگی باباسانیارهمیشه برام قصه میگه تاخوابم ببره +باشه خاله جان میگم  -

 لبم رویکم بازبونم ترکردم وقصه ایی که مامان بچگیام برام میگفت روبراش گفتم:  

به نام خدای پروانه ها به رسم قصه هایکی بودیکی نبود روزی مرد جوانی وسط شهری   》

 کرد که بهترین قلب دنیا را در تمام   ایستاده بود و ادعا می

 آن منطقه دارد.  

 جمعیت زیادی جمع شدند. قلب او کاملا سالم بود و هیچ خدشه ای بر آن وارد نشده  

 بود. پس همه تایید کردند که قلب او به راستی زیباترین قلبی است که تاکنون دیده اند.  

 ریف از قلب خود می پرداخت.  مرد جوان در کمال افتخار و با صدایی بلندتر به تع 

 ناگهان پیرمردی جلو جمعیت آمد و گفت:  

 اما قلب تو به زیبایی قلب من نیست.  

 مرد جوان و بقیه جمعیت به قلب پیرمرد نگاه کردند. قلب او با قدرت تمام می تپید. اما  

 پر از زخم بود. قسمت هایی از قلب او برداشته شده و تکه هایی جایگزین آنها شده بود،  

 اما آنها به درستی جاهای خالی را پرنکرده بودند و گوشه هایی دندانه دندانه در قلب او  
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 . در بعضی نقاط شیارهای عمیقی وجود داشت که هیچ تکه ای آنها را  دیده می شد 

 پرنکرده بود.  

 مردم با نگاهی خیره به او می نگریستند و با خود فکر می کردند که این پیرمرد چطور  

 ادعا می کند که قلب زیباتری دارد.  

 !  مرد جوان به قلب پیرمرد اشاره کرد و خندید و گفت: تو حتما شوخی می کنی

 قلبت را با  

 قلب من مقایسه کن، قلب تو تنها مشتی زخم و خراش و بریدگی است.  

 پیرمرد گفت درست است. قلب تو سالم به نظر می رسد اما من هرگز قلبم را با قلب تو  

 عوض نمی کنم. می دانی هر زخمی نشانگر انسانی است که من عشقم را به او داده ام؟  

 ده ام و به او بخشیده ام. گاهی او هم بخشی از قلب خود را  من بخشی از قلبم را جدا کر 

 به من داده است که به جای آن تکه بخشیده شده قرار داده ام، اما این دو عین هم نبوده اند.  

گوشه هایی دندانه دندانه بر قلبم دارم که برایم عزیزند، چرا که یادآور عشق میان دو انسان  

 هستند.  

 ز قلبم را به کسانی بخشیده ام اما آنها چیزی از قلب خود را به  بعضی وقتی ها بخشی ا

 من نداده اند این ها همین شیارهای عمیق هستند گرچه درد آورند، اما یادآورعشقی  

 هستند که داشته ام.  

 امیدوارم که آنها هم روزی بازگردند و این شیارهای عمیق را با قطعه ای که من در  

د پس حالا می بینی که زیبای واقعی چیست؟ مرد جوان بی هیچ سخنی  انتظارش بوده ام پر کنن

 ایستاد. در حالی که اشک از گونه هایش سرازیر می شد به  

 سمت پیرمرد رفت. از قلب جوان و سالم خود قطعه ای بیرون آورد و با دست های لرزان  
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 به پیرمرد تقدیم کرد.  

 از قلب پیر و زخمی خود را در جای  پیرمرد آن را گرفت و در قلبش جای داد و بخشی 

 زخم قلب مرد جوان گذاشت. مرد جوان به قلبش نگاه کرد، سالم نبود ولی از همیشه  

   《زیباتر بود ...

 این داستان بچه بودم درک نمیکردم اماوقتی بزرگ شدم فهمیدم اشاره به زیبایی درون داره  

آوین خوابش برده بودروشومرتب کردم وبه اتاق استراحت رفتم صدف بالبخندباگوشیش  

 سرگرم بود خودموروتخت ولوکردم وروبه صدف گفتم:نیشت چرابازه  

 ه بهم حسشو گفته آخه منم گفتم که  دارم بافرهادچت میکنم،میگه خیلی خوشحاله ک-

دوست دارم دیگه سرازپانمیشناسه تودلم ذوق کردم برای صدف،صدف دخترخوش قلبی بود  

 ولایق بهترینا ...  

 روزمرخص شدن آوین بود باباش تمام وسایل روجمع کرده بودوداشتن ازدراتاق بیرون  

جداش کردم وگفتم:آوین  میومدن کهآوین خودشو انداخت توبغلم سرشو بوسیدم وازخودم 

 عزیزم امیدوارم دیگه روتخت بیمارستان نبینمت وحالت همیشه خوب باشه  

 مرسی خاله جونم ولی من دوست دارم دوباره شماروببینم  -

 سرموبالااووردم وباپدرش نگاهمون گره خورد لبخندی زدم وگفتم:منم همینطور ولی جایی  

 به غیرازبیمارستان!  

 :خانم توکلی ازشما ممنونم خیلی برای دخترم زحمت کشیدین  باباش جلوتراومدوگفت

 +خواهش میکنم،کاری جزوظیفه ام نبود امیدوارم همیشه حال آوین جان خوب باشه  

 ممنونم،یه خواسته میتونم ازتون داشته باشم +بفرمایید  -
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میشه شماره تماس شخصیتون روبهم بدین که درصورت الزام باهاتون تماس بگیرم خودمم  -

 نمیدونم چرا ولی شماره تماسم رودادم وخداحافظی کردن ورفتن...  

 جای آوین خالی بودیه جورکه انگار خواهریابرادرم کنارم نیست...  

 برام طبق دوسال گذشته  تابستون هم تموم شدوپاییزازراه رسید،پاییزفصل خاطره انگیزیه 

 روزسالگردعقدمون یه دسته گل رز سفیدکه همیشه دوست داشت روخریدم بارون نم نم  

 داشت میبارید باتاکسی به قطعه موردنظرم رفتم  

بطری گلاب روخالی کردم روسنگ مزار وخیره شدم به عکسی که روسنگ بود یکی ازعکسای  

 نتی داشت ولی درعین حال تکی روزعقدمون بود چشماش همیشه یه برق شیط 

 همیشه باجذبه بود دستی روعکس کشیدم وگفتم:سلام یکم مکث کردم وبعدادامه دادم  

 امسال پراز گلایه ام ودیگه مثل سالای قبل دوریت اذیتم نمیکنه وجای خالیت برام  

 زجرآورنیست آهی کشیدم وگفتم:اخه میدونی هرجوری فکرمیکنم تواتفاقایی که افتاد  

فقط تومقصربودی درسته شایدیه جایی منم کم کاری کردم ولی خودت نخواستی انگاربعدبهم  

 رسیدنمون دیگه اون آدم سابق نبودی درسته دیدم که کلت بادداره وهمش 

 فکرشاخ وشونه کشیدن برای دیگرانی امابازم خواستمت کاش اون روزا به حرف بابام  

شگذرونی به دردت نمیخوره اماعشقت  گوش کرده بودم که میگفت این پسره پی خو

 منوکوروکر کرد میلاد...  

 گلاروپرپرکردم وآروم آروم زمزمه کردم:  

امروز نه آغازونه انجام جهان است ای بس غم وشادی که پس پرده نهان است گرمردرهی  》

غم مخورازدوری ودیری دانی که رسیدن هنرگام زمان است تورهرودیرینه ی سرمنزل عشق  
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ون تو به هرگام نشان است آبی که برآسودزمینش بخوردزود دریاشودآن رودکه  بنگرکه زخ

 پیوسته روان است باشدکه یکی هم به نشانی بنشیند  

بس تیرکه درچله این کهنه کمان است ازروی تودل کندنم آموخت زمانه این دیده ازآن رویت  

 که خونابه فشان است  

یام،دل آدمیان است دل برگذرقافله ی لاله وگل  درداودریغاکه دراین بازی خونین بازیچه ی ا

 داشت این دشت که پامال سواران خزان است روزی که بجنبدنفس بادبهاری 

بینی که گل وسبزه کران تابه کران است ای کوه توفریادمن امروزشنیدی دردی ست درین  

وزبان    سینه که هزارجهان است فریاد،زدادآن همه گفتندونکردند یارب چقدرفاصله ی دست

است خون میچکدازدیده دراین کنج صبوری این صبرکه میکنم افشردن جان است ازراه  

ایستادم ودستی به   《مروسایه که آن گوهرمقصود گنجی ست که اندرقدم راهروان است

 بارونیم کشیدم بارون داشت شدیدمیشد خودموبه ایستگاه تاکسی  

 مدل بالاجلوپام ترمز فکرکردم  هارسوندم منتظرتاکسی وایستاده بودم که یه ماشین 

 مزاحمه وداشتم میرفتم که شیشه پایین اومدوچهره ای آشنا معلوم شد...  

 بایکم فکرکردن فهمیدم بابای آوینه نگاهی به صورتم انداخت  

 وگفت:فکرنمیکنم حالاحالاهاتاکسی بیاد بفرمایین سوارشید  

 +نه ممنون مزاحمتون نمیشم  

 نم کلی خیس شدین  بفرمایین خانم توکلی تاالا-

 رودروایسی وخجالت روکنارگذاشتم وسوارشدم وگفتم:ببخشیدکه مزاحمتون شدم  

 خواهش میکنم  -

 ازبرخوردتصادفی که اتفاق افتاده بود تعجب کردم فکرشم نمیکردم دیداربعدیمون بهشت  
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زهرا باشه!...یکم وخودمو جابه جاکردم ودستی به شالم کشیدم وگفتم:آوین چطوره حالش  

 خوبه؟  

باصدایی لرزون گفت:آوین رفت باتعجب گفتم:چی؟؟؟کجارفت؟؟؟ باصدای بمی که بغض  

 داشت گفت:رفت دخترم یه فرشته بود  

بغضی که توگلوم بودترکیدواشکام روکویرخشکی زده گونه هام بارید باصدایی  

 دردآلودگفتم:کی این اتفاق افتاد؟  

 دوماه بعدازاینکه ازبیمارستان مرخص شد  -

 چرا به چه دلیلی؟   +آخه

یکی اززخمای دستش عفونت کرده بودودائم تب  -معلوم بودکه درحال مبارزه بااشکاشه  

 داشت بردمش بیمارستان خصوصی  

بستری شدکلی آزمایش انجام دادن گفتن که عفونت واردخونش شده ومریضی خودشم  

 دوزشخیلی بالاست دکتراجوابش کردن وگفتن خیلی امیدواربه موندنش نباشم اما آوین  

 من بااون تن دردمندونحیفش دوماه برای زندگی مبارزه کرداماخب دوومی نیورد والان  

شدت گرفت وگفتم:خیلی متاسفم واقعاتاسف واژه    نزدیک سه ماهه که ازدستش دادم گریم

 کمی برای دردمندی باشما  

 وسعت غم شماروهیچکس به جزخودتون نمیتونه درک کنه  

 ممنونم  -

 +آقای فرحمند  

 بله  -

 +میدونیدگاهی وقتایه چیزایی دست مانیست یه موقعه هست که دست تقدیرمیشه قدرت برتر  
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 درجوابم سکوت کرد...  

 بعدازاینکه ازبهشت زهرا خارج شدیم گفت: مسیرتون کدوم سمته؟  

 +سهروردی،ولی مزاحمتون نمیشم تاهمینجاشم زحمت کشیدین  

 تعارف نکنیدخانم توکلی مسیرمون تقریبایکیه  -

 +زحمتتون میشه بازم ممنون  

 خواهش میکنم  -

 بینمون سکوت برقراربود که آهنگی پلی کرد  

و با قلب ویرانه ی من چه کردی ببین عشق دیوانه ی من چه کردی در ابریشم عادت  ت》

 آسوده بودم  

تو با حال پروانه ی من چه کردی ننوشیده از جام چشم تو مستم خمار است میخانه ی من چه  

کردی مگر لایق تکیه دادن نبودم تو با حسرت شانه من چه کردی مرا خسته کردی و خود  

کرده باخانه ی من چه کردی جهان من از گریه ات خیس باران تو با سقف   خسته رفتی سفر

کاشانه ی من چه کردی تو با قلب ویرانه ی من چه کردی ببین عشق دیوانه ی من چه  

 خانم توکلی  -آهی کشیدم وبه قطرات بارون که میخوردبه شیشه ماشین نگاه کردم   《کردی

 +بله  

 میتونم یه سوال ازتون بپرسم  -

 بفرمایید   +بله

 شما اونجاچکارمیکردید؟ +اومده بودم سرمزاریکی ازدوستای قدیمیم  -

 بله،تعجب برانگیزبودبرام که شمارواونجادیدم.  -

 +برای منم همینطور  
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 من تواین سه ماه هرروز میام پیش آوین،آوین تنهاآدمی بودکه میخواستم براش زندگی کنم  -

 +هنوزم نمیتونم باورکنم که اون دخترمهربون تنهاتون گذاشته  

خودمم باورم نمیشه هنوزم صداش توگوشمه که باباسانیارصدام میکرد -

 ...  +خدادردمیده،صبرتحملشم میده ازخداصبروآرامش میخوام براتون

نزدیکای خونه بودیم که گفتم:دست شمادردنکنه آقافرحمند ازتون ممنونم خیلی اسباب  

 زحمت شدم  

 کنارخیابون ایستادوگفت:خواهش میکنم خانم توکلی تصادف جالبی بود 

 خدانگهدار...  -ازماشین پیاده شدم وگفتم: خدانگهدار 

 بیماریش متحمل شده  تاخودصبح به آوین فکرکردم به رنج وسختی هایی که تومسیر 

 وبه دردهایی که باتن نحیفش سعی کرده شکستشون بده!  

 داشتم توصفحه اینستاگرامم چرخ میزدم که برام یه فالوواومدبازکردم دیدم نوشته  

 سانیارفرحمندصفحه م قفل بود درخواستشون روقبول کردموخودم هم صفحشون روفالوکردم  

 کس دونفره ازخودش وآوین گذاشته  آخرین پستش برای ده روزقبل بودکه یه ع 

 دررفتن جان ازبدن گویندهرنوعی سخن  》بودوزیرش نوشته بود  

پست رولایک کردم ودردلم برای آرامش  《من خودبه چشم خویشتن دیدم که جانم میرود

 این پدردعاکردم...  

 بعدازچنددقیقه برام یه لایک اومدیکی ازعکسایی که خیلی دوستش داشتم رولایک کرده  

 دگوشیم روکنارگذاشتم وخوابیدم...  بو

 بااحساس کرختی ازخواب بیدارشدم یه جورایی بدن دردداشتم فکرکردم بخاطرتوبارون  

 موندن سرماخورده بودم یه قرص سرماخوردگی خوردم تاازپانیوفتم وبعدبه بیمارستان  
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جعه  رفتم تقریبا شلوغ بودبخاطرسردشدن هوابیمارای سرماخوردگی وآنفولانزازیاد مرا

 میکردن  

 تابعدازظهرهمینطوری مریض میومدومیرفتتقریباوقت سرخاروندن هم نداشتیم یکم که  

سرمون خلوت شدوباصدف رفتیم تومحوطه وروی یکی ازنیمکت هانشستیم آهی کشیدم  

 وگفتم:صدف حالم خیلی گرفته اس  

 برای چی؟  -

 +آوین فرحمندرویادته؟  

یکم فکرکردوگفت:آره همون که ای بی داشت دستاشوعمل کردن،خب چی شده؟ +فوت  

 کرده  

 هیم بلندی کشیدوگفت:واای دروغ نگوتوازکجافهمیدی  

 +پدرشوخیلی تصادفی دیدم اون برام گفت  

آخی خداصبربده به خانوادش ولی مهداطفلی هاخودشونم خیلی عذاب میکشن  -

 حالاباباشوکجادیدی  - +آره،توفکرکن تمام مدت قسمتایی ازبدنت تاول وخشکی داشته باشه 

 +بهشت زهرا  

 وااونجاچرا!؟  -

 مهرسالگردعقدمن ومیلاد  26+مگه یادت نیست که

 یادمه چه ربطی بهم دارن این دوتاموضوع  -

 مثل سالای قبل رفتم  +من 

 سرمزارمیلادومنتظرتاکسی بودم که آقای فرحمندرودیدم  

 ومنورسوندخونه وتوراه بهم گفت  
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 آهان که اینطور  -

 وباحالت مشکوکی سرشو تکون داد...  

 مهدا  -

 +بله  

 یه چیزی میخوام بهت بگم  -

 +بگو  

 فرهادوخانوادش میخوان بیان خواستگاری فرداشب  -

 وزاومده  وسعیدم(برادرش)امر 

 باذوق بغلش کردم وکلی چلوندمش بالاخرهبهترین دوستمم عروس میشد منوازخودش  

جداکردوگفت:توروخدابیاخونمون فردابهم بگوچیکارکنم ولباس چی بپوشم تومراسمم باش  

 مامانم گفت به مهدام بگوبیاد  

 +برای دلگرمی میام ولی من مثله جارودستی وسط مراسم خواستگاری چی میگم  

 رواسه مراسمای دیگت  بزا

 بروباباخانم جارودستی من که  -

خواهرندارم گفتم تومثل خواهرکنام باش +دورت بگردم صدف خله ترشیده ام که داری  

 عروس میشی...  

 لباس هاووسیله هایی که برای مراسم خواستگاری میخواستم روبرداشتم وبه سمت خونه  

 صدف ایناراه افتادم  



 

 

 

28 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

خاله وصدف حسابی خونه روبرق انداخته بودن بالبخندبه تکاپوشون خیره بودم یادمراسم  

خواستگاری خودم افتادم برخلاف تصورم اونجوری که میخواستم پیش نرفت!بابام یک قاضی  

 بودودقیقامقابل پدرمیلاداوناازاملاکیشون برای پوشش استفاده  

د آشپزخونه شیشه داشتن ودرکنارشم یه  میکردن وگرنه تجارت اصلیشون خیلی وحشتناک بو

 لابراتورداروکه دراصل موادمخدرصنعتی تولیدمیکردن وبابام تاحدودی  

 ازدوستاش وهمکاراش شنیده بودکه خانواده میلادودراصل برادرش مهردادوپدرش چکاره  

هستن همه سعی کردن متقاعدش کنن که میلاد راهش جداست ولی قانع نشدویادمه یه جمله  

جی نوبخت گفت(:فقط به حرمت موی سفیدت اجازه بله برون وصیغه رومیدم وگرنه من  به حا

میدونم خودتم میدونیراهی که پسرتونوه هات دارن میرن درست نیست این دخترمنم میره  

 ولی دست ازپادرازتربرمیگرده)دقیقاهمونم شداونموقع حرف  

 اج وصلت دوتاخانواده بود  توکلم نمیرفت فکرمیکردم همه چیزدوست داشتنه امانبودازدو

 خانواده هامون دخالت داشتن میلادتحت تاثیرحرفای خانوادش بامن  

 برخوردمیکردورفیق بازبود وبعداینکه عقدکردیم همش افتادپی عیش ونوش...  

 سرموتکون دادم تاازفکربیرون بیام سعیدازکنارم ردشدوگفت:مهدا دیوونه دوساعته میوه  

 دی به روبه رو  هاروگرفتی دستت بعدخیره ش 

سیب روپرتاب کردم سمتش وگفتم:توفکربودم منگل خان سرشو به نشونه تاسف تکون  

 دادوچیزی نگقت...  

سعیدم تورفاقت ومنوصدف نقش پررنگی داشت ویه جوری دوست من هم به حساب  

میومدوکلیم سربه سرمنوصدف میزاشت اماازوقتی که مهندس نفت شد،برای حفظ دیسیبرین  

 سخره بازی درمیووردومتشخص برخوردمیکرد  کاری کمترم
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میوه هاروتوظرف چیدم وروی میزجلومبل گذاشتم کلاوسایل پذیرایی حاضرشده بود به اتاق  

 صدف رفتم لباس انتخابیمون که جفتمون سرش به توافق رسیدیم یه کت وشلوار  

 بودکه کتش سرخابی بود مدل فوق العاده خوش دوختی داشت وشلوارش هم  

یه تاپ ساده سفیدرنگم زیرکتش بود صدف کت وشلوارپوشیدوروسری هم به  سفیدبود 

روسری ساتن سفیدوسرخابی سرش کرد ومضطرب روی تخت نشست منم خودم یه دامن  

 پلیسه طوسی رنگ پوشیده بودمبایک شومیزپوف دارآبی نفتی وشال طوسی رنگ  

 ه به خودم کردم  باصدای زنگ آیفون صدف مثل فنرازجاش پرید ومنم نگاه آخرتوآیین 

 وباهام ازاتاق خارج شدیم به استقبال مهمون هارفتیم برعکس خانواده صدف که کم  

 جمیعت بودخانواده فرهاد  

 تقریباپرجمیعت بودودوتابرادربودن ودوتاخواهر که  

 خواهرازدواج کرده بودن وبچه داشتنبرادرشم که مجردبودخلاصه کل خانواده اومده بودن  

 وتومراسم خواستگاری شرکت کرده بودن حرفای اولیه شون زده شدصدف وفرهادتواتاق  

 رفتن صحبت هاشونم کردن وبه تفاهمرسیدن ووقتی بیرون اومدن مهریه ام تعیین  

ردچون سعیدکارداشت وبایدزودبرمیگشت  شدومادرفرهادانگشترنشون دست صدف ک

 قرارعقدهم برای یک هفته بعدش گزاشته شد همه فهمیده بودن که این دوتاهموازقبل  

میشناختن ویه پنج ماهی باهم دوست بودن این بودکه حرف آشناییت بیشترورفت آمدزده  

 نشد  

 بخندمیزدم  بعدازبجااوردن رسم ورسومات خانواده ها یکم جوصمیمی پیداکردن منم هی ل 

 فرهادوصدفم رفته بودن وردل همو هی ریزریزمیخندیدن..  

 مادرفرهادکه اسمش عالیه بودکنارمنشسته بودلبخندی بهم زدوگفت:گلم شمااسمت  
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 مهدابوددیگه درسته؟  

 +بله مهداهستم  

 قربونت برم چقدرنازی شما  -

 +خدانکنه عالیه جون چشماتون نازمیبینه  

 مهداجان شماهمکارصدف هستین  -

 +بله منوصدف جفتمون پیش هم کارمیکنیم  

 موفق باشی عزیزجان  -

 +ممنونم  

 راستی مهداجان شماچندسالته؟  -

 سالمه  25+من

 خداحفظت کنه برای مادرت گل دختر  -

 +انشالله خدابچه های شماروهم حفظ کنه براتون...  

ادوخانوادش رفتن ومنو صدفم خونه رومرتب کردیم وباخاله همونجورکه چایی میخوردیم  فره

 مشغول نظردادن راجب خواهرا وکلاخانواده فرهادشدیم  

 صدفم که کلاتوهپروت بودوخیلی هم خوشحال  

 منم خیلی براش خوشحال بودم وواقعاوسط این روزای زندگیم به همچین خوشحالی نیازداشتم  

 دراز کشیده بودم تاخوابم ببره وداشتم وول میخوردم صدفم که صدای  تورخت خواب 

 خروپفش دراومده بود  

 درجدل باخواب بودم که صدای اس ام اس گوشیم دراومد بازکردم ازیه شماره ناشناس  
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بود ونوشته بود(:سلام خوبید خودمم نمیدونم چرابهتون پیام دادم حس کردم شماتنهاکسی  

 رف زد)  هستی که میشه باهات ح

 یعنی کی میتونست باشه؟!!!  

 درجواب نوشتم(:سلام  

 ممنونم،ببخشیدبجانیووردم شما؟) بعدازچندمین جواب داد:  

 (سانیارفرحمندم بابای آوین) باتعجب اس ام اسو چندبارخوندم ودرجواب نوشتم:  

 (بفرماییدگوش میکنم) اینسری یکم زودترجواب داد:  

 (خیلی دلم گرفته بودوکسی نبودباهاش صبحت کنم تاکه باشماره شما تومخاطبینم  

 برخوردکردم ویاد چندروزقبل افتادم که وقتی اتفاقی دیدمتون وباهاتون صحبت کردم  

 کمی آروم شدم)  

 دلم برای بی کسیش سوخت ونوشتم:  

 شحالم که اینطوری میگین همیشه دوست دارم دلیل حال خوب آدم  (آقای فرحمند خو 

 هاباشم)  

 داشت خوابم میبردکه بعدمدت طولانی نوشت:  

 (اگرشرایطش روداشتید ببینمتون یک روز) جواب دادم:  

 (باشه،شبتون بخیر) جواب داد:  

 (زمانش رواطلاع میدم بهتون،شبتون بخیر)  

 سه روزگذشته بودوخبری  

 ازسانیارفرحمندنبود منم فکرم حسابی مشغول بود...  

 صدف ازم خواست که برای خریدلباس وحلقه همراهشون باشم صدف تواتاق پروبود  
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 ومنم داشتم بقیه لباس های مزون رونگاه میکردم که گوشیم زنگ خورد روی صفحه اسم  

 +الو   آقای فرحمند خودنمایی میکرد صدامو صاف کردم وبعدتماس رو وصل کردم 

 سلام خانم توکلی  -

 +سلام آقای فرحمند  

 خوبین؟  -

 +ممنونم شماخوبین  

 اگربه وضیعتم بشه گفت خوب بله خوبم  -

 +خداروشکر  

توهمون حین صدف صدام زد که برم لباس روتوتنش ببینم همونطورکه به سمت اتاق  

 یرم  پرومیرفتم گفتم:آقای فرحمند شرمنده یکم کاردارم خودم باهاتون تماس میگ

 باشه به کارتون برسین مزاحمتون نمیشم  -

 +خواهش میکنم مراحمین،فعلا  

 فعلا  -

 لباس روتوتن صدف دیدم ازلباسای قبلی که پوشیده بودقشنگ تربودوبیشتربهش میومد  

 به همین خاطرکلی ازش تعریف کردم ولباس روخرید ویه توربان مرواریدی هم که ست  

 مرواریدهای سرآستین ودورکمرپیرهنش بودخریدوقتی ازبابت لباس خیالشون راحت  

 شدرفتیم ه روی سنتروجواهرفروشی هارونگاه کردیم که یه حلقه که سه تانگین کنارهم  

کلی تاییدش کردخریدن وبرای فرهادم یه رینگ  خورده بود روصدف خوشش اومدوفرهادهم 

 ساده خریدن که اسم صدف داخل حلقه حکاکی شد خریدها که تموم شد ازشون  

 خواستم ومنوبه خونه رسوندن لباس هاموکه عوض کردم گوشیم روبرداشتم وباآقای  
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 فرحمندتماس گرفتم که بعدازچندبوق جواب داد  

 الو  -

 قع مجبورشدم قطع کنم  +سلام آقای فرحمند ببخشیداونمو

 خواهش میکنم،راستش باهاتون تماس گرفتم که بگم اگرشرایطش رودارید فردا ببینمتون  -

خیلی خب پس من  -+بله شرایطش رودارم تواین هفته شیفتامون بیست وچهار،چهل وهشته  

 فردا ساعت پنج دورمیدون نزدیک خونتون منتظرتونم +باشه میبینمتون پس  

 فظ  میبینمتون،خداحا-

 +خداحافظ  

 خودمم هنوزنمیدونم چراباهاش گرم گرفتم فقط فکرمیکنم چون میتونم به بهترشدن  

 روحیه یه آدم کمک کنم...!  

 ازساعت سه استرس گرفتم دلیل استرسم روهم نمیدونستم  

 کلی هم توانتخاب لباس وسواس به خرج دادم هوای آبان ماه روبه سرماداشت میرفت  

 و که تقربانازک بود تنم کردم وبقیه چیزهای انتخابیم مشکی بود...  به همین خاطریه پالت

راس ساعت به مکان مشخص شده رسیدم وسوارماشین شدم بعدازسلام احوال پرسی ازگوشه  

چشم نگاهش کردم یه پالتو مشکی تنش بودوزیرش یقه اسکی طوسی پوشیده بودوشلوارش  

 وهاشم تقریبامرتب ترازسری قبل بود  هم مشکی بود ازروزاول هم که دیدمش ریش داشت وم

 جلوی یه کافه ایستاد وگفت:جای دنجیه تقریبا توماه چندباری میام لطفاپیاده شید  

 ازماشین پیاده شدیم یکم ازمن جلوترراه میرفت یه میزکه گوشه بودروانتخاب  

 کردونشستیم سفارش هامونم دادیم من یه هات چاکلت سفارش دادم واون یه دابل اسپرسو...  
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سرموپایین انداخته بودم ومنتظربودم که سرصبحت روخودش بازکنه صداش روصاف  

 کردوگفت:خانم توکلی چراهمش حس میکنم یه غم پنهان توچهرتون دارین؟  

 طرگفتم:بالاخره هرآدمی توزندگیش  دوست نداشتم چیزی اززندگیم بدونه به همین خا

 مشکل وفرازونشیب داره دیگه!  

 اونکه بله ولی نمیدونم چرا زندگی بعضیا مقدارفرازونشیبش بیشتره  -

 +ناشکرنباشین آقای فرحمند  

 ناشکرنیستم تاهمین جاشم دم خداخیلی گرم  -

م همیشه  سفارش هامون که اومد سکوت کردیم جرعه ای ازهات چاکلتم نوشیدم وگفتم:آد 

 بایدسپاسگزار خداباشه اگریه اتقاق تلخ توزندگیمون رخ میده ازیه طرف  

هزارتااتفاق شیرین توزندگیمون میوفته ودرکل خدایه چیزی رومیگیره تاچیزای بهتری بهمون  

 بده  

 همونطورکه داشت اسپرسوشومیخوردبا سرش تایید کردحرفامو...  

 بقیه دقایقمون توسکوت گذشت انگارجفتمون دوست نداشتیم چیزی اززندگیمون بهم  

 بگیم...بعداینکه حساب کردبه ماشین رفتیم تومسیربرگشت بودیم که گفت:میتونیم  

هرازچندگاهی هموببینیم راستش من توتهران غریبم وکسی روندارم دلم براش میسوخت به  

 همین  

 م همو وازروی کنجکاوی  خاطرگفتم:باشه هرازگاهی ببینی

پدرومادرم کردستانن وخواهرم ازدواج کرده  -پرسیدم:چراغریبین پس خانوادتون کجان؟  

 رفته ازایران  

 +خداحفظشون کنه براتون  
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 ممنونم  -

 پس حرف آوین درست بوده نودونه درصدمطمئن بودم که زن نداره اون یک درصدم  

 شک بود که باحرفاش رفع شد...  

 هم خداحافظی کردیم ورفت.  منورسوندوازم  

یک شب قبل از عقدصدف باچندتاازدوستای قدیمیمون رفتیم یه رستوران که همیشه تودوران  

 دانشجویی میرفتیم ومثلابه گفته خودمون جشن خداحافظی ازمجردی گرفتیم  

 براشون فرهادوستاشم به ماملحق شده بودن حسابی صدای خنده هامون تورستوران  

 پیچیده بود. ساراومهشیدوزهراومن وصدف تودانشگاه باهم بودیم خیلی صمیمی نبودیم  

 ولی دوستای خوبی بودیم برای هم دوران کارآموزی هم باهم گذروندیم اماخب منوصدف  

 تویه بیمارستان شروع به  

 کارکردیم،ساراتوبیمارستان محک مشغول شد،زهراومهشیدم  

. دوستای فرهادهم دوتاشون ازدکترهای بیمارستان  توبیمارستان خصوصی مشغول شدن..

 خودمون بودن ودوتاشونم دوستای  

 دوران دبیرستانش بودن والبته برادرشم هم که ظاهرااونم دندانپزشک بود موقع غذا اومد  

 غذامون که تموم شدوازرستوران بیرون اومدیم به پیشنهادجمع رفتیم بام تهران  

 ه ای ایستادم وبه چراغ های روشن روبه روم خیره  فرهادبرای هم نسکافه خرید.گوش

 شدم وجرعه جرعه ازنسکافه ام نوشیدم حضوریه نفرروکنارم حس کردم سربرگردوندم  

 فرشیدبرادرفرهادبود نفسشوبیرون دادوگفت:شمامهداخانم هستین دیگه دوست صمیمی  

 صدف،درست میگم؟  

 +بله مهداهستم دوست صمیمی صدف  
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 ف حضورتون باشم فرشیدم برادرکوچیک ترفرهاد +بله  خب فکرکنم منم معر -

 راستش این آرام بودن شمانسبت به بقیه دخترای جمع نظرموجلب کرد درواقع کنجکاوم  -

 کردشماهمیشه انقدر آرومید؟  

 +یه زمانی انقدرآروم نبودم مشکلاتم باعث شدافتاده وآروم شم  

 داشته باشه؟  چه جالب خب دختری به سن وسال شماچه مشکلی میتونه -

 +خیلی مشکلا،مگه مشکل داشتن به سن وسال آدمابستگی داره؟  

ابروشودادبالاوگفت:جسارت نکردم آخه من باقشرهم سن شماکه گشتم مشکلاتشون  

درحددیررسیدن به قرارهاشونو،خراب شدن آرایششون ویاشکستن ناخن هاشون بوده +به  

 ظاهرهمیناست  

 شایدحق باشماباشه  -

 وازکنارش ردشدم دورهم نشسته بودیم که صدف گفت: بچه هادقت کردید  جوابی ندادم  

 هیچ کس به هیچ کس معرفی نشد؟!  

 فرهاد دستشوانداخت دورگردن صدف وگفت:حالام که دیرنشده شایدبعدهادوباره  

 هموببینن پس خودتونو بهم معرفی کنید.پسرا اول شروع کردن به معرفی خودشون  

 دکتر جراح قلب بیمارستان که هفته ایی دوبارمیومد گفت:من محمدصدری هستم دکتر  

 ساله ازتهران  32جراح قلب وعروق وباحالت لودگی اضافه کرد:

 لی توکارخودش چهره ای معمولی داشت قدش متوسط بودوهیکلشم تقریباتوپربود و

 خیلی تبحرداشت وهمه ازجراحیاش راضی بودن  

نوبت رسیدبه دکترارتوپد بیمارستان شخصیت آروم ومعقولی داشت باسربه زیری گفت:منم  

 مهرداداحمدی هستم  
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 دکترارتوپدم وبالبخندگفت:چون محمدگفت سنشو منم  

 سالمه  31میگم بنده هم

 اینبارنوبت دوستای دبیرستانی فرهادبود یکیشون که خیلی خوش قیافه بودونظرمهشید  

روبه خودش جلب کرده بودصداشوصاف کردوگفت:منم علی هاشمی هستم داروسازی خوندم  

 سالمه  33ودرحال حاضریه لابراتوردارو دارم وبرای اینکه ازکنجکاوی بیرون بیایین 

 دوازاول شروع به دلقک بازی کرده بود گفت:منم  اون یکی دوستشونم که خیلی شوخ بو

 آرمان صبوری هستم تک خنده ایی کردوگفت:من دیپلم تجربیم روگرفتم ولی تهش  

سرازساختمون سازی دراوردم چشمکی زدوباحالت پچ پچ گفت:حقیقتابسازبندازم صدای خنده  

 جمع رفت بالا...  

داگرفتم نوبت رسیدبه فرشیدبانگاهی  سال عمرازخ33بقیه که ساکت شدن دوباره گفت:تاالانم

 سالمه  28خیره به من گفت:منم فرشیدآذرمنش هستم دندانپزشکم و 

 آرمان دست نوازشی به  

سرفرشیدکشیدوگفت:جوجه جمع مردا فرهادهمونطورکه میخندیدگفت:خب منم فرهادم دیگه  

 تراشد  سالمه وامشب آخرین شب مجردیمه بااجازتون نوبت معرفی دخ33دکترعمومی هستم و

مهشیددرحالی که نگاهش روبه علی بودگفت:مهشیدسعادتی پور هستم پرستاربیمارستانم  

 سالمه  26و

 تونگاه علی یک احساس تازه متولدشده رومیدیدم وامیدواربودم اون چیزی بشه که  

 بهش فکرمیکنن...  

 سالمه  26ساراهم خودشومعرفی کرد:منم سارامهرجویی هستم پرستاربیمارستان محکم

 سالمه  25راهم گفت:منم زهراعرب هستم پرستاربیمارستانم وزه
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 سالمه  25منم خیلی سربه زیرگفتم:منم مهداتوکلی هستم باصدف همکارم و

صدف هم خودشو معرفی کرد بساط آشناشدن که تموم شد آرمان نبض جمع رودست گرفت  

تجربی    وهمش بقیه رو میخندوند یکم که جوآروم شد فرهادگفت:خوشم میادهمه مون هم

 خوندیم قشنگ انگارمیتینگ بچه های رشته تجربیه  

 همه حرفشوتایید کردن ومنم که تااونموقع تقریباساکت بودم گفتم:آره دیگه،میدونید این  

حرفی که میزنم ثابت شدس سختیش برای پزشکه،درسش برای داروساز،پولش برای  

 دندانپزشک!...  

همه حرفمو تاییدکردن وصدف گفت:اینم بگم که زحمتش براپیراپزشکم هست  

 مخصوصاپرستارا  

 ساعت ازدوازده گذشته بودکه تصمیم به برگشت گرفتیم ازهم خداحافظی کردیم ومن  

 رکنم من سرجهازی این دوتابودم ازبس که همش همه  باصدف وفرهادبرگشتم فک 

 جادرکنارشون بودم!فرهادجلوی  

 آپارتمانمون توقف کرد ازشون بابت همه چی تشکرکردم  

 وباانداختن کلیدواردساختمون شدم...  

 اونقدرخسته بودم که زودخوابم برد...  

 تصرصبحانه ایی  بانوری که میخوردبه صورتم ازخواب بیدارشدم ساعت یازده صبح بود مخ

 خوردم ورفتم دوش گرفتم ساعت پنج عصرنوبت محضربود ووقت داشتم برای آماده  

 شدن ازحموم که بیرون اومدم رفتم سراغ کمددیواری اتاقم تادرشوبازکردم چشمم خوردبه  

 عکس دونفرمون که برای توسالن گرفته بودیم وقابش کلی خاک گرفته دستمالی بهش  

 جعبه کادو های ولنتاین وتولدوماهگردسالگردهمه دست نخورده  کشیدم وکنارگذاشتمش 
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 بود وخاک گرفته بودن عروسک خرس بزرگی که اولین ولنتاین برام خریده بودحسابی  

 چرک مرد شده بود کل این کمدپربودازیادگاری هاش تمام جعبه هاروتوکیسه زباله ریختم  

 ه شئ طلایی نظرمو جلب کرد  پارچه ای روقاب عکس انداختم وبه کمدبرش گردوندم ی

 برش داشتمیه کارت پستال بود که میلادبهم داده بود وبرام نوشته بود:  

 بگذار دوستت بدارم  "

تا از اندوه دور بمانم تا از تاریکی برهم تا از زشتی دور شوم بگذار دمی در کف دستان تو  

 بخوابم ای امنترین مکانها...  

   "قبانی_ نزار

 سه زباله انداختم باگذشت زمان چشمام داشت بازمیشدوبیشتربه  کارت پستال هم توکی 

اشتباهم پی میبردم بقیه چیزهاییم که برام بی ارزش شده بوددورانداختم فقط عکساوآلبوم  

 هامون موند احساس سبکی میکردم انگارحس تعلقات همم ازبین رفت...  

کیسه زباله رودستم گرفتم وبردم انداختم توسطل زباله به خونه برگشتم که مامان صدام  

 زد:مهدا +جانم  

 ریختیشون دوردیگه؟  -

 +آره بدردم نمیخوردن فقط الکی فضااشغال کرده بودن  

خب این فکرکنم غول مرحله آخربود دیگه متوجه شده بودم که تغییرکردی،پاآدم جدیدی  -

 وسطه؟  

برای یک لحظه سانیارازذهنم عبور کرد وجواب دادم:نه،ولی دارم میفهمم که چه اشتباه بزرگی  

 خداروشکر  -کردم 

 +مامان من خیلی اذیتت کردم ببخش منو  



 

 

 

40 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

 دیگه مادرتوهم جوونی کردی عاشق شدی گناه که نکردی!  -

 سرموروشونش گذاشتم وگفتم:مامان برام دعاکن دعات مثل یه پشتوانه س برام  

 خدانکنه...  -من همیشه دعامیکنم برات بوسه ایی روگونش زدم وگفتم:دورت بگردم من -

 ناهارخوردم ودیگه مشغول آماده شدن،شدم بهترین دوستم داشت عروس میشدبه  

 همین خاطر سعی کردم خوب تیپ بزنم موهامو که تاگودی کمرم بودرو لخت کردم  

 ه آرایشم درحدریمل رژ بودبه همین  وبعدفرق بازکردم ودورم ریختم خیلی وقت بودک

 خاطر یه خط چشم نسبتاکلف کشیدم وبقیه مراحل آرایشم روانجام دادم ودرآخرم یه  

 رژکه بین قرمزوقهوه ای بود روی لبام زدم کلی قیافم عوض شد یادم نمیومدکه آخرین  

وگرفته  بارکی این شکلی آرایش کرده بودم افسردگیم جلوی خیلی ازنیازهای دخترانه ام ر

 بود...  

 مانتوقرمزم روتنم کردم باشال مشکی وشلوارلی تقریباتیره ام همخونی قشنگیداشت  

 درآخرم بوت های مشکیم که پاشنه سه سانتی بودروپام کردم ازخونه بیرون اومدم  

 ترجیج دادم باتاکسی برم تاخونه صدف اینا...  

 ه بودتافرهادبیاددنبالش  صدف آرایشگاه رفته بودوحسابی ملوس شده بود ومنتظرنشست

 منوخاله وسیعدهم قراربودباهم بریم...  

 به محضررفتیم خواهرای فرهاددوطرف توربالاسرعروس دومادروگرفتن ومنم قندمیسابیدم  

 دفعه سوم صدف بله روگفت به عقدهم دراومدن خودمو توبغلش انداختم واشکای شوق  

 فت:مهداخانم اشک زنموکه دراوردی  میریختم براش صدف هم داشت گریه میکردکه فرهاد گ

 ازصدف جداشدم وگفتم:خوبه حالاپنج دقیقه س زنت شده ها  
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دستشودورکمرصدف انداخت وگفت:به هرحال کناررفتم تاخانواده هاشونم بهشون تبریک  

 بگن سنگینی یه نگاه باعث شدسرموبالابیارم  

 فرشیدبود پشت چشمی نازک کردم واهمیت ندادم  

 دبرن رستوران برای اینکه جمع خانوادگیشون روبهم نزنم خداحافظی  بعدازمحضرقراربو

 کردم وبرگشتم خونه هرچندکه خیلی اصرارکردن وصدف برام خط ونشون کشیدولی حس  

 کردم بودنم درست نیست...  

بعددوروزبه بیمارستان رفتم صدف یه هفته مرخصی گرفته بودوباخانواده هاشون رفته بودن  

 شمال 

دپرس بودم وجای خالی صدف رواعصابم بود گوشیم توجیب روپوشم لرزیدوبیرونش اوردم  

 سانیارفرحمند بود تماس رو وصل کردم +الوسلام  

 باصدایی گرفته گفت:سلام  

نه،امروزتولدآوین حالم خوب نیست بیشترنگرانش  -زی شده؟ نگران گفتم:اتفاقی افتاده؟چی 

 مزار  -شدم وپرسیدم:کجایین شما؟ 

+همونجابمونین خودمو میرسونم بااصرارتونستم مرخصی ساعتی بگیرم خودموباآژانس  

 رسوندم بهش بالای مزارنشسته  

 بود یه کیک خریده بودویه دسته گل بزرگ ازگلای رزصورتی  

 ه همدردی دستموروشونش گذاشتم وگفتم:متاسفم واقعا  کنارش نشستم به نشون 

 خودمم حالم خراب بودسعی کردم بهش دلگرمی بدم وقتی که حس کردم حالش بهتره  

:پروانه ایی تولدت  "سرپاایستادمنم ازجام بلندشدم کیک روبرداشتم روی کیک نوشته بود

  "مبارک
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 ون دادم وکلی ذوق کردن...  نزدیک ماشین چندتابچه بودن که نیازمند بودن کیک روبهش

 سوارماشین شدم آژانس دراختیارگرفته بودم داشت حرکت میکردکه سانیارچندتقه به  

 شیشه زد،شیشه روکشیدم پایین وگفتم:بله  

 پیاده شیدخودم میرسونمتون حالاکه زحمت کشیدین اومدین +نه ممنون میرم خودم  -

 خانم توکلی انقدر تعارف نکنید  -

 فم پرید گفت:آخه نداریم!  +آخه... بین حر 

 ناچاراپیاده شدم...  

 بدون حرف جاده روطی میکردیم که گفت:خونه میرین؟  

 +نه ازبیمارستان مرخصی ساعتی گرفتم بایدبرگردم دوباره  

 خیلی خب میرسونمتون بیمارستان  -

 +ممنونم  

 خواهش میکنم  -

توسکوت منورسوندورفت تمام مدت فکرم درگیربودخودم حال روحیم خیلی نرمال نبودامابه  

 بایدبه حال سانیارکمک میکردم...!  

 شیفتمو تحویل دادم وبه خونه رفتم باباسرکارنرفته بودوخونه بود وداشت تی وی میدید  

قدم به قدم نزدیکش شدم طوری وانمود میکردکه حواسش به من نیست بدون حرف خودم  

 توبغلش انداختم نمیدونم چنددقیقه گذشت امابالاخره دستشو دورکمرم انداخت  

 نکه بغلت کنم تنگ شده بود یدونه بابا  آهی کشیدوگفت:آخ که چقدردلم برای ای
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اشکام داشت تک پوش خونگیش روخیس میکرد توحین هق هق کردنم گفتم:بابامن خیلی  

اشتباه کردم الان فهمیدم توفقط فقط خوبی برای من میخواستی منوببخش درحالی که  

 منوازخودش جدا  

 ..  میکردگفت:بخشیدمت فقط منتظربودم خودت ابرازندامت کنی پیش من.

مامانم درحالی که داشت گریه میکردسینی چایی رواوردبالاخره بعدازمدت ها گرمای جمع سه  

 نفرمون روحس کردم،انگارکه بعدازچندوقت پدرموپیداکرده باشم حال خوبی داشتم  

 مثل گذشته هاقبل ازخواب به باباشب بخیرگفتموپیشونیم روبوسیدوبعدبه اتاقم رفتم  

خواب گوشیم روچک کردم یه پیام داشتم بازش کردم  طبق عادتی که داشتم قبل 

 ازسانیاربودونوشته بود(:مرسی که امروزاومدین تشکرازاینکه تنهام نذاشتین توشرایط بدم)  

درجواب نوشتم(:خواهش میکنم) گوشیم روکنارگذاشتم یه سوال همش توذهنم بود این  

 کاراودلسوزی هایی که برای  

 دلسوزیه ویاحس دیگه جواب ذهنم گزینه اول بودوقلبم   سانیارفرحمندانجام میدام ازروی 

 داشت سازمخالف میدادسعی کردم خیلی شاخ وبرگ ندم به افکارم...  

 کل روزجمعه روکه خونه بودم بافکری درگیرگذروندم یه چیزی داشت این وسط شکل  

 میگرفت که نباید شکل میگرفت حالاهرچی که اسمش بود!  

 واست که برم پیشش ازاتاق بیرون رفتم وگفتم:جانم،اومدم  باباداشت صدام میزدوازم خ

 کنارش نشستم دست نوازش به  

 سرمکشیدوگفت:مهدابابا فکرنکنی باهات حرف نمیزدم  

 حواسم بهت نبودا اتفاقاازهمیشه بیشترحواسم بهت بودومراقبت بودم چون روحیه  

 شکننده تو میشناختم  
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کشیدوگفت:فکرنمیکردم هیچ وقت    خودمولوس کردم وسرموروی شونش گذاشتم آهی

 پرونده بابای این پسره بیوفته زیردست من!  

 باتعجب سرموازروشونش برداشتم وگفتم:چی؟؟؟درست شنیدم؟!  

 آره باباجان درست شنیدی پرونده احمدنوبخت ومهردادنوبخت افتاده زیردست  -

 من،قاضی پروندشونم  

 ن شو  +واااای باباتوروخدا اوناخیلی خطرناکن بیخیالشو

 دخترم نگران نباش ازقانون خطرناک ترنیستن که بعدم بااون پرونده قطوری که اونادارن  -

 حکمشون اعدامه ودستشون به جایی بندنیست!  

 پووفی کشیدم واسترس گرفته بودم نکنه برای بابام اتفاقی بیوفته هرچندکه قاضی دادگاه  

 انقلاب بودومطمئن بودم همه جوره هواشودارن امابازم دلم آشوب بود...  

صدف برگشته بودوبهم زنگ زدوباهم به بیمارستان رفتیم کلی ازسفرشون تعریف  

 لی آدمای خوبین وصدف روخیلی دوست  کردوازاینکه فرهادواقعا آقاست وخانوادش خی

دارن،منم قضیه سانیاروگفتم براش وبرخوردهایی که داشتیم وحس دوگانم رو صدفم درجواب  

گفت:نمیدونم چی بایدبگم امااحساس میکنم بهش بی میل نیستی! واین حرف صدف  

 بیشترمنوبردتوفکر...  

..نداشته باشم اماازش  صدف همش باگوشیش سرگرم بودمنم چک میکردم تاپیامی ازطرف..

 خبری نبود...  

 غرورمومنطقماجازه نمیدادن من پیامی ارسال کنم چون فکرمیکردم که لزومی نداره  

 زندگیم به روال گذشته ش برگشته بودبه قبل اینکه بامیلادازدواج کنم رفتاربابا،خیلی 
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ذشته  خوب شده بوداحساس میکردمکه دارم شوروشوقموبه دست میارم وگاهی هم مثل گ

 شیطنت میکردم واین خیلی برای خانوادم خوشایندبود...  

 داشتم شیفتمو تحویل میدادم که برگردم خونه دیشب خیلی اذیت شدم یه بچه رواورده  

 بودن که ازتب شدیدتشنج کرده بودوتقریباکل شب تاصبح کنارش بودم چشمام ازشدت  

 ودموبه خونه رسوندم فقط  خواب هیچ جارونمیدید یه دربست گرفتم ازدم بیمارستان خ

شالمروازسرم برداشتم وباهمون پالتوخودموانداختم روتخت وخوابیدم نمیدونم چندساعت  

 گذشته بودکه ازخواب بیدارشدم ولی هواداشت تاریک میشد لباسام  

 روعوض کردم وآبی به دست وصورتم زدم وبه آشپزخونه رفتم مامان همونطورکه داشت  

 سبزی هارومیشست گفت:ساعت  

 خواب،ناهارهرچی صدات کردم بیدارنشدی برات  

 فسنجون پخته بودم!  

 فسنجون وای غذای موردعلاقم بود به همین خاطربه مامان گفتم:خیلیم گشنمه مامان  

 گرم کن برام بی زحمت مامان غذاروگرم کرد وخوردم  

 اسخ داشتم ازسانیار بود  ظرف هاروشستم وبه اتاقم برگشتم روی گوشیم تماس بی پ

 بادیدن اسمش روی گوشیم تپش قلبم بالارفت دوباره تماس گرفت جواب دادم +الوسلام  

 سلام خانم توکلی،خوبین؟  -

 +ممنونم شماخوبین  

 خداروشکرخوبم،راستش خواستم اگربشه ببینمتون +کی وکجا؟  -

پس آماده  - خاطرگفتم:باشه اگرمشکلی نداره تایک ساعت دیگه کاری نداشتم وبه همین -

 باشید که برای شام بریم +باشه خدانگهدار 



 

 

 

46 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

 خدانگهدار  -

 ازجام بلندشدم ورفتم جلوی آیینه باصورت پف کردم چه کارمیکردم؟ترجیح دادم آرایش  

 نکنم وگرنه یک چیزافتضاحی میشد!  

 دوستاش  لباسام روتنم کردم وبه مامان گفتم بادوستم شاممیرم بیرون باباخونه نبود وبا

رفته بودویلادماوند که معمولاماهی یکبارمیرفتن ودورهم جمع میشدن جلوی ساختمون  

 وایستاده بود دستام ازاسترس یکم میلرزید درماشین روبازکردم  

 وسوارشدم بالبخندسلام واحوال پرسی کرد وگفت بریم یکم دوربزنیم وبعدبریم برای شام  

 ول کردم همونطور رفتیم تارسیدیم به خیابون  منم چون تاخرخره فسنجون خورده بودم قب

ولیعصر وتائتر شهر همونطورکه ماشین روپارک میکردوگفت:شبا پیاده روی کردن  

ودورتائترشهرروخیلی دوست دارم منم سرموبه نشونه تاییدتکون دادم وگفتم:آره منم یه  

 مدت خیلی میومدم بدون حرف قدم میزدیم وزوج های زیادی بودن  

 ه بیرون دادوگفت:خانم توکلی یه سوال بپرسم ازتون  نفسشو باآ 

 +بله بفرمایید  

 شماچندسالتونه ومتولدچه ماهی هستین؟  -

 آذرم یعنی اینکه تولدم نزدیک!  10سالمه ومتولد25+من 

 اوه چه جالب  -

 +شماچی چندسالتونه ومتولدچه ماهی هستین؟  

 اسفندم  17سالمه ومتولد34من-

 +بله برقرارباشید  

 وت کرده بودیم وبدون حرف قدم میزدیم برای اینکه بتونم یکم راجب زندگی  دیگه سک
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 بفرمایید  -مرموزش بدونم گفتم:یه سوال بپرسم  

 +همسرتون کجان؟  

 جداشدیم  -

 +آهان  

 پوفی کشیدوگفت:وقتی آوین بدنیااومدومشکل آوین رودیدگفت مسئولیتش زیاده ومن  

نمیتونم تروخشکش کنم ووقتی آوین یک هفته بودبه دنیااومدرفت وبعدش طلاق غیابی  

 گرفت!  

 تعجب کردم مگه میشهیه مادرازبچش بگذره وبزاربره اونم بخاطربیماریش به همین  

 خاطرگفتم:مگه میشه یه مادرازبچش بخاطر مریضیش بگذره؟  

 پای رفتن داشت ومنتظربهونه بود  مادرنبود اسم مادرزیادبرای اون،ازاولشم که زن من شد -

 +خب الان کجاست؟میدونهآوینازدنیارفته؟  

 ازدواج کرده باهمون که قبل ازاینکه بامن ازدواج کنه دوستش داشت وازایران رفته داره  -

 تو انگیلیس زندگی میکنه ونهایت لطفشم برای مرگآوین یه تاج گل وپیام تسلیت بود!  

گفتم:نمیدونم چی بایدگفت حقیقتاداستان زندگیتون  همونطورکه سمت ماشین میرفتیم 

 یکمپیچیدس!  

نیشخندی زدوگفت:بله پیچیدس ماشین روبه حرکت دراوردوگفت:شماچیکسی توزندگیتون  

 نیست؟  

 حالاکه اون اززندگیش گفته بود منم بایدمیگفتم!  

 +توزندگیمن کسی قبلاوجود داشت،سه ساله که جداشدم  

 خب چرا؟خودش الان چیشده؟  -
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 +راستش بعدازعقدمون فهمیدم که خانوادگی توکارقاچاق موادن درواقع تولیدکننده بودن  

هم آشپزخونه شیشه داشتن وهم یه لابراتورداروکه موادصنعتی تولیدمیکردن،چندماه  

 کردمیرفت مهمونی های شبانه ومصرف الکلش بالارفته  بعدعقدمون رفتاراش به کل تغییر 

 بودوبه کوکائین وموادصنعتی دیگه رواورده بودیه شب زنگ زدن گفتن کهتاپای اوردوز  

رفته همونجاتصمیم به جدایی گرفتم چون ازدواجم خودکرده بود وخانوادم مخالفت کردن  

کلی خواهش التماس    چشم روکاراش بسته بودم ولی همون شب تصمیم به جدایی گرفتم

کرداماخودش نخواست که درست بشه کلایک هفته درست زندگی کردودوباره افتادتواون خط  

 منم که تصمیمم قطعی بودباخانوادم درمیون گذاشتم وبابامم کارای  

 طلاقم روانجام دادوجداشدیم ویک سال بعدازعقدمون درحالی که مست بود باماشین  

 چپ کردوازدنیارفت!  

 سوال روچقدرطولانی دادم...  جواب یک  

هرآدمی قصه منحصربه فرد زندگی خودشو داره درست میگم؟اینم قصه زندگی من  -

 وشمابوده!  

 +بله درسته،ببخشید یکم پرحرفی کردم  

 این حرفاچیه آدمابایدحرف بزنن دیگه  -

 +بله  

 جلوی رستوران توقف کردوباهام واردرستوران شدیم سفارش داده بودیم ومنتظربودیم  

 نگاهی دقیق به صورتم انداخت وگفت:میتونم یهپیشنهادبهتون بدم؟  

 +بدین گوش میکنم  

 میشه یکم باهمصمیمی  -
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 تربشیم؟مثلدوتادوست وباهم دست رفاقت بدیم؟  

 بودن خوب بود!   ازپیشنهادش خوشم اومدمثل دوتادوست درکنارهم 

 +بله موافقم  

 دستش درازکردمنم دست درازکردم وباهام دست دادیم وگفت:ازاین به بعدمن سانیارم  

 وشمامهدا باشه؟  

 +باشه...  

 ازاون شب رابطموُن بعدتازه ای پیداکردبه وجودهم عادت کرده بودیم وبدون شب  

باید باخودم صادق میبودم من به  بخیرگفتن نمیخوابیدیم وباید چندروزیه بارهمومیدیدیم وخب 

 این مردکردجذاب وخوش اخلاق گرایش پیداکرده بودم ومنتظر حرکتی  

 ازسمت اون بودم.داشتم توبخش سرکشی میکردم که پیجم کردن به پذیرش رفتم که  

گفتن پشت تلفن کسی کارتون داره تلفن روگرفتم وگفتم:بله بفرمایید ازاون طرف تلفن  

 داشت گفت:شماخانمتوکلی هستین +بله  مردی که لحجه کردی 

 من داداش سانیارم حالش خوب نیست خودش گفت زنگ بزنم به شما چون پرستاری  -

 نگران گفتم:باشه میام الان  

 آدرسوبفرستین برام فقط چرازنگ نزدین به تلفن خودم  

داداش گفت زنگ بزنم به بیمارستان شایدچون سرتون شلوغ باشه جواب ندین +خیلی خب  -

 آدرسوبرای من اس ام اس کنید  

 باشه خداحافظ  -

 +خداحافظ  

 یکی روگذاشتم جای خودم وبادلی نگران به سمت آدرسی که برام فرستاده بود راه افتادم  
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 فاصله ایی بابیمارستان نداشت جلوی ساختمون ایستادم وزنگ واحدروزدم نگران  

 سانیاربودم یعنی چش شده بود؟  

 زشدباآسانسورخودمو به واحدرسوندم زنگ روچندبارزدم  باصدای تیک درساختمون با

 درکه بازشد قامت سانیاربایه تیپ فوق العاده شیک ظاهرشد اینکه حالش ازمنم بهتربود!  

واردخونه شدم همه جا پرازگل وشمع بود توشوک بودم که صدف وفرهادم ازتواتاق ظاهرشدن  

 نمیتونستم چیزی بگم وگنگ وایستاده بودموسط سالن آهنگ تولدت مبارک 

 پلی شدوجمع هم شروع کردبه همخوانی کرد باآهنگ تازه فهمیدم که تولدم بوده  

 واصلافراموش کرده بودم  

 ستادوگفت:مهداجان دوست خوبم تولدت  سانیاراومدوکنارم ای 

مبارک باشه ببخشیداگرنگرانت کردم فقط خواستم سوپرایزت کنم وروزخوبی روبرات رقم  

 بزنم  

 درحالی که بغضمو قورت میدادم گفتم:ممنونم واقعاخیلی خوشحالم کردی!اصلافکرشم  

 نمیکردم که سوپرایزم کنی!  

بالبخندازکنارم رفت وبه جاش صدف اومدوگفت:عقب مونده تولدت مباررررک مشتی به  

 بازوش زدم وگفتم:میگم این چرایدفعهمثل جن زده هارفت نگوبرنامه داشته  

 یک هفته قبل ازطریق اینستاگرام بامن برنامه ریزی کرده بودتازه مامانتم  بله آقاسانیاراز -

 درجریان بوده ومنم رفتم برات لباس گرفتم دمه خونتون برولباساتوعوض کن منم  

 اونجوری نگاه نکن  

 +پس همتون دستتون تویه کاسه بوده  
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یه پیراهن قرمز    بله برولباساتوعوض کن انقدرحرف نزن به اتاقی که صدف گفت رفتم برام-

 اورده بودکه تابالای زانوم بود ومدل  

ساده ای داشت وجزکمربندهمرنگ خودش که یه پاپیون جلوش خورده بودچیزی نداشت  

 لباس روتنم کردم وموهام روبازکردم ودورم ریختمبالوازام آرایش هایی که صدف ازخونه  

 نج سانتی مشکی ازاتاق  اورده بود یه آرایش ملایمم کردم وباپوشیدن کفشای پاشنه پ

 خارج شدم وروی مبلی که مثلا واسم جایگاه بود نشستم سانیارهم کنارهم نشست  

 شلوارکتان کرم رنگی پوشیده بودویهپیراهن مشکی جذب که عضلات تقریباورزیدشوبه  

 نمایش گذاشته بودتنش بود  

 آنالیزتورنگاهم کردوگفت:بااین صورت خستتم خوشگلی  

 ی نگفتم  دلم قنج رفت وچیز 

 باخودمون هفت نفربودیم اونی که زنگ زده بودبهم واقعاداداش سانیاربودکه ازخودش  

کوچیک تربودسیروان بوداسمش که گفت برای درسش اومده تهران وصدف وفرهادم بودن  

 وصدف مهشیدوساراوزهرام دعوت کرده بود ویکی ازدوستای سانیارهم بودکه گفت  

کم کرده کیکم روصدف اورد شکل لباس پرستاری بود  همکارمه وخیلی توامرسوپرایزکم 

رفیق مهربونم  "وقرص وآمپول هم کنارش بود وزیرش نوشته شده بود

 سانیارجمله روبرام خوندوچنددقیقه بهم  "تولدتمبارک

 خیره شدیم سعی داشتیم باچشمامون احساساتمون روبروز بدیم...  

 شمع روفوت کردم وصفحه دیگه ایی ازکتاب زندگیم ورق خورد...!  

کیک رونصف وتقسیم کردیم همه کادوهاشون روبهم دادن اول ازهمه کادوسانیارروبازکردم  

 برام گردنبندنقره که دوتابال فرشته بودوتماماروش نگین کارشده  
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دخریده بودوخودشم انداخت گردنم صدف برام یکی ازعکسای دونفرمون که لب دریابودیم  بو

 روداده بودبرام طراحی کرده بودن کادو مهشیدوساراوزهرامشترک بودوبرام  

 ادکلن میس دیورموردعلاقم روخریده بودن دوست سانیارم یدونه عروسک خرس  

 دم  پشمالوخریده بودکه خیلی بانمک بودازهمشون تشکرکر 

 وکادوهاروکناروسایلم گذاشتم  

سیروان رفت وبعدبایه بطری برگشت برای همه گیلاس پرکرد ووسط گذاشت وهرکی دوست  

داشت برداشت منوزهرانظاره گربودیم ازاولش دوست نداشتم تجربش کنم بنظرم هیچ لذتی  

 نداشت!  

 سانیارهم دوتاگیلاس  

   خوردوکنارکشیدوروبه من گفت:فکرمیکردم که میخوری

 +هیچوقت دوست نداشتم تجربشکنم  

 چه جالب آفرین  -

 +شماچرانخوردین؟  

 منم خیلی علاقه ندارم همیشه درحدیکم گرم شدن میخورم  -

 کل بطری که خورده شدکنارکشیدن وشلیک خنده هاشون میرفت بالا  

صدف تلوتلوخوران بلندشدورفت سمت دستگاه صوت وآهنگ شادپرانرژی پلی کردوهمشون  

 ط  ریختن وس 

 من وسانیارهم کنارهم نشسته بودیم بالبخندنگاهشون میکردیم  

 کم کم انرژی هاشون تحلیل رفت ودونه دونه اومدن نشستن تقریبانیمه های شب بودکه  
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تصمیم به رفتن گرفتن منم رفتم تواتاق لباسام روعوض کردم وبیرون رفتم  

 ونه،منم داشتم باصدف  قرارشدهمکارسانیارکه اسمش عرفان بودساراومهشیدوزهرا روبرس

وفرهادمیرفتم که سانیاردستموگرفت بردکناروگفت:خودم میرسونمت صبرکن منم واسه اینکه  

 زمان بیشتری کنارش باشم گفتم:باشه  

 ازصدف وفرهاقدرانی وتشکرکردم واوناهم رفتن  

 سانیار درحالی که سوییچش روبرمیداشت روبه سیروان گفت:من میرم مهداروبرسونم بیام  

 روانم کله تکون دادوخودشو روکاناپه ولوکرد  سی 

 منتظرآسانسوربودیم که گفتم:ممنونم بابت همه چی خیلی زحمت کشیدی 

داخل آسانسورشدیم ودکمه پارکینگ روزد درهمون حال گفت:کاری نکردم فقط  

 خواستمخوشحالت کنم  

 سوارماشین شدیم حس کردم یکم مسیردورترکرد ازحالاتش فهمیدم یکم مضطربه  

 آسمون یک رعدوبرق شدیدزدوبارون به صورت رگباری شروع به باریدن کرد یکم شیشه  

 رودادم پایین وبوی خاک نم داررووارد ریه هام کردم  

 منم این بوروخیلی دوست دارم  -

 +خیلی خوبه اصلاتمام احساسات وعواطف آدموبیدارمیکنه  

 مهداتوخیلی پراحساسی درواقع خیلی احساساتی هستی  -

 +آره نمیدونم خوبه یابد!  

 مهدا  -

 +بله  

 راستش یه چیزی رومیخوام بهت بگم وقبل گفتنش میخوام بگم که خوب به حرفام  -
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 گوش وفکرکنی خب؟  

 +خب بگو  

 بود!   هیجان سراسروجودموگرفته

 نمیدونم ازکجاشروع شدوازچه زمانی شکل گرفت امامن هیچ وقت این حس رونداشتم  -

 ودرست مثل یک پسربچه هیجده ساله میمونم!یکم من من کردوبعدادامه داد:من خب  

 من ،راستش تورودوست دارم!  

ضربان قلبم داشت گوشمو کرمیکردوتمام خون بدنم انگارتوگونه هام دوید ازشدت هیجان  

نگی نفس بهم دست داد سعی کردم به خودممسلط باشمیکم بیشترشیشه ماشین روکشیدم  ت

 پایین ونفس عمیقی کشیدم وگفتم:سانیارراستش منم بایداعتراف کنم که دوستت دارم  

ذوق زده سمتم برگشت وگفت:چی بهترازاین میتونه باشه برای من خنده ایی ازته دل کردم  

 مهدا اینبارجواب دادم:جانم  وگفتم:نمیدونم دوباره صدام زد:

 لبخندی زدوگفت:توبااینکه متولدپاییزی اما،بهارقلب منی!  

 آخ که ازراه نرسیده دلموبردباهرجمله ش منوبیشترشیفته خودش میکرد جلوی خونه  

 توقف کردبرای اولین تماس مستقیم بابدنش روتجربه کردم منومحکم بغلکردوبوسه ایی  

 بارون روی شیشه شدبهترین ملودی برای زندگی ما ازهم  روی پیشونیم زدوصدای قطرات 

خداحافظی کردیم واردساختمون شدم بایه حال خوب که حتی تمام مدتی که  

 میلادبودتجربشنکرده بودم خوابیدم...  

 زندگی داشت بعدمدت هاروی  

 خوبشوبهمنشون میدادوتمام دقایقم داشت باسانیارعجین  
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میشد نمیدونم اصلاچجوری انقدرهمه چی سریع پیش رفت ومابهم حس پیداکردیم صدف  

 وقتی قضیه روفهمیدیکم مسخرم کردامابعدش کلی خوشحال شدبرام ازاون شب  

 حدودا یک ماه میگذره تواین یکماه بیشترموقع هاسانیارزمان تحویل شیفت میاد  

ترین لبخندتومراازتمام بدبختی    دنبالم بایک شاخه گل وبهم میگه:به قول شاملوکوچک

 هانجات میدهد!  

سانیارپرازحس وعاطفه بوداماهمیشه سعی میکردمخفیش کنه پیش بقیه امابرای من خالص  

 بودوتمام احساساتشو توی طبق میزاشت..  

 گوشیم زنگ خوردوازفکراومدم بیرون سانیاربود.  

 +سلام  

 سلام عزیزم،خوبی  -

 +آره خوبم توخوبی  

 اماصداتوشنیدم خوب شدم،چکارمیکنی  خوب نبودم -

 +هیچی فعلاتواتاق استراحتم چایی ریختم که بخورم  

 باشه عزیزمانرژیموسط دادگاه ازبین رفته بوداینکه زنگ زدم انرژی بگیرم الانم وقت  -

 تنفس دادگاه تموم شده باید برم کاری نداری  

 +نه مراقب خودت باش  

 توهم همینطور،خداحافظ  -

 +خداحافظ  

 شیم روکنارگذاشتم فکرم پرکشیدپیش سانیاروبراش آرزوی موفقیت کردم،سانیاروکیل  گو
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بودویه موسسه حقوقی داشت وخیلیم موفق بودتوکارش همکاری هاش باپلیس مبارزه  

 باپولشویی خیلی افتخارآفرین شده بودبراش...  

   شیفتموتحویل دادم وداشتم تاکسی میگرفتمکه ماشین سانیارجلوی پام ترمزکرد

 بالبخندسوارشدم خیلی خسته بودم اماسعی کردم درنهایت انرژی درکنارش باشم  

 ازموفقیتش تودادگاه دیروزش برام گفت ازاینکه وکیل اون آدم کله گنده روزمین زده  

 بوسه ایی روگونم زدوگفت:الهی قربون خستگیات برم من +خدانکنه دیوونه!  

 مهدا  -

 +جانم 

 توبعدمرگ آوین شدی تنهادلیل زندگیم توتنهاکسی بودی که هروقت دلم گرفت وحالم  -

 خوب نبودکنارم بودی!ممنونم برای بودنت خیلی میخوامت  

 لبخندی به روش زدم  

 وگفتم:توتنهاانگیزه من برای زنده بودنی سانیار  

ه بهم خیره  دستمو بوسیدوبعدضبط ماشین روروشن کرد وحرفای خواننده باعث شدچنددقیق 

 بشیم  

اگه از دنیا دلت گرفته غمت نباشه من هستم پیدا نکردی کسی رو که با تو هم صدا شه من  "

هستم اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد من هستم واسه عشقه من کلی سال بعد دله تو لک  

 زد من هستم من هستم من هستم  

شه تنها من رو تو ذهنت نگهدار تا  رو عشقه من حساب کن همیشه آدم از عشقش که خسته نمی 

 تو بخوای من هستم  
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نزدیکه من باشی نباشی غرقه سکوت شی یا که صدا شی هرگز نمیگم به تو خدا نگهدار تا تو  

 بخوای من هستم آی من هستم  

اگه عشق یعنی تو نباشی و فکر کنم هستی من هستم نگرانت شم با اینکه عمری منو شکستی  

زندگی با تو راه نیومد من هستم واسه عشقه من کلی سال بعد دله تو  من هستم اگه دیدی که 

لک زد من هستم من هستم من هستم رو عشقه من حساب کن همیشه آدم از عشقش که  

 خسته نمیشه تنها من رو تو ذهنت نگهدار تا تو بخوای من هستم نزدیکه من باشی نباشی  

ا نگهدار تا تو بخوای من هستم آی من  غرقه سکوت شی یا که صدا شی هرگز نمیگم به تو خد

   "هستم

 به سختی ازهم خداحافظی کردیم...  

 نمیدونم تصمیم سانیاربرای آینده چی بودامافکرنمیکنم که بتونم به نبودنش فکرکنم  

 تنهاامیدوآرزوم خلاصه  

میشدتوسانیاراینبارفرق میکرد بادیدبازعاشق شدم وحسم عاقلانه بود حسی که به میلادداشتم  

 کورکورانه وازروی بچگی بودوضربشمخوردم اماحسم به  

 سانیارخیلی فرق میکرد...  

برای مامانم خیلی سربسته گفته بودم که کسی توزندگیم هست وهمودوست داریم ومامانم 

 بهمتوصیه کردکه درست انتخاب کن وحواست باشه وازاین حرف ها  

 نگ خورد مامان جواب داد خیره  بعدازناهاربامامان داشتیم گپ میزدیم که تلفن خونه ز

شدم به صفحه تلویزیون که مامان جیغی زدوگفت یاابوالفضل باترس ازجام پریدم وسمتش  

 رفتم وگفتم:مامان چیشده جوابی ندادودوباره صدازدم:ماماااان میگم چیشده  

 بریده بریده گفت:بابات بانگرانی گفتم:باباچی؟؟  
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 ان  بعددادگاه حالش بدشده بردنش بیمارست-

باهول لباس پوشیدیموازخونه خارج شدیم باباقبلاقلبشو بالن زده بودوحرص وجوش واسترس  

 براش سم بودومثل اینکه تودادگاه  

 امروزش خیلی تنش داشته وبعددادگاه حالش بدشده ودکترگفت که بخاطرگرفتگی یکی  

 اشت  ازرگ های اصلیش بایدآنژیوبشه پشت دراتاق عمل منتظربودیم مامان باگریه د

 دعامیکردومنم سرموتودستم گرفته بودم ومنتظربودم...  

دکتربیرون اومدوگفت همه چی خوب پیش رفته وباباحالش خوبه والان منتقلش میکنن به  

 بخش  

 ازبوفه بیمارستان برای مامان آب معدنی گرفتم وبزوربه خوردش دادم به اتاق بابارفتیم  

 رنگش پریده بودولباش خشک شده بودامالبخندمیزدوسربه سرمن ومامان میگذاشت  

 هرچی که اصرارکردم که به عنوان همراه شب کناربابابمونم مامان قبول نکردوخودش موند  

 ومن به خونه برگشتم  

 شیده بودم وبه این فکرمیکردم اگرپدرومادرم نباشن زندگی چقدربی معنی  درازک

وخاکستری میشه..!.وازته دل خداروواسه اینکه سایشون بالاسرمه شکرکردم صبح بلندشدم وبه  

 بیمارستان رفتم مامان درحالی که سرش رودست بابابودخوابش برده  

 بود وباباهم داشت سرشونوازش  

 و بوسیدم وبابغض گفتم:من  میکردسمتش رفتم وگونش

بمیرم برات که این شکلی دارم میبینمت لبخندی زدوگفت:خدانکنه دختربابا 

 پرستاراومدووضیعت باباروچک کردگزارش پزشکی روگرفتم نگاهی بهش انداختم وقرصای  
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مصرفی باباروبهش اضافه کردم وبهش برگردوندم اسم قرص هاروخوندوگفت:پزشکی  

 یاپرستار  

 ارستان کودکان مفیدم  +پرستاربیم

 اچه جالب موفق باشی  -

 +ممنونم،همچنین وازاتاق خارج شد  

 گوشیم زنگ خوردصدف بودجواب دادم:  

 +بله  

 علیک سلام  -

 +خب حالاسلام  

 آدمنمیشی نه  -

 +نه فرشته هاآدم نمیشن  

 زااارت میمون  -

 +صدف کارتوبگو  

 والا میخواستم یه چیزی بهت بگم که گازگرفتی  -

 +خیلی ممنون واقعا  

 کجایی  -

 +بابام حالش بدشده اومدم بیمارستان  

 اواچیشده بنده خدا  -

+دیروزبددادگاه حالش بدشده آنژیوش کردن الانم خداروشکرخوبه وتابعدازظهرمرخص  

 خب خداروشکر،مهدا  -میشه 
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 +هان  

 مرگ میتونی صحبت کنی  -

 س الان دارم گل لگدمیکنم  +نه پ

 واای کاش دم دستم بودی میزدم تودهنت،بدبخت برات شوهرپیداکردم  -

 +دستت دردنکنه  

 مسخره نکن بیشعور  -

 +کی هست حالا  

 فرشیدبخت برگشته!  -

 +چیییی؟؟؟  

هیچی بابااین فرشیدازتوخوشش اومده وعالیه جونم ازتوخوشش اومده وگفته کی  -

 هت بگم که اگرنظرت اوکیه بیان باخانودات درمیون بزارن  ازمهدابهتروخواستن من ب

 اصلاازفرشیدخوشم نمیومدومن  

 سانیارتوزندگیم بود وجوابم به صدف این بود:نه صدف  

 خودت که میدونی من چقدرسانیاررودوست دارم حتی اگرقرارباشه تاآخرعمرم باهاش  

 توبلاتکلیفی میمونم  

 یدونستم ولی گفتم بهت بگم که دینی به گردنم  صدف ادُا عق زدن دراووردوگفت:خودم م

 نمونه البته بهترشدبرای  

 فرشیدکهقرارنیست توعجوزه روتحمل کنه کاری نداری؟  

 خداحافظ  -باخنده گفتم:نه کثافت خداحافظ  

 به اتاق برگشتم مامان بیدارشده بودوداشت به باباکمک میکردکه غذابخوره منم  
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 باسانیارمشغول پیامک بازی بودیم وحال باباروازم میپرسیدوبهم گفت اگرمیتونم برم  

 ببینمش چون دلش تنگ شده برام منم گفتم باشه یکی دوتاازهمکارهای بابااومدن  

 دیدنش وبعدازاینکه رفتن  

 عت باباروبررسی کردوگفت میتونم مرخصش  دکتراومدوضی

 کنیم ومامان کمک کردبه بابا ووسیله هاروجمع کردومنم رفتم صندوق هزینه های  

 بیمارستان روپرداخت کردم ماشین بابارواورده بودن بیمارستان نشستم پشت فرمون راه  

 افتادم به سمت خونه  

 بامامان ناهارنیمروخوردیم   برای بابامحیط خونه روآماده کردیم روتخت خوابوندیمش

ورفتیم اتاقامون تااستراحت کنیم مختصرخوابیدم وبعدبیدارشدم وحاضرشدم وازخونه زدم  

 بیرون سانیاراومددنبالم وبه  

 همون کافه موردعلاقش رفتیم وجفتمون قهوه ترک سفارش دادیم  

 که بامن بانگاهی دقیق اجزای صورتمودرنظرگرفته بودوبدون مقدمه گفت:تواین مدت رو 

 گذروندی بهش فکرکردی؟  

ازوقتی که اومده بودتوزندگیم وفهمیدم که دوسش دارم حتی یک دقیقه ام بهش فکرنکرده  

 بودم! 

 +معلومه که نه من تمام زندگیم وافکارم تویی هرجاکه میرم هرچی که میخورم هرکاری 

 که میکنم خودمم نمیدونم چراانقدرتوشدی همه چیزم  

 منم نمیدونم!  -

 فارش هامون اومدم همونطورکه ازقهوه م میخوردم پرسیدم:توچی سانیاردوستش داشتی؟  س

 بنظرت اگردوستش داشتم نمیرفتم دنبالش وبرش نمیگردوندم سرزندگیش  -
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 +خب اگردوستش نداشتی چراباهاش ازدواج کردی؟  

 ازدواج ماصرفابرای بهبودروابط باباهامون بود عموم وبابای من باهم قهربودن اماازبچگی  -

 طی یک رسم مسخره ناف تینا(زن سابقش)روبه اسم من میبرن بزرگای فامیلم واسه  

اینکه این دوتابرادرآشتی بدن قضیه ازدواج وبندناف رومیکشن وسط وخلاصه  

 باهم نبود وبعدازچندماه   مادوتاروکشوندن پای سفره عقدودلامون 

سال بود +پس آوین بخاطرازدواج فامیلی اون مشکل ژنتیکی  2باردارشدوکلاعمرمفیدزندگی ما

 روداشت  

 بله ازقصدنیومدبریم آزمایش ژنتیک بدیم وازش سربازکرداگررفته بودیم شایدوضیعت  -

 آوین اون شکلی نبوددخترنازم انقدرعذاب نمیکشید  

 برای اینکه دوباره حالش گرفته نشه دستمو رودستش گذاشتم وگفتم:یادته که گفتم  

 بله یادمه آرامش خانم  -دست تقدیریه جاهایی قدرت برتره؟ 

 زکافه خارج شدیم ودوری توخیابون هازدیم وبعدمنورسوندخونه وجلودربهم  باهم ا

لبخندی ازعمق وجودم زدم    "تو نباشی دل ما را، ثمری نیست که نیست"گفت:

 وگفتم:توآخرمنوبااین شعرایی که میخونی دیوونه  

م  دورت بگردم،رشتم ادبیات فارسی بودبعددوترم انصراف داد-میکنی،ایناروازکجابلدی آخه؟  

 ورفتم حقوق ولی همیشه  

 یه گوشه ازدلم باادبیات بود!  

به  -+منم خیلی ادبیات دوست داشتم ولی حس ورسالت پرستاری برام یک چیزدیگه بود 

 روحیه مهربونت فقط پرستاری میخوره  
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ازتعریفش خوشحال شدم وپریدم وگونش روبوسیدم وبعدخداحافظی کردم وازماشین پیاده  

   شدم وبه خونه رفتم... 

بابابعدازچندروزبه زورواجبارش خودش به سرکاربرگشت هرچقدرهم که من ومامان 

اصرارکردیم توخونه نموندوادعاداشت که مردبرای بیرون وتوخونه موندن زیادکلافش میکنه  

 درحال مطالعه کتاب چهاراثرازفلورانس  

اسکاول شین بودم وازیه جمله اش خیلی خوشم اومدوکاملادرکش کرده بودم  

   "خداهرگزدیرنمیکند"کهاین 

ودرست عین حقیقت بودچون خداانقدرهمه چی روقشنگ کنارهم میچینه که اصلاجای شکوه  

 وشکایت نمیزاره وهمیشه همه چیزروبه موقعش به بنده اش میده...  

 تلفن خونه داشت زنگ میخوردمامان جواب دادمثل اینکه ناشناس بود چون مامان گفت:شما  

 وبستم وازاتاق بیرون رفتم وبااشاره ازمامان پرسیدم کیه؟  ازروی کنجکاوی کتاب ر

 ومامان لب زد:میگه آذرمنشم!  

 فامیلی آشنایی بود دستموروشقیقه زدم وکمی فکرکردم تایادم اومدکه فامیلی فرهادآذرمنش  

مامان گفت:من بایدبادخترم صحبت کنم ونظرشوبدونم بعدبه شماخبرمیدم تلفن روقطع  

 ادرشوهرصدف بودتوروواسه پسرکوچیکش خواستگاری  کردوروبه من گفت:م

کرد منم گفتم بایدنظردخترموبپرسم نفسموپرحرص دادم بیرون وگفتم:اون روزتوبیمارستانم  

 صدف زنگ زدبهم گفت منم  

 ردکردم چون ازپسره اصلاخوشم نمیاد  

 چراخوشت نمیاد؟چشه مگه شغلش که خوبه ریخت وقیافش بده؟  -

 اخیلی تکبروغرورداره ودرضمن من کسی توزندگیمه  +نه اتفاقاخوش فیسه ام
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 خب اون کسی نمیخواداقدامی  -

 کنه؟تصمیمش چیه ببینم یکم برام بگو چیه چکارس؟  

 باخجالت گفتم:مامان برات گفتم که قبلا  

 والانصفه نیمه گفتی  -

 +خب اسمش سانیار وکیل وموسسه حقوقی داره وخب واقیعتش تجربه جدایی روداشته  

 که اینطورچه اسم عجیبی داره  -

 +اسمش کردیه دیگه اصالتاکرده  

حسابیم دلتوبرده هاکه اینطوری داری بانیش بازازش تعریف میکنی باخجالت سرم  -

 ربه  روانداختم پایین وگفتم:خیلی فرق داره باحس گذشتم من کم ض 

نخوردم ازعشق واحساس الان تازه دارم ازلحاظ روحی خوب میشم مامان باوجوداونه که منم  

 آرومم  

سرموکشیدتوبغلش وگفت:همه ترسم ازاین بودکه ازتنهایی وافسردگی ازپابیوفتی  

 اماخداروشکرمثل اینکه باوجوداین پسره رو اومدی  

 حالافرداهم زنگ میزنم بهشون میگم که جوابت منفی  

 اصلانگی هم وقتی بفهمن من جداشدم خودشون بیخیال میشن  +

 نمیدونن مگه؟!  -

 +نه اگرمیدونستن که پیروفرهنگ غلط جاافتادمون نمیومدن خواستگاری زن مطلقه!  

 چی بگم والاهمینه دیگه...  -

 تاشب تواتاقم به مطالعه پرداختم کتاب خیلی کاملی هستش وبنظرم هرکس  

 وبخونه...  بایدتوزندگیش این کتاب ر
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بعدازدوروزرفتم سرکارباصدف یکم توسروکله هم زدیم که یدفعه گفت:مهداامروزچندمه؟  

 باشه  2+برای چی؟فکرکنم 

 اووو یادولنتاین افتادم  -

آخ اصلاحواسم نبودبایدچکارمیکردم؟چی میگرفتم برای سانیار ازصدف پرسیدم:توچیزی  

 خریدی چکارمیخوای بکنی؟  

 هیچ کاری نکردم خیرسرم اولین ولنتاینمون هستش  -

یکم فکرکردم وگفتم:فردابعدشیفت بریم بگیریم من ساعت میخرم سانیارساعت روخیلی  

 دوست داره  

 گه من که هیچ تجربه ایی ندارم تواین زمینه ها +باشه  هرچی خریدیم مثل همباشه دی -

 اوضاع بیمارستان یکم بهم ریخته بودیکی ازبچه هابه کلیه نیازداشت وهرروز  

 دیالیزمیشدویکی ازخانواده هابااینکه مرگ مغزی تاییدشده بودرضایت نمیدادن برای  

 اهداعضو وبخش روبهم ریخته بودن به سمتشون رفتم وباصدایی تقریبابالاگفتم:چه  

 خبرتونه اینجابیمارستان ها باصحبتم میتونیدمشکلتونوحل کنیدنیازبه دادوبیدادنداره  

 بودگفت:آخ نمیدونی که چقدردردبچت هنوزداره   مادرهمون که بچش مرگ مغزی شده

 نفس میکشه بیان بهت بگن بیاکلیشوبده به اون قلبشوبده به این مگه آدم بچشوتیکه  

 تیکه میکنه میده به این واون؟دوروز دیگه نمیادبه خوابم به من بگه چرامامانم هرتیکه  

 ازبدنمودادی به یکی؟هانمیادخانم پرستارنمیادبگه؟  

 ه ازشدت شوک وناراحتی داشت هزیون میگفت دوتاخانم دیگه که کنارش بودن  زن بیچار

 سعی داشتن آرومش کنن وپدربچه هم سرگذاشته بودروی دیوارگریه میکردتواون لحظه  

 نمیدونستم بایدچکارکنم وبرگشتم به ایستگاه پرستاری بعدازدوساعت خانواده اون بچه  
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 صوم بیگناه بودامابااین کارشون جایگاه  رضایت دادن برای اهداعضو بچشون پاک ومع

 بچشون روتوبهشت ابدی رقم زدن...  

 اهداعضویعنی اهدازندگی...  

 برای عمل آماده شدیم بایدتواتاق عمل میبودم پیوندکلیه انجام شدوامیدوارم بودم که  

 هلماچهارساله رودیگه برای دیالیزنبینم عمل طولانی ومهمی بودبالاخره بعدازپنج ساعت  

 زاتاق عمل بیرون اومدیم علائم حیاتی وهمه چی نرمال بود وازریکاوری به اتاق ایزوله  ا

 انتقال داده شدومنم ازشدت خستگی خودموبه اتاق استراحت رسوندم وکفشموازپام  

 دراوردم مشغول ماساژپاهام شدم اززیادسرپاموندن ورم کرده بود توهمون حین  

 افتاده وتازه ازاتاق عمل بیرون اومدم کلی قربون   سانیارزنگ زدبراش گفتم که چه اتفاقی

 صدقم رفت وبرام شعرخوندکه اصلاخستگیام وناراحتیم ازبین رفت...  

بعدازشیفت باصدف رفتیم مرکزخریدیه ساعت بنداستیل صفحه مشکی انتخاب کردم وخریدم  

م  وصدف هم یه ساعت بندچرم قهوه ای که صفحه ش سفید بودخرید باکس کادوهم خریدی 

 وبرگشتیم خونه...  

 :ساعت شش  "روزولنتاین هرچی به سانیارزنگ میزدم جواب نمیدادوآخربهم پیام داد 

چقدرسردشده بودامروزازدستش ناراحت شده بودم   " بیاهمون کافه هابایدچیزمهمی بهت بگم

 وجوابی ندادم بااکراه آماده شدم وجعبه  

 کادوروتوکیفم گذاشتم وازخونه زدم بیرون  

 کافه خلوت بود وگارسونی جلوم اومدوگفت:کافه رزرو امروز تاخواستم حرفی بزنم ازپشت  

 سرش سانیارگفت:بامن هستن ایشون گارسون ورفت  

 بااخم ولحن سردبهش سلام کردم باسرجوابمو دادومنوسمت میزمشخصی هدایت کرد یه  
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 دکه روش کیک وچندتاسبدگل بود فکرمیکردم که برای همین  میزبزرگ انتهای کافه بو

 بودکه گفتن کافه رزرو  

 سانیارصداشوصاف کردوگفت:مهدا آماده شنیدن حرفام هستی؟  

 استرس گرفته بودم ودلم به قول مامان مثل سیروسرکه میجوشید  

 یم  چنگی بین موهاش کشید وبعدادامه داد:متاسفم اماباید...بایدرابطمون روتموم کن

 اشکام روی گونه هام روونه شد خواستم بانفرت نگاهش کنم امانتونستم  

کیفم برداشتم وازجام بلندشدم داشتم قدم ازقدم برمیداشتم که صدای موزیک  

بلندشدوبعدسانیارصدام زد:مهداصبرکن باچشمای اشکی برگشتم سمتش دست کردتوکتش  

 وجعبه ای دراووردوبعداومدسمت من  

 اراش درتعجب بودم وباچشمای گشادشده نگاهش میکردم درجعبه  وجلوم زانوزد ازک

 سرمه ای رنگ روبازکردوگفت:منظورم ازتموم کردن رابطه،رابطه دستیمون بودوشروع  

 رابطه زناشوییمون!  

بامن ازدواج میکنی خانم؟ دستشوگرفتم وازروی زمین بلندشد خودموتوبغلش انداختم  

 وسرموتوسینه ش فروبردم  

وهای های گریه سردادم گریه شوق گریه وصال کسی که همیشه آرامشوبهت هدیه میکنه  

 وطوری باهات رفتارمیکنه که انگارتنهازن روی زمین هستی  

ک کردوگفت:جوابمومنوندادیا!جوابت چیه؟  منوازخودش جداکردوباشصتش اشکاموپا

 بالبخندمیون گریه گفتم:معلمومه که بله س!  

 اینبارمنوتوبغلش کشیدوفشرد  
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دستموگرفت منوبه سمت همون میزانتهای کافه برد کیک قلبی شکل بود روش اسم خودم  

 وخودش نوشته شده بودصدف وفرهاددعوت کرده بود واوناهم به ماملحق شدن  

 ره خوبی بودتمام مدت چشم دوختم به مردی که قراربودهمسرم بشه به  وجشن چهارنف

حلقه تودستم خیره شدم حلقه تک نگین وفوق العاده ظریفی بودوانصافاسلیقش توخریدحرف  

 نداشت...  

 بعدازبستن ساعت دورمچش کلی  

 تشکرکردوباذوق نگاهش کردوگفت:ممنونم واسه همه  

 چی ولی بله ایی که دادی بهترین هدیه همه عمرم بود  

 اون شب خاطره انگیزرویایی به پایان رسید  

سانیارشماره تماس خونه وبابام روگرفت که برای خواستگاری به صورت رسمی اقدام وصحبت  

 کنه  

 بااینکه قبلاتجربشوداشتم ولی بازم مضطرب بودم ولی اینسری بدون هیچ تردیدی بودم  

 م حسابی قرص بود...  وته دل

 دوروز بعداون شب تلفن خونه زنگ خوردومامان صحبت کردچون بهش گفته بودم قراره  

 بیان خواستگاری آمادگیشوداشت وبرای فردااون روزساعت هشت ونیم شب قرارگذاشتن...  

لباس مناسبی نداشتم وبامامان وصدف رفتیم برای خرید لباس درآخرهم یه کت  

 وارش سفیدساده بوداماکتش تقریبابلندبودوزمینه اش سفیدبودوخال  وشلوارخریدم که شل

خال های درشت آبی کاربنی داشت روشم یک کمربندساده میخورد وبرای روش هم روسری  

 سفیدآبی کاربنی خریدم شام هم بیرون خوردیم وبعدبه خونه برگشتیم...  

 ایی رومیگفت تمیزکن  مامان مثل یه کارگرازم کارکشیدوکل خونه روبرق انداخت یه جاه
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 که ازتعجب گیرپاژمیکردم ومیگفتم:مامان مثلامیرن میبینن اونجارو؟  

 ودرجواب اخم میکردومیگفت:توکاریت نباشه فقط انجامش بده  

 وقتی که دیگه مامان رضایت داد رفتم که آماده بشم بعدازحمام موهای تقریباحالت  

 کردم تااومدنشون یک ساعت مونده   دارمولخت کردم که کلی زمان بردوبعدم کمی آرایش 

بود لباس هامم پوشیدم وازاتاق بیرون رفتم مامان برام لاحول ولاقوه الابلا خوندواسفنددود  

 کردبابانگاهی باتحسین بهم انداخت همه چیزمهیابود...  

 زنگ آیفون زده شدتودلم بلوابه پاشدبه استقبالشون رفتیم پدرومادرش اول واردشدن  

سیبیلش به صورتش فرم خشنی داده بوداماچشماش مهربون بودنش    پدرش بااینکه

 رودادمیزدمادرش هم بااینکه سنش بالابوداماچهره جذابی داشت وبنظرم چشمای  

سانیارعین مادرش بود درآخرهم خودش بااون لبخندمهداکشش اومدوسبدگل رزای هلندی  

 قدرخوب شدی عزیزم  قرمزروبه دستم داد نگاهی به صورتم انداخت وخیلی آروم گفت:چ

منم نگاهی بهش انداختم یه شلوارمشکی پوشیده بودباپیرهن سفیدوکت تک طوسی رنگ که  

 خیلی به تنش نشسته بودوخیلی بهش میومد  

 منم لبخندی زدم وگفتم:توهم مثل همیشه خوش تیپی  

 باخجالت سرشوپایین انداخت مشغول سلام واحول پرسی بامامان وباباشد...  

 ر رودیدشناختش وگفت که تودادگاهای زیادی باهاش برخورداشته وموفقیت  باباتاسانیا

هاش رودیده وتحسینش کرد اونم بامتانت تشکرمیکرد حرفاشون حول ومحورقانون  

 بودویکمم راجب پرونده سنگین سیاسی که سانیاردردست داشت صحبت کردن  

 وازچشم های باباخوندم که حسابی خوشش اومده ازسانیارمامانم بالبخندنگاهش میکرد...  
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داشتم ازاسترس پوست کنارناخنمومیکندم مادرسانیارکه اسمش فاطمه بود روبه شوهرش  

 گفت:خسروخان بهترنیست بریدسراصل مطلب  

 ثل اینکه  پدرش هم باسرتاییدکردوروبه باباگفت:جناب توکلی حقیقتااین دوتاجوون م

 ازقبل باهم آشناییتی داشتن وباهمتوافق رسیدن تک خنده ایی کردوبعدادامه  

 داد:دخترخانم شماهم مثل اینکه بدجوری دل شازده ماروبرده اماواقیعتش اینکه پسرمن  

تجربه جدایی روداشته واززندگیش قبلیش یه دخترداشت احساس کردم حرف زدن براش  

 ماه که ازدنیارفته!   سخت شدآهی کشیدوگفت:اونم هفت

باباهم کله تکون دادوگفت:متاسفم پدرسانیاردوباره گفت:حالامن یکمم تعریف پسرموبکنم  

پسرمن وکیل وخب خداروشکرتوکارش موفقم هست واینکه ازخودش ماشین وخونه روداره  

 وازبابت اخلاق  

 رفتارهم من تاییدش میکنم وحالادیگه بقیه ماجرادست شماست  

اف کردوگفت:چیزی کهبایدبهتون بگم اینکه دخترمن هم تودوران  باباهم صداشوص

 عقدجداشده  

پدرسانیارگفت:سانیارجان همه چیزروبرای ماگفته مگه چه اشکالی داره؟جفتشون یه تجربه  

 مشترک دارن دیگه باباگفت:بله  

 فاطمه خانم که تااون لحظه ساکت بودگفت:گذشته ازاین حرف هااجازه بدین برن  

 وبکنن باهم دیگه تاتوافق های نهاییشون روباهم بکنن  صحبتاشون ر 

 باباروبه من باچشم هاش اذن رفتن به اتاق روداد  

 ازجام بلندشدم وباگفتن بااجازه ایی سمت اتاق رفتم وسانیارهم پشت سرم اومد  
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خودم روتخت نشستم وسانیارایستادهبودوسمت کتابخونه گوشه اتاقم رفت صداش  

 کردم:سانیار  

 جان دلم  -

 +اینطوری جواب دادی اصلاحرفم یادم رفت!  

 بگوعزیزم  -

 +منودوست داری؟  

 بیشترازجونم دوست دارم  -

 +منم دوست دارم  

 ه ایی بازکردوبااون  کتابی ازتوقفسه برداشت شازده کوچولو باترجمه احمدشاملوبود صفح 

فقط باچشم دل میتوان خوب دیداصل چیزهای  》صدای لعنتیش شروع به خوندن کرد  

 ازچشم سرپنهان است شازده  

 کوچولوتکرارکردتادرخاطرش بماند روباه گفت:همان  

مقداروقتی که برای گلت صرف کرده ای باعث ارزش واهمیت گلت شده است شازده  

کوچولوتکرارکردتادرخاطرش بماندروباه گفت:آدمهااین حقیقت رافراموش کرده  

 انداماتونبایدفراموش کنی تومسئول همیشگی آن میشوی که اهلیش کرده ای تومسئول  

   《د:من مسئول گلم هستم گلت هستی...شازده کوچولوتکرارکردتادرخاطرش بمان

 مهداخانم شماهم مسئولی درقبال من که اهلیم کردی!  -

 سمتش رفتم ودستشوگرفتم وگفتم:شماهم همینطور آقاسانیار مسئول گلت هستی که من باشم  

 دربست مخلصتم تاآخرعمر  -

 +سانیارتوخیلی خوبی  
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 هیچ کس خیلی خوب نیست بالاخره منم اخلاق بددارم دیگه  -

 درصد  +اونکه صد

 بریم خیلی وقته اومدیم تواتاق  -

 +چقدرهم که ماحرف زدیم آخه!  

 وقت برای حرف زدن زیاده بریم؟  -

 +بریم  

ازاتاق که بیرون اومدیم فاطمه خانم گفت:خب چیشد؟نظرت چیه دخترم سرموانداختم پایین  

 وبالپ های گل انداخته گفتم:من حرفی ندارم وجوابم مثبته وحالا هرچی پدرم بگن  

باباهم دستی به ریشاش کشیدوگفت:حالاکه دخترم راضیه منم حرفی ندارم مبارکه همه دست  

 زدن  

 برخلاف خواستگاری قبلی که فقط اشک ریختم اینبارلبخندازلبامجدانمیشد!  

 سکه شد وتاریخ  2من نشون سانیارشدم ومهریه ام به نیابت ازروز خواستگاریمون

 ...  عقدمون هم برای دوهفته بعدگذاشته شد 

 همه چیزخیلی خوب پیش میرفت ومن وسانیارازاینکه قراربودمال هم شیم نه روی زمین  

 بودیم ونه روهوا...  

 باسانیارقرارداشتم برای انجام آزمایش خواب مونده بودم هول هولی لباس پوشیدم  

  وازخونه زدم بیرون توماشین نشستم وقبل اینکه بخوادغربزنه گفتم:من شرمندتم خواب مونده

 بودم  

پوفی ازروی کلافگی کشیدوچیزی نگفت توپذیرش آزمایشگاه نشسته بودیم وسرم روشونش  

 بودکه یدفعه چشمم به مارال خواهرمیلادافتادباشوهرش حمیدبودن وازاتاق 
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 نمونه گیری بیرون اومدن نگاه پرنفرتش به صورتم انداخت وروبه حمیدچیزی گفت که  

 اونمنگاهی به من انداخت وبه سمتمون اومدن سانیارزیرلب پرسید:ایناکین دیگه؟  

 +خواهرمیلاد اخم کرد  

مارال جلوم ایستادوپوزخندی زدوگفت:داداش منوکردی زیرخاک وحالاداری ازدواج میکنی  

 شی  خجالت نمیک 

حمیدبازوشوکشیدوگفت:مارال جان بازوشوازدست حمیدبیرون کشیدوگفت:این عجوزه خانم  

باعث مرگ داداش منه خدالعنتت کنه دختره ی کثافت ازجون ماچی میخواین دیگه به اون  

 بابات بگودست  

ازسربابا وداداش من برداره اون یکی داداش جوونموکه کردین زیرخاک دست برداراین  

 دوتانمیشین؟  

 میخواین بفرستینشون سینه قبرستون دوباره پوزخندی زدوادامه داد:نظرت چیهکل  

 خاندان نوبخُ ت بکشیدبلکم خیالتون راحت شه  

 ه ظاهرمحترم داداش  سرپاایستادم وذول زدم توچشماش وگفتم:تموم شد؟ببین خانم ب

 جنابعالی ازسبک سری خودش عاقبتش شدمردن اگرشماداداشت روازدست دادی من کل  

 زندگی وآیندموازدست دادم آبروموازدست دادم انگشت نمااین واون شدم بخاطرداداش  

 جان شمابابامم کاره ای نیست وداره وظیفه شوانجام میده پس به من مربوط نمیشه  

 دادگاه از باباتوداداشت دفاع کن درضمن تجارت وحشتناک   وشمابروتوصحن علنی 

 شماودستای آلوده به خون  

 هزارتاجوونتون سیلی زدزیرگوشم وحرفم ناتموم موند سانیارکه  

 تااون لحظه ساکت بود باتشرروبه حمیدگفت:دست زنتوبگیروجفتتون گورتونوگم کنین  
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 تاکاری نکردم اززنده بودنتون پشیمون شین!  

 مارال روگرفت کشون کشون بردش ازآزمایشگاه بیرون   حمیددست 

 اشکام جاری شدجای سیلی ناحقی که خوردم بدجوری میسوخت  

سانیارگونمونوازش کردوگفت:قربونت برم گریه نکن کاری میکنم بدترازاین سیلی ضربه  

 ببینن  

 هق هق میکردم وسانیارسرم رونوازش میکرد...  

ونه دادم وکارمون که تموم شددوشادوش هم ازآزمایشگاه  اسمامون خونده شدباحالی گرفته نم

 خارج شدیم  

 پیشنهادسانیاربرای خوردن صبحانه روپذیرفتم وباهم به کافه  

 شیشه ایی که ویوقشنگی داشت رفتیم کنجکاوشده بودم ازجهت تهدیدهای سانیارعلیه  

ورکه لقمه  خانواده میلاد وپرسیدم:چراتهدیدشون کردی مگه چکارمیتونی بکنی؟ همونط

 ژامبونش  

 رومیخوردگفت:توپروندشون من ازطرف دادگاه وکیل شدم  

ومدارکی برعلیه شون تهیه کردم وبقیش هم تودادگاه بعدی قراره ارائه بدم +خیلی مراقب  

 باش بخدامن خیلی میترسم این ازتواون هم ازبابام  

 تامن کنارتم ازهیچ چیزی نترس اگرالانم هنوزحکمشون نیومده بخاطرزیرمیزهایی  -

 رفته بودن بالای دار!  هستش که وکیلشون به عوامل دادگاه میده وگرنه تاالان ده بار

+درهرصورت خیلی مراقب باش اونامیتونن هربلایی که بخوان سرت بیارن خطرناکن  

 آدماشون همه جاهستن  
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نگران نباش عشقم،اون خواهرشم دارم براش که دست روصورت زن من بلندمیکنه زن من  -

 چه واژه قشنگی که به دلم نشست...  

باهام رفتیم دنبال محضر،وسومین محضری  جواب آزمایشمون اومدوهیچ مشکلی نبود 

 کهدیدیم خوشمون اومدوبرای تاریخی که میخواستیم رزروکردیم  

 سانیارمامان وباباروبرای شام دعوت کرده بودتمام مدت حالم گرفته بودازاتفاقی که صبح  

افتاده بودمامان هم ازم پرسید چیزی نگفتم دوست نداشتم حالاکه همه چیزخوب بودناراحتش  

م سیروان هم موقع شام خودشو رسوندوتاآخرشب کلی مسخره بازی دراوردوبقیه  کن

 روخندوند نگاهی به کل خونه سانیار انداختم یکمخورده ریزه میخواست  

 وبایدخریدمیکردم هنوزازتصمیمم برای سانیارچیزی نگفته بودم صبرکردم تاتنهابشیم...  

 کردوآرزوی خوشبختی کردبرامون ومن   توراه برگشت باباکلی ازخانواده وخودسانیارتعریف

به انتخابم بیشترازقبل بالیدم... برای خریدحلقه رفته بودیم ومن چیزی چشمم رونمیگرفت  

 تقریباناامیدشده بودم که  

سانیارپیشنهادقشنگی داد دوتارینگ ساده گرفتیم که روشاسمامون حکاکی وشدوداخلش  

 کردیم به فردا وقتی که  تاریخ عقدمون ساده اماخاص خریدلباس روموکول 

 داشتیم تورستوران شام میخوردیم پیشنهادم روبه سانیارگفتم +سانیار  

 جانم -

 +یه پیشنهادبهت میدم امیدوارم که قبول کنی  

 گوش میکنم عزیزم  -

 بله درسته  -+ببین توبرنامت اینکه برای من عروسی بگیری درسته؟ 

 ون وجشن عروسی نداشته باشیم  +خب من دوست دارم بعدازمحضربریم توخونه خودم
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 ابروشوانداخت بالاوگفت:چرا؟  

 +بخاطراینکه دوست دارم اون هزینه ایی که قراره برای عروسی بکنیم وازتوش کلی  

 انتقاددربیاداون هزینه روبرای کاربهتری صرف کنیم  

 چه کاری  -

 یضی مثل آوین دارن  +به خانه ای بی کمک کنیم به خانه بیمارای پروانه ایی به بچه هایی که مر 

 خانوادت ناراحت نمیشن؟  -چنددقیقه سکوت کردمعلوم بودکه داره روپیشنهادم فکرمیکنه 

 +معلومه که نه واسه کاری که کردیم کلیهم تشویقمون میکنن  

 منم خوشحال شدم ازپیشنهادت پس ازفرداهرچی که لازم هست برای خونه بریم بخریم  -

 ومنم این قضیه روبرای خانوادم مطرح میکنم  

 ازاینکهپیشنهادموپذیرفت خیلی خوشحال شدم...  

 مامان وباباهم گفتن تصمیم باخودتونه وبهترمیدونیدبایدچکارکنید...  

 پرده هارودوست نداشتم وبخاطرهمین پرده خریدیم  باسانیاررفتیم برای خریدوسایل رنگ  

 سرویس چوب هم عوض کردیم وروتختی خریدیم ویکم تابلوومجسمه وخورده ریزهای  

دیگه به عنوان وسایل تزیینی وچندتاگل طبیعی که به خونه روح بده سرویس چوب روبارزدن  

 ومابقی وسایل هم خودمون بردیم  

 شون فاطمه خانم دقیق نگاهشون میکردودرآخرهم  گوشه ایی گذاشتیم تاسرفرصت بچینم

گفت:عروس ماشالله خیلی خوش سلیقه س وبرامون اسفند دودکرد اوناهم ازقضیه عروسی  

 نگرفتن وکمک به خانه ای بی استقبال کردن  

 تمام وسایل اتاق آوین روهم قبل ازاینکه بخوایم بهم ابرازعلاقه کنیم اهداکردیم به  

 اقش خالی ازوسیله بود سانیارهم دراتاق روقفل کرده بودودوتااتاق  خانواده نیازمند وات
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 قابل استفاده بودکه یکیش روبه سلیقه من کتابخونه گذاشتیم یه گوشه اییش رو وتمام  

 کتاب های من وسانیارتوقفسه هاش قرارگرفت یه گوشه دیگه ازاتاق روکه جلو پنجره  

 ی اتاق روهم باوسیله های تزیینی وگل  بودرومیزمطالعه ولپ تاپ گذاشتیم وبقیه جاها

 های کاکتوس پرکردیم وقالیچه ایی هم وسط اتاق قرارگرفت  

نوبت رسیدبه اتاق خواب مشترکمون میزآرایش رووسایل داخل وروش روچیدم چندتاازعکس  

 های دونفره وتکیمون روهم به دیوارزدیم روتختی روانداختیم وپرده  

 تفاده ازرنگ سفیدفوق العاده شدوآرامش درونش موج میزد  رونصب کردیم اتاق خوابمون بااس

 درآخرهم سالن پذیرایی روآماده کردیم وتغییردکوراسیون اساسی دادیم خونمون خیلی  

 خوشگل وپرازحس خوب شد  

خسروخان وفاطمه خانم هم بخاطراینکه وسایل مادست نخورده بمونه وبه گفته خودشون نو  

 خانوادگیشون وقرارشدتاروز محضراونجابمونن  بمونه رفتن خونه یکی ازدوستای

 صدفکه بخاطرمریضی مادرش نتونسته بودتومراسم خواستگاری شرکت کنه زنگ زدوکلی  

آمارازم گرفت وبافرهاددعوتشون کردم برای محضروگفتم اگرنیاددیگه راه برای جبران  

 نداره...  

 به اصرارسانیاررفتیم برای خریدلباس پیراهن سفیدی گرفتم که آستین هاش ازروی  

بازوپف داشت ومدل راسته بود دورکمرش هم کمربندی ازگل خورده بود مدل ساده وشیکی  

 داشت وانتخاب سانیاربود کیف دستی وکفش پاشنه ده سانتی سفیدهم خریدم  

باپیرهن سفیدوپاپیون مشکی خرید همه  ونوبت سانیاربودکه کت شلوارمشکی خوش دوختی 

 چیزبرای یک وصال رویایی آماده بود...  

 روزمحضرفرارسید آرایشگاه رفتم وخیلی ملایم میکاپ شدم وموهام هم به شکل فردرشت  
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 دراومد ومنتظرنشسته بودم تاسانیاربیاددنبالم وبریم برای عکسامون تک زنگی انداخت  

 شال سفیدرنگمومرتب کردم وبه سمت خروجی سالن  روگوشیم بهنشونه اینکه بیابیرون 

 رفتم دسته گلم روکه ترکیب گل رزصورتی وگل ارکیده سفیدبودبه دستم داد نگاهی دقیق  

 بهم انداخت وگفت:خوشگلترین عروس دنیایی میدونستی؟  

لبخندشیرینی زدم وسرم روپایین انداختم سنش باپاپیونی که زده بودکمتربنظرمیومدوفوق  

 جذاب شده بود  العاده 

 چون عروسی نداشتیم ترجیح دادیم لوکیشن عکاسیمون توفضای بازباشه کلی عکس  

انداختیم.بعدبه سمت محضرراه افتادیم کنارهم روی صندلی سفره عقدنشستیم آینه ایی که  

 روبه رومون قراره گرفته بودمحل  

 ..  تلاقی نگاهمون بودوقرآنی که تودستمون بودفاصله بینمون روپرمیکرد. 

 مامان خاله هام دعوت کرده  

 بودوساریساخواهرسانیارهم خودشورسونده بود که بادیدن  

 من کلی ذوق کردوخوشحال شد  

 صدف هم اومدو اشک شوق ریخت  

 ساریساقندسابیدوصدف ویکی ازخاله هام دوطرف تور روگرفتن  

 عاقدشروع به خوندن خطبه کرد برای بارسوم میگویم آیاوکلیم؟  

 خرعمربله  +ازامروزتاآ

 صدای سوت وجیغ طنین اندازشدسانیارهم بله روداد  

وازجای بلندشدیم رفتیم برای امضاهابالذت وخوشحالی امضامیکردیم واسم هامون صفحه دوم  

 شناسنامه مون روپرکرد...  
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 ازهمه خداحافظی کردیم دوتایی به سمت خونه رفتیم سانیارباکلیددر روبازکردواردخونه شدیم  

 سانیارسمت دستگاه پخش رفت وگفت:برقصیم؟ +برقصیم  

 آهنگ روپلی کردومن روتوآغوشش کشیدوخواننده شروع به خوندن کرد:  

تو رو به قیمت جون به همین یه لقمه نون تو رو به ماه آسمون به عاشقای بی نشون تو رو به  "

 حرمت چشات به همه مقدسات تو رو به خود خدا به هق هق شبونه ها قسمت می دم  

قسمت می دم قسمت می دم قسمت می دم از عشقم نگذری قسمت می دم که از اینجا نری  

می دم از عشقم نگذری قسمت می دم که از اینجا نری   قسمت می دم قسمت می دم قسمت 

قسمت می دم قسمت می دم تو اگه بخوای فقط با یک نگاه من برات خورشیدوآتیش می زنم  

یه روزی دلم اگه تو رو نخواد من اونو از توی سینه می کنم تو رو به خود خدابه تموم این شبا  

 تو رو جون رازقی به نماز عاشقی قسمت می دم  

مت می دم از عشقم نگذری قسمت می دم که از اینجا نری قسمت می دم قسمت می دم تو  قس

رو به قیمت جون به همین یه لقمه نون تو رو به ماه آسمون به عاشقای بی نشون تو رو به  

 حرمت چشات به همه مقدسات تو رو به خود خدا به هق هق شبونه ها قسمت می دم  

 قسمت می دم قسمت می دم  

ی دم از عشقم نگذری قسمت می دم که از اینجا نری قسمت می دم قسمت می دم  قسمت م

   "قسمت می دم از عشقم نگذری قسمت می دم که از اینجا نری قسمت می دم قسمت می دم

سرموروشونش بودونرم تکون میخوردیم درهمون حال گفتم:کی فکرشومیکردعاقبت  

 منوتوبشه این؟  

 توتکاپوافتاده بودی برای نجات جون یه آدم وواسه   من همون موقع که دیدم توچجوری-

 فوتش گریه کردی همون موقع خواستمت +عه توازکجادیدی که من گریه کردم؟  
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 زیرنظرداشتمت  -

 *** 

 صدام کرد:مهدا  

 +جانم 

 حالت خوبه؟  -

 +خوبم یکم خسته م.  

 طبیعی  -

 +سانیاربرای شام چکارکنیم؟  

 ازبیرون میگیرم  -

 بابرداشتن حوله به حمام رفتم ودوش گرفتم...  ازجام بلندشدم و

 شام روخوردیم وظرف هاروشستم وجابه جا کردم  

سرم روسینه ش بودوبرام تانزدیکای صبح برام شعرخوندمطمئن بودم هیچ وقت روزی که  

 برای هم شدیم روفراموش نخواهیم کرد  

 +سانیار منم یه شعربخونم برات؟  

 بخون آرامشم  -

سیناهم اگراین بوسیده بود جای قانون وشفا دیوان سیناداشتیم گرچه  بوعلی 》

عه بوعلی سینابیخودکرده بخواد  -  《مسجدراباتجمل ساختند اهل دل میخانه راباتوکل ساختند

 توروببوسه  

 وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می  》گفت:  

 در آسمانها می کشید وقتی عطش طعم تو را با اشکهایم می  آفرید وقتی زمین ناز تو را 



 

 

 

81 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

 چشید من عاشق چشمت شدم نه عقل بود ونه دلی چیزی نمی دانم از این دیوانگی و  

 عاقلی یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود آن دم که چشمانش مرا از  

 رد آدم زمینی تر شد  عمق چشمانم ربود وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده ک

 و عالم به آدم سجده کرد من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گلی چیزی نمی دانم از  

این دیوانگی و عاقلی من عاشق چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر چیزی در آنسوی یقین  

 شاید کمی هم کیش تر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود دیگر فقط تصویر  

   《تو بود من در مردمکهای  

 باصداش مست شدم وخوابم برد...خیلی خوب یک زن روبلدبود...  

صبحانه روحاضرکردم واولین روزاززندگی مشترکمون شروع شد جرعه جرعه چاییشو  

 خوردوگفت:مهداخانم یه چیزی بهت میگم فقط ناراحت نشوخب؟  

 +قول نمیدم که ناراحت نشم امابگوگوش میکنم  

سوئیس وکلاسام فشردس ونمیتونم توروهمراه خودم ببرم  من برای یک دوره بایدبرم  -

 +چندوقت بایدبری؟  

 چهارماهس  -

 بغض کردم من طاقت نداشتم یک ساعت نبینمش چه برسه به چهارماه! 

 بابغضی آشکارتوصدام گفتم:چرانمیتونی منوباخودت ببری؟  

بخاطراینکه جداازکلاس دوره؛ مسائل امنیتی داره وواسه دنبال کردن یه پرونده بایدبرم  -

 وشرایط خوبی نیست  

 +من اصلانمیتونم به نبودنت فکرکنم  

 واسه منم خیلی سخته بخداامامجبورم اگردست خودم بودکه نمیرفتم ومیموندم پیش  -
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 تو ولی اول فروردین بایدبرم  

 ی کنم ومانع کارش بشم واسه همین سکوت کردم...  دوست نداشتم بهانه گیر 

یک هفته ازشروع زندگی مشترکمون گذشته بود وهمه چیزخوب بودتولدسانیارنزدیک  

 بودومندرشرف وکارای سوپرایزبرای یک جشن دونفره بودم  

 همه چیزهماهنگ شده بودوخیالم راحت بود...  

 قراربودشام بریم خونه مامان ایناومنتظربودم که سانیارازحمام بیادبیرون وخودهم داشتم  

 جلوآینه آرایش میکردم که سانیارحوله پوشیده ازحمام بیرون اومدوبه حرکات من خیره شد  

 رژموچندبارروی لبم کشیدم وازجلوی آینه کناررفتم ولباس هایی که آماده گذاشته بودم  

 نسبتابهاری شده بودبه همین خاطرپالتوبهاره عسلی رنگم روتنم کردم  روتنم کردم هوا

 روسری قهوه طلایی روهم روی سرم انداختم وازادکلن میس دیوری که تولدم کادوگرفته  

 بودم زدم سانیارهم موهاشوباسشوارخشک کردوآماده شدکت بهاره عسلی رنگشوپوشیده  

 بودوبامن ست کرده بود.  

این یه هفته باردومی بودکه میومدم به خونه پدریم این خونه خیلی وقت  ازخونه خارج شدیم تو

 بودکه رنگ خوشی وخنده روبه خودش ندیده بود یه دخترافسرده  

 یه پدردل شکسته ویه مادرکه این وسط گیرکرده بوداماالان ورق برگشته بودصدای خنده  

کرکردم بامامان وشادی خونه روپرکرده بودومن دردل خداروبرای خوشبختی کوچکم ش

 میزشام روچیدیم  

 وسانیارباباباهمونطورکه راجب پرونده فساداقتصادی صحبت  
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میکردن اومدن وسرمیزشام نشستن مامان این دامادتازه واردش روخیلی دوست داشت ومدام  

بهش تعارف میکرد وسانیارهم باسربه زیری تشکرمیکرد میزشام روجمع کردیم وظرف  

 دیم  هاروتوماشین ظرفشویی چی

 مامان چایی ریخت ومنم ظرف میوه وشکلات روبرداشتموبه سالن رفتیم 

 باباهمونطورکه پرتقال پوست میگرفت گفت:سانیارجان فهمیدی که پلیس بدجوری وکیل  

 نوبخت هاروچزونده؟  

 سانیارکنجکاوگفت:نه چیشده؟  

 یشیک  مثل اینکه همش زیرمیزی میداده و اومدن حکم روبه تعویق مینداخته قاضی ک-

 هم میفهمه لوش میده خلاصه که احتمال اینکه پروانه وکالتش باطل بشه هست!  

سانیارهم درحالی که لیوان چاییش روکنارمیگذاشت گفت:من خودم فهمیده بودم وبه همه  

 اطلاع دادم پس آخرسرهمونی شدکه من میخواستم  

 آره  -

 به روی خودم نیووردم   نمیدونم چراباشنیدن حرفاشون استرس تودلم خونه کرداماچیزی 

 ازمامان وباباخداحافظی کردیم وبه سمت خونه راه افتادیمتومسیرسکوت کرده بودم  

 وفکرم مشوش بودازحرفای بابا...  

 سانیارهم متوجه حال گرفته شده بوداماچیزی نگفت...  

 سرموبانگرانی روی بالشت گذاشتم ودست سانیاردورکمرم حلقه شد نمیدونم چقدرگذشته  

 بودامابالاخره خوابم برد...  

روزتولدسانیار حسابی به خودم وخونه رسیدم ازدرورودی تاجلوی مبل روباگلای  

پرپرقرمزوشمع مسیردرست کردم وکل سقف روپرازبادکنک کردم کیک کاکائویی روکه  
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فارش دادم الکی بهش گفتم قراره برم باصدف بیرون ونیستم وطوری  دوست داشت س

وانمودکردم که اصلاتولدش رویادم نیست سانیارزرشک پلوبامرغ روخیلی دوست داشت  

 وبخاطرهمین برای شام هم زرشک پلوبامرغ درست کردم ودرکنارش  

 پاستاآلفردوهم درست کردم چون چندباری گفته بودکه هوس کرده...  

 اومدنش بودبه اتاق رفتم تالباسم روعوض کنم پیراهن کوتاه پولکی نقره ای   نزدیکای

رنگی تنم کردم وتمام موهام روهم مدل گوجه ای بالاسرم بستم وکفشای مشکیم که بندهایی  

 به صورت ضربدری داشت پام کردم  

 صدای چرخش کیلیداومداول آهنگ  

بازکردن درخودشو کمی عقب  روباصدای کم پلی کردم وبعدخودم روپشت دررسوندم با

 کشیدمعلوم بودکه سوپرایزشده باخوشحالی  

 منوتوبغلش کشیدوپیشونی وروی موهام روبوسید...  

فرستادمش تالباس هاش روعوض کنه شلوارطوسی رنگی پاش کرده بودوپیرهن سفیدرنگی  

 هم تنش  

 تمام مدت دوربین روپایه داشت ازمون فیلم میگرفت...  

 سالگی گذاشت...  35دمن پابهشمع هاروفوت کردومر 

 شام روخوردیم کلی تشکرکردوباحرفی که زدناراحتم کردازبابت تمام تنهایی هایی که کشیده  

 بعدازاینکه شب خوب وخاطره انگیزمون به پایان رسید...  

 سانیاربه حموم رفت ومن تمام مدت به این فکرکردم که خداچجوری میتونه انقدرقشنگ  

دوتاآدم روسر راه هم قراربده قطعااگرسانیارسرراه من قرارنمیگرفت من هنوزهم توبرزخ  

 جدایی ازمیلادوپیامدهای  
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 بعدش داشتم دست وپامیزدم!...  

 روزهاداشت میگذشت وبه آغازسال نو نزدیک ترمیشدیم  

 روزتعطیل جفتمون بودمن شیفت نداشتم وسانیارهم دفترنرفته بودوداشتم صبحانه  

 روآماده میکردم وسانیارهم رفته هوس من روبگیره هوس نون سنگک تازه کرده بودم  

 سانیاربانون واردشدومنم چایی ریختم ومشغول خوردن صبحانه شدیم  

 وردین دارم میرم چیزی  صبحانه که تموم شدگفت:مهدامن رفتنم نزدیکه من سوم فر 

 حدودده روزدیگه ازت میخوام تواین مدت که نیستم خیلی مراقب خودت باشی...  

فکررفتنش وچهارماه نبودنش دیوونم میکرداماچه میشدکرد؟جزتحمل درجوابش سرموتکون  

 دادم وگفتم:باشه تلفن خونه زنگ خوردازخونه صدف اینابود +الوسلام  

 سلام مهداخوبی؟  -

 +قربونت صدف توخوبی  

 منم خوبم آقاسانیارخوبه  -

 +آقاسانیارهم خوبه آقافرهادچی خوبه  

 بساط خوبه خوبه روزنگ زدم بگم شب چهارشنبه سوری قراره   اره خوبه، ولش کن این -

 بریم ویلالواسون فرهاداینا میاین؟  

 +نمیدونم کی هست؟  

 فرداشب اینم بگم خانوادگی نمیریم بادوستای فرهادودوستای خودمون قرارکه بریم  -

 +به سانیاربگم بهت خبرمیدم  

 ب بایدمشورت کنم دیگه  ادامودراووردوگفت:گمشوکثافت شوهرذلیل +خفه شوصدف خ

 خداحافظی کن مهداتانیومدم بزنم تودهنت  -
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 +بمیرباباخداحافظ  

 تلفن قطع کردم وروپایش گذاشتم سانیارهمونطورکه داشت اخبارمیدیدگفت:صدف بود  

 +آره  

 چی گفت  -

 +دعوتمون کردبرای فرداشب که چهارشنبه سوری ویلالواسون فرهاداینا 

 دوست داری بریم  -

 نداشته باشی بدم نمیادکه بریم  +اگرتوکار

 خیلی خب پس میریم  -

 +باشه  

 پیامی نوشتم برای صدف وگفتم که میایم اونم نوشت باشه بیاچترشو!  

 دقایق کنارهم بودنمون تموم شدوقبل ازمن رفته بوددفترمنم خواب مونده بودم وبه  

 سختی ازتخت خواب کندم وحاضرشدم کهبرم بیمارستان نزدیکای عصربودکه مرخصی  

 گرفتم به خونه برگشتم قراربودکه بعدازازدواجم دیگه شیفت شب برندارم اماباتوجه به  

 وئیس ترجیح دادم بعدازبرگشتش این کارروکنم...  اینکه سانیارقراربودچهارماه بره س

 مانتو خودم وپیراهن سانیاررواتو کردم وکنارگذاشتم  

یکم خونه رومرتب کردم وبعدشروع به آماده شدن کردم همه موهام رولخت کردم  

 وبابازکردن فرق وسط دورم ریختم آرایش هم کردم  

 ید کت اسپرت سرمه ایی رنگ  سانیارهم اومدلباس هایی که انتخاب کرده بودم روپوش 

 باپیراهن همرنگش وشلوارذغالی ترکیب قشنگی شده بودکه به تنش نشسته بود خودمم  

 هم مانتوبهاره طوسی رنگی باشلواروشال سفیدپوشیدم وبه سمت لواسون راه افتادیم  
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صدف برام آدرس روفرستاده بوداماخیابون هامثل میدون جنگ بودوترافیک سنگینی  

 سختی رسوندیم   بودخودموبه

درکمال تعجب عرفان همکارسانیارهم اومده بودکه صدف گفت شب تولدمن بافرهادجینگشده  

 وفرهادم به این خاطردعوتش کرده...  

 صدف راهنماییم کردورفتم تواتاقی ولباس هام روتعویض کردم یک شومیزصورتی  

 پوشیدم که باشلوارسفیدم همخوانی داشت...  

 دورآتیش نشسته بودیم وبه شوخی هایآرمان میخندیدیم سانیارهم باهاشون یکم  

جورشده بودامابیشتربافرهادوعرفان هم صحبت میشدبعدازاینکه یکم بگوبخندکردن  

 تن دورمنقل تاجوجه هاروکباب کنن  پسرارف

آرمان سمت ماشینش رفت وباپلاستیک مشکی رنگی برگشت دست کردتوپلاستیکش ویک  

 بسته تی ان تی دراوردکلی  

 موادمحترقه گرفته بودحسابی سروصدا به پاکردوبعدم  

 ازسیستم ماشینش آهنگ شادی پلی کردهمه روبه به تکاپوبرای رقصیدن انداخت.  

 به سانیاراصرار کردبرای رقص سانیارهم امتناع کردوکنارمن ایستادوتماشا کرد  آرمان هرچی 

 دویاسه تاآهنگ رورقصیدن که  

 فرهادصدازدکه شام حاضره داخل ساختمون ویلارفتیم  

ومیزشام روبادختراچیدیم وآقایون هم داخل اومدن وشروع به خوردن کردیم بعدهم  

 رفتیم وبه جمع آقایون ملحق شدیم   میزروجمع کردیم وظرف هاروشستیم وبه حیاط 

 پیشنهادصدف برای جرعت یاحقیقت هم پذیرفتیم  

 بطری به سمت مهشیدوعلی افتاده بودازسرشب متوجه نگاه های خاصشون بهم شدم  
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وفکرمیکردم که چیزی بینشون شکل گرفته مهشیدبایدازعلی میپرسیدکه علی هم حقیقت  

 روانتخاب کردکه باحرفی که زدهمه  

 روشوکه کرد:حقیقت اینکه مهشیدخانم من شماروخیلی دوست دارم درجریانی که تواین  

 چندماه که اومدی توزندگیم همه چی من شدی ومن ازت یه خواسته دارم اونم اینکه  

یای وبقیه عمرتوبامن بگذرونی حلقه ایی به سمت مهشیدگرفت ودوباره گفت:بامن ازدواج  ب

 میکنی؟  

 مهشیدازشوک وخوشحالی بدون حرف گریه میکردوباسرگفت بله  

 علی حلقه رودست مهشیدکردوازجاش بلندشدوخودش روازخوشحالی تواستخرانداخت  

رجه زدتوبغل علی سانیارباصدایی  همه داشتن میخندیدن که مهشیدم به سمت استخررفت وشی 

که رگه های خنده توش میزدگفت:مهداایناازماهم رمانتیک ترن باخنده گفتم:آره ولی خلاقیت  

 علی ازتوبهتربوداتواون روزخواستگاری منوسکته دادی  

 بوسه ایی روموهام زدوگفت:ببخشید دیگه خانم کوچولو  

 صدف برای مهشیدوعلی حوله  

 تالباس هاشون روعوض کنن  بردواونارفتن داخل ویلا 

 دیگه بازی روادامه ندادیم وهمونطورکه دورآتیش نشسته بودیم فرهادگیلاس اووردوبرای  

 همه جزمن وزهراریخت.  

 زهراکنارمن نشست وگفت:ناقلاچه یهویی ازدواج کردی  

 +آره همه چی خیلی یهویی پیش رفت  

 منم دارم نامزدمیکنم باپسرداییم  -

 میخواستیش؟   +عه همون که چندسال
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 آره دیگهحامدقراره فروردین بله برونمون باشه  -

 +مبارک باشه عزیزم خوشبخت بشی  

 قربونت برم همچنین سانیارهم اومدکنارم نشست  -

 ودستشودوگردنم حلقه کردوبوسه ایی روی گونم زد...  

 شب چهارشنبه سوری هم تموم شدوبه خونه برگشتیم  

 یگفت امشب خیلی بهش خوش گذشته...  سانیارازجمعشون خوشش اومده بودوم

 سانیاریک هفته مونده بودبه  

 عیددفترروتعطیل کردومنم واسه اینکه ازفرصت باهام  

بودنمون استفاده کنم مرخصی گرفتم وقرارشدکل ایام عیدروشیفت باشم بعدازصبحانه تصمیم  

گرفتیم بریم بازار حال وهوای بازاردم عیدخیلی قشنگ بودبااینکه شلوغ بوداماکلی حس خوب  

 داشت  

دستم دوربازوسانیارپیچیده بودم وبالبخنداطرافمونگاه میکردم آجیل وشکلات خریدیم ماهی  

زه ویک سری ظرفای ست هم برای سفره هفت سین خریدیم بعدازکلی گشت  قرمزوسب 

 وگذاربه خونه برگشتیم  

 ماهی قرمزروتوتنگ انداختم وبه حرکاتش خیره شدم...  

 سفره هفت سین روبانهایت سلیقه چیدم وداشتم جلوی آینه آرایش میکردم پیراهن  

ال تحویل مونده بود عیدی  سفیدپف داری پوشیدم وموهام رودم اسبی بستم یک ساعت تاس

سانیارکه یک ست کمربندوکیف پول وجاسوییچی بودروتوساک کادوگذاشتم وازاتاق خارج  

 شدم کادوشوزیرمیزقایم کردم وخودمروتوآشپزخونه مشغول کردم طبق  

 رسمی که مامان بهم گفته بودبرای شام سبزی پلوباماهی درست کردم البته ماهی شکم پر  
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حسابی تحویلش گرفتم وژله وکارامل وسالادهم برای  نزدیک روزای رفتنش 

 کنارغذاحاضرکردم  

چیزی تاسال تحویل نمونده بودسانیارهم لباس هاشوعوض کرده بودازاتاق بیرون  

 اومدکنارسفره هفت سین نشستیم شمارش معکوس برای آغازسال  

 نوسانیارمقلب القلوب میخوندومن ازخدا خواستم که  

 دراین سال جدیددرکنارهم خوشبخت بمونیم وروزایی که ازهم دوریم زودبگذره...  

 آغازسال یک هزاروسیصد....  

باهم روبوسی کردیم وچنددقیقه توبغلش موندم ازروی میزکنارمبل جعبه ای  

ه روبازکردم نیم ست طلای ظریفی  اووردوگفت:هدیه ناقبلیه خانم خوشگلم بالبخندجعب

 بودبوسه ایی روگونه ش زدم وتشکرکردم  

 منم کادوش روبهش دادم خیلی خوشش اومدوگفت:میدونی چیه؟بهترین عیدی عمرم  

 کنارتوبودنه...  

 شام روخوردیم ودرحالی که داشتم خودم باآجیل خفه میکردم به تماشای سریال وبرنامه  

 های نوروزی نشستیم  

 رای بازدیدپدرومادرم رفتیم بابابهم عیدی دادوشامرودرکنارشون بودیم  روزدوم ب

موقع خواب حالم گرفته بودازاینکه آخرین شبیه که کنارهمیم وچهارماه ازخوابیدن پیش هم  

 محرومیم...  

 تاخودصبح توگوشم نجواهای  

 عاشقانهکردومتقاعدم کردبرای رفتنش منم ازبودنش نهایت  

 طرتنشوبرای روزهای نبودنش برای روزهایی که میدونستم  استفاده روکردم صداشوع



 

 

 

91 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

 مباداست ذخیره کردم...  

پروازش برای بعدازظهربود خودم چمدونش روبابغض بستم وناهاری که هوس کرده  

 بودروپختم  

 همش به صورت هم خیره میشدیم وبعدهم روبغل میکردیم  

 به اصرارخودم باهاش رفتم تافرودگاه دستم تودستش بودومدام روی دستمومیبوسید  

 بارون نمنم بهاری کهمیباریدوقطعه ایی که ازهمایون شجریان پخش میشدلهیب داغی  

 بودکه روی قلب هامون مینشست واین جدایی روسخترمیکرد  

 همایون میخوندومنوبارون هم،باگریه هامون همنواشدیم باهاش  

بر می بارد و من میشوم از یار جدا چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر و باران و من و  ا"

 یار ستاده به وداع من جدا گریه کنان ابر جدا یار جدا  

ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی چه کنی بند ز بندم  

 همه یک بار جدا همه یک بار جدا  

 ده از بهر تو خون بار شده ای مردم چشم دیده از بهر تو خون بار شده ای مردم چشم  دی 

 مردمی کن مشو از مردمی کن مشو از دیده خون بار جدا  

ابر می بارد و من میشوم از یار جدا چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر و باران و من و  

   "ا یار جدایار ستاده به وداع من جدا گریه کنان ابر جد

به فرودگاه رسیدیم چمدونش روبرداشت ورفت تاکارت پروازش روبگیره نیم ساعت فرصت  

 داشت  

محکم بغلش کرده بودم وازش جدانمیشدم هنوزیک ماهم نشده بودکه ازدواج کردیم امایک  

 جدایی طولانی روبایدتحمل میکردیم  
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 شماره پروازش اعلام شد.  

 ون کردوگفت:خیلی دوست دارم مهدا خیلی مراقب  پشت چشمام وپیشونیم روبوسه بار

خودت باش من دلم اینجاست امامجبورم میون بغض گریه گفتم:سانیارمنم دوست دارم  

 توروخدامواظب خودت باش  

 ومنوبیخبرنزاروگرنه دق میکنم  

 زبونتوگازبگیردق میکنم یعنی چی ولی چشم بیخبرنمیزارمت  -

 فت  به سختی ازهم جداشدیم وبه سمت گیت ر

 تالحظه آخرخیره شدم به رفتنش انقدرکه ازدیدم پنهان شد  

به سمت پارکینگرفتم پشت رول نشستم مثل دیوونه هاعطرشوکه پیچیده بودتوماشین  

 بومیکردم...  

 ساعت های اول جای خالیش اذیتم میکردوداشتم کلافه میشدمازنبودنش وسایل  

 ضروریم روبرداشتم وبه خونه مامان اینارفتم  

 راریم ازچهرم کاملامشهودبودومامان وباباخیلی دوروبرم نبودن  بی ق 

 ازایران پروازمستقیم به سوئیس نبودوسانیارازترکیه قراربودکه بره بامحاسبات من الان  

دیگه فرودگاه آنکارابودگوشیم روبرداشتم وشمارش روگرفتم بعدازچندبوق صداش توگوشی  

 سلام عزیزم  - پیچید آخ ازاون صدای بمش که آرامش روح وروانم بود 

 +سلام  

 خوبی مهداجان رسیدی خونه؟  -

 +آره توچی رسیدی؟  

 آره چمدونم روهمین الان تحویل گرفتم  -
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 مان هست؟  +باشه عشقم،چقدرتاپروازبعدیت ز

 حدودا دوساعت ونیم  -

 +سانیارمراقب خودت باشیامن چشم انتظارتم  

 به روی جفت چشمام مراقبم قربون چشمانتظاری هاتم میشه +خدانکنه کاری نداری؟  -

 نه عزیزم مراقب خودت باشه  -

 +توهم همینطور،خداحافظ  

 خداحافظ  -

یک هفته ازرفتنش گذشته بودومن خودم روبابیمارستان سرگرم کرده بودم هرشب تصویری  

زنگ میزدوصحبت میکردباهام ودلخوشیم شده بودهمین زنگ زدنا صدف بهم گفته  

 بودبیابامابریم شمال خودم بدمنمیومدکه برم امابایدباسانیارمشورت  

 جریان قرارمیدادمش...  میکردم مطمئن بودم که قبول میکنه اماخب بازم بایددر

شهرزوریچ که سانیاررفته بوددوساعت ونیم اختلاف ساعت داشت باتهران واختلاف ساعت  

 مشکلی ایجادنمیکردبرامون  

 بهش زنگ زدم وقضیه شمال رفتن روگفتموگفت که میتونم برم...  

ساک کوچیکی جمع کردم لباس هام روتنم کردم ومنتظرتماس ازطرف صدف موندم  

 ه ریزی داشتم برای عیدمون ولی رفتن سانیارتمام برنامه ریزی هاموبهم زد...  چقدربرنام

 صدف تماس گرفت ساکم رودستم گرفتم ورفتم ازخونه بیرون  

 سوارماشین شدم وسلام واحوال پرسی کردم وروبه صدف گفتم کیاهستن؟ 

 رن میان  مامانم وسعیدهستن وعلی ومهشیدم دیشب نامزدیشون بوده اونام جوگرفتتشون دا-

 +همیناییم فقط؟  
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 بله اگرخدابخواد  -

طبق قراری که صدف بابقیه گذاشت بایدمیزدیم کناروصبحانه میخوردیم فرهادفلشرزدوپیچید  

 کنارجاده بقیه همهمین کارروانجامدادن ازماشین پیاده شدیم  

 باخاله الهام روبوسی کردم وسال نوروتبریک گفتم که  

 ی سرخونه زندگیت  گفت:دخترتوچرایدفعه وبیخبررفت 

 +خاله خودمم نمیدونم چراهمه انقدرزودپیش رفت  

 صدف درحالی که باسبدی تودستش بود به سمتمون میومدگفت:هول بوددیگه  

پشت چشمی نازک کردم براش وهیچی نگفتم مهشیدوعلی هم رسیدن کنارهم صبحانه  

روخوردیم دوباره راه افتادیم ازاونجایی که خیلی خسته بودم پلکام سنگین شدوروی هم  

 افتاد...  

 باصدای صدف ازخواب بیدارشدم رسیده بودیم  

 یلی دوستش داشتم  ویلاصدف اینا که قبلاچندباری اومده بودم خیلی نقلی قشنگ بودوخ

خاله خودش مشغول پختن ناهارشدولیست چیزهایی که ویلالازم داشت روبه سعیدوفرهاد  

 دادواوناهم رفتن که خریدکنن  

 ویلاسه خوابه بود یه اتاق روصدف وفرهادبرداشتن یه اتاق هم علی ومهشید یه اتاق هم  

 دتوسالن بخوابه  من وخاله الهام برداشتیم فقط سعیدمونداین وسط که اونم قرارش

 کمک خاله سالاد درست کردم وبعدبه اتاق رفتم تابه سانیارزنگ بزنم  

   "باشه"تایپ کردم ":خانمم سرکلاسم تموم شدبهت زنگ میزنم"ردتماس کردوپیامک داد

 گوشی به دست منتظرزنگش بودکه بالاخره صدای گوشیم دراومدسریع تماس رووصل کردم  

 سلام خانمم  -
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 +سلام سانیار  

 خوبی رسیدی؟  -

 +خوبم آره یک ساعتی میشه توخوبی؟  

 منم خوبم فقط این وسط دوری از زنم اذیتم میکنه  -

 +خب اون دوری منم اذیت میکنه  

 تموم میشه دورت بگردم چشم بهم بزنی اومدم  -

 +یک هفته س دارم چشم بهم میزنم ولی نگذشته  

 ه  میگذره بالاخره یک سختی هایی روباید تحمل کنیم دیگ -

 صدف داشت صدام میکردکه برم  

 ناهاربخورم وبه سانیارگفتم:سانیارجان من بایدبرم کاری  

 نداری؟ 

 نه قربونت برم خداحافظ  -

 +خدانکنه قربونم بری خداحافظ...  

ناهارروخوردیم ومن ومهشیدهم ظرف هاروشستیم رفتیم تواتاقامون تااستراحت کنیم  

 وبعدازظهربریم لب دریا  

 چون توماشین خوابیده بودم خوابم نمیبرد  

 وخودم روباگوشیم ودیدن عکسای خودم وسانیارمشغول کردم خاله هم خوابش برده بود  

مامان زنگ زدوگفت چرابیخبرشون گذاشتم منم عذرخواهی کردم وگفتم فراموش کرده  

 بودم.  

 همه بیدارشده بودن وداشتن حاضرمیشدین که بریم لب دریا  
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 ردیم ونشستیم  موهام روبافتم وآرایشم روتمدیدکردم زیراندازی پهن ک

 فرهادتنقلاتی که خریده بودروازتوماشین اوورد شروع به خوردن کردیم...  

 به غروب آفتاب خیره شدم چقدردلم میخواست تواین لحظات سانیارکنارم بودواحساس  

دلتنگی کردم وبه همین خاطرباهاش تماس تصویری گرفتم چهره خستش نشون ازیک  

شت به من روحیه وانرژی بده شام روکناردریاخوردیم  روزسخت بودامابازبااون حال سعی دا 

 وبعدبه ویلابرگشتیم...  

برای ناهارهم برنامه ریزی کرده بودن که بریم قلعه رودخان کمک صدف وفرهاد  

 سبدهارووزیراندازروبردم توماشین گذاشتم  

خاله وسعیدهم باماشین فرهاداومدن وسه تایی عقب نشستیم صدف آهنگهای شاددهه شصتی  

 لی کردوخودشوسعیدداشتن میرقصیدن...  پ

 بالبخندروبه سعیدگفتم:به به آقامهندس میبینم که بالاخره دست ازمبادی آداب بودن کشیدی  

 زبون دراووردوگفت:لازمه یه وقتادیگه خودتورهاکنی  

 +اوهوم رهاکن خودتو  

 بعدازچهل وپنج دقیقه به قلعه رودخان رسیدیم  

 ..  محیط فوق العاده جذابی داشت. 

صدف هی قوپی میومدومیگفت من تاآخرین پله میرم امانهایت سعیمون شدپله صدوپنجاهم  

 که دیگه گوشه ایی جا پیداکردیم ونشستیم  

چندتاعکس برای سانیارفرستادم واونم ازچهره خسته ش برام عکس فرستاد ناهارروهم  

 خوردیموبعدازیکم آب بازی تورودخونه برگشتیم...  

 دیم...  شب روهم توویلامون
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 خانم هاتویک گروه شدن وآقایون هم تویک گروه وحکم بازی کردیم که گروه خانم  

 هابرنده شدوآقایون هم که باخته بودن رفتن تابستنی بگیرن چون شرط روباخته بودن...  

 چقدردراین لحظات دلم سانیار رومیخواست که کنارم باشه...  

 برای ناهاردوباره رفتیم لب دریاوچون همگی کارداشتیم بعدازظهربه سمت تهران برگشتیم  

 توقفی تارودبارنداشتیم  

ازرودبارکلی لواشک وترشی کولوچه خریدم برای خونه خودم ومامان وبابا فرهادجلوی 

 قف کردازشون بابت سفروچیزای دیگه تشکرکردم  آپارتمان خودم وسانیارتو

 ودعوتشون کردم به داخل اماتشکرکردن ورفتن  

لباس های کثیفم روتوماشین لباسشویی انداختم ورفتم دوش گرفتم تاخستگی سفرازتنم خارج  

 بشه  

 لباس پوشیدم ولباس هام روروی رخت آویزپهن کردمتاخشک بشه  

 وخونه ام  زنگی به مامان زدم وگفتم که رسیدم  

 وبعدباسانیارتماس تصویری گرفتم یک ساعتی صحبت کردیم باهم وبعدخداحافظی کردیم  

 شام مختصری خوردم وبعدبه تخت خواب پناه بردم بالشت سانیارروبغل کردم وبوییدم  

 حتی عطرش هم قابلیت آروم کردن منوداشت...  

 تم تاشب خبری  باآلارمی که گذاشته بودم ازخواب بیدارشدم به بیمارستان رف

 ازسانیارنبودوجواب تماس هام رونمیداد دلم شورمیزد همین که رفتم تواتاق استراحت  

 ودرازکشیدم تماس گرفت  

هی غرغرکردم واون قربون صدقه م رفت تاآرومم کنه ومن هی شدت گریه م  

 بیشترمیشددرآخربالشتی که صدفم سمتم پرت کردبیخیال شدم  
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 وازسانیارخداحافظی کردم...  

 روزسیزده بدرهم رسید بامامان وباباسه تایی مثل گذشته هارفتیم پارک سرخه حصار 

 گوشه ایی نشسته بودم وباکلافگی به خانواده هایی که اومده بودن خیره شده بودم  

 مامان صدام زدکه برم ناهاربخورم مثل همیشه برای روزسیزده بدرکباب درست کرده بودن  

ینتون بازی کردیم ومامان یک قابلمه کوچولوآش رشته پخت  خوردیم وبعدیکم با،بابا بدم

 ودرکنارهم خوردیم  

دم دمای غروب به خونه برگشتیم بعدازتعویض لباسام روتخت درازکشیده بودم که  

 سانیارزنگ زد:  

 +سلام آقا 

 سلام خانم  -

 +خوبی کجایی  

 خوبم اومدم کافی بخورم بعدکلاس خستگیم دربره توخوبی  -

 +منم خوبم تازه ازبیرون اومدیم  

 کجابودی مگه  -

 +سیزده بدربودبامامان اینارفتیم پارک سرخه حصار  

 به به همیشه به گردش وخوشی  -

 +مچکرم آقا  

 میگم مهداچقدردختربلوندچشم آبی اینجاست  -

 +عه رفتی داری واسه من دختربلوندچشم آبی دیدمیزنی  

 نخیرمن فقط دخترچشم ابرومشکی که همسرمه دیدمیزنم  -
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چشم  -+آفرین آقای همسرغیرازاینم نبایدباشه فقط سرت تودفترکتابت باشه تابرمیگردی 

 خانم کاری نداری من کافیموبخورم  

 نوش جونت خداحافظ   +نه عزیزم 

 خداحافظ  -

 انتظارهم روزی به پایان میرسد اماامان ازانتظاری که بیش ازحدانتظار طولانی شود...  "

 .  "انگارکه جان ودلت رامیچالندوذره ذره مثل موریانه مغزت رامیجود..

چهارماه دلتنگی وچشم انتظاری وروزشماری گذشت بهم گفته بودکه برایامروز بلیط داره  

 هنوزخبری نبود  اما

 توسالن روی مبل چمبره زده بودم وچشم دوخته بودم به ساعت وگوشیم  

 مامان کنارم نشست ودستی به موهام که دورم پریشون بودکشید وگفت:توکه این همه  

 مدت تحمل کردی یه چندساعت دیگه هم تحمل کن دیگه دورت بگردم  

اول همه  -حمل نکنم بایدچکارکنم؟  پوفی ازروی کلافگی کشیدم وگفتم:تحمل میکنم دیگه ت

 زندگیااین چیزاهست دیگه منوباباتم تازه نامزدکرده بودیم بابات سربازی 

 افتادکرمان دوسال تمام منتظرش بودم +میدونم مامان اماازاینکه بدقولی کرده بدم میاد  

 غصه نخوروقتی اومدحسابشوبرس بالبخندبی جونی گفتم:باشه  -

ارنبودتااینکه خودش تماس تصویری گرفت ازمحیط اطرافش  دوروزگذشت وخبری ازسانی

 قول میدی نگران نشی  -فهمیدم توبیمارستانه بانگرانی گفتم:چیشده توکجایی؟ 

 باحرص گفتم:چیشده آقای بدقول  

 خانم خوش اخلاقم بنده گفتم به شماکه به جزکلاس ودوره برای پیگیری پرونده ای دارم  -

 میرم دیگه درسته؟  
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 +بله درسته،حالاچرانیومدی وتوبیمارستانی  

 مهداجان من باامنیت ملی همکاری کردم وتودستگیری یه باندبزرگ جاسوسی واختلاس  -

بهشون کمک کردم شب دستگیریشون یه شب قبل اینکه بخوام بیام بودوچون اونامنوهمدست  

مکاری میکردم یه تیرتوشونه من  خودشون میدونستن ودرصورتی که فهمیدن من باپلیس ه

 چپوندن وجراحی شدم امروزبعدازظهرمرخص میشم وبلیط میگیرم میام 

 اشکاموپاک کردم وگفتم:این بودمراقب خودت بودن آره؟سانیارتوروخدا دست ازاین  

 شرلوک هلمزبازی هات بردارتومیدونی بااین کارچقدربرای خودت دشمن تراشی میکنی؟  

قول میدم دست بردارم وبچسبم به همون وکالتم +خیلی خب کاری  گریه نکن دیگه،چشم -

 نداری

 قهری؟  -

 +نخیرناراحتم  

 ناراحت نباش دیگه تموم شددارم میام  -

 +تاببینیم  

 میبینی، من برم دکتراومدبالاسرم  -

 +خداحافظ  

 خداحافظ  -

 به  گوشیموپرت کردم وسرموتودستام گرفتم باشدت زدم زیرگریه وای خدایا اگراون تیر 

جای شونه ش به جای دیگه ایی مثل قلبش میخوردمن چکارمیکردم خدایاقربونت برم که  

 همیشه جای شکرشوباقی میگذاری...  

 یک روزدیگه هم باچشم انتظاری گذشت ازگریه ایی که دیروز کرده بودم سردردداشتم  
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 ومسکن روکه خوردم چشمام سنگین شدوخوابم برد...  

اچشمام بسته بودعطری آشنابه مشامم رسید مثل  بانوازش دستی بیدارشدم ام

 عطرسانیاربودامافکرکردم ازشدت دلتنگی دلم هوای بوی عطرشوکرده  

 اماباشنیدن صداش چشمام روبازکردم بالبخندخیره شده بودبه صورتم پتوروکنارزدم  

ونشستم دستی به صورتش کشیدم وبغضم ترکیدسرم روگذاشت روسینه ش وموهام رونوازش  

 ت:بسه مهداکشتی خودتوباگریه مامانت میگه این یک ماه آخرهمش  کردوگف 

داشتی گریه میکردی آره؟ خودم روازش جداکردم وگفتم:خب چکارمیکردم بنظرت حتی به  

 سرم زدکه بیام  

 امااعتبارپاسپورتم تموم شده بودوتمدیدش زمان میبرد  

گذشت ورفت ازالان به بعدحق گریه نداری فقط بایداین لبای قشنگت بخنده بعدازخوردن  -

 شام به خونه خودمون برگشتیم چندروزیک بارسرمیزدم وبه گلهاآب میدادم  

 وبه سروگوش خونه میرسیدم  

 سرم روسینش گذاشتم وبه تپش بی تابانه ی قلبش گوش دادم  

 وروی همون سینه خوابم برد  

 دوباره طعم خانم خونه بودن روچشیدم صبحانه روآماده کردم وبرای ناهارخورشت  

بارگذاشتم که تاظهرجاافتاده بشه کل روزم روتوبغلش گذروندم انقدردلتنگی کشیده بودم که  

 ن دورباشه  دوست نداشتم لحظه ای ازم

 سلام  - سانیاررفته بود یکم برای خونه خریدکنه که گوشیم زنگ خورد صدف بود: 

 +سلام صدف خانم  

 خوبی چشمت روشن آقاسانیاربرگشته  -
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 +قربونت توخوبی ازکجافهمیدی  

 مامانت به مامانم گفته بود  -

 +آهان که اینطور  

 مهدا من به کمکت نیازدارم شدید  -

 +بازچی شده  

 که تادوماه دیگه عروسی بگیریم فرهاددیگه خسته شده ازاین بلاتکلیفی   قرارشده -

 +خباینکه خوبه  

 آره خوبه امامن واسه مراسمم موندم نه سالن آرایش رزروه نه چیزای دیگمون  -

 +غمت نباشه رفیق درستش میکنیم  

 قربونت برم من آخه بهترینی تورفاقت بخدا  -

 نم که بریم دنبال کارات  +فدات شم بهت زنگ میزنم هماهنگ میک 

 باشه عزیزم خداحافظ -

 +خداحافظ  

 گوشی روکنارگذاشتم وخریدهایی که سانیاراورد روتویخچال وکابینت جابه جاکردم...  

 طبق قراری که باصدف گذاشته بودم بایدمیرفتیم دنبال سالن آرایشی،سالن آرایشی که  

 رامعروف بودن صدف نمونه  بیشتراوقات میرفتم میکاپ آرتیست های خوبی داشت واکث 

کارهاشونودیدوازکاریکیشون خیلی خوشش اومدومنم تاییدش کردم وقردادبست به  

پیشنهادخودش به مزون هم رفتیم برای لباس عروس چون عروسشون مختلط بودلباس  

عروس تقریباپوشیده ای انتخاب کرد چیزهایی که خیلی مهم بود رزرو شد موقع خداحافظی  
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وست دارم مهدااگرنبودی من نمیدونستم  صدف بوسم کردوتوبغلش چلوندتم وگفت:خیلی د

 بایدچکارکنم +یدونه صدف که بیشترنداریم هرکاری بود بهم بگو  

 باشه بازم تشکر  -

 +خواهش میکنم،نمیای بالا؟  

 نه مامان ماشینشو میخواد  -

 +باشه خداحافظ  

 خداحافظ  -

م روشوپوشوندم  کلیدروانداختم وواردخونه شدم سانیارروی کاناپه خوابش برده پتونازکی اورد

ورفتم توآشپزخونه تابرای شام چیزی حاضرکنم موادماکارانی رودرست کردم وبعدماکارانی  

 دم انداختم  

سانیاربیدارشد اومدتوآشپزخونه وروی صندلی اپن نشست دستی به ته ریشش  

 کشیدوگفت:خسته وکوفته ازبیرون اومدی وایستادی داری غذاهم درست میکنی قربونت  

 ون میگرفتم  برم خب ازبیر

+نه دیگه بعدازچندوقت اومدی دلممیخوادفقط دست پخت خودموبخوری بلندشدوسمتم اومدو  

 بغلم کردوگفت:فدای خودتواون دست پختت.  

 باصدایی که خنده توش موج  

 میزدگفتم:سانیارمیذاشتی برای بعدشام موقع خواب  

 باشیطنت ابروهاشوبالاانداخت وگفت:نه دیگه الان...  

 حموم ومنم رفتم توآشپزخونه وسالاددرست کردم ومیزشام روچیدم تابیاد  خودش رفت 
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شام روخوردم وبعدبه حموم رفتم... زندگیمون خوب بودسانیارمردکاملی بودبامن مثل یک  

 ملکه برخوردمیکردومنم سعی  

 میکردم براش تمام خودم باشم روزعروسی صدف هم رسیدزیردست  

 ارش تموم  آرایشگربودم وداشت آرایشم میکرد.ک

شدوآینه روبه دستم دادطبق خواسته خودم یک آرایش لایت کرم وقهوه ای روی صورتم  

 نشونده بود  

 قیافه ام خیلی ملوس شده بودوچشمای مشکی رنگم بیشتربه چشم میومد  

 شنیون کارهم بعدازبراشینگ موهام روبه طورساده ای بالای سرم پیچید بااینکه همه  

 چیزساده بودامابنظرم خودمشیک بنظرمیرسیدم  

 پیراهن طوسی روشن هم روتنم کردم آستین داربودومدل دامنش راسته بود مانتوم  

 روهم پوشیدم وشالم روهم روی سرم انداختم  

 همین آرایشگاه مستقیمابریم باغ سانیارزنگ زدوگفت که دم در  قراربودسانیاربیاددنبالم واز 

کیفم برداشتم وازآرایشگاه زدم بیرون سانیارهم کت وشلوارمشکی رنگی پوشیده  

بوداماکرواتش بارنگ لباس من ست بود بالبخندکلی ازم تعریف کردومن غرق لذت شدم  

 ازاینکه انقدرخوب میتونه احساساتش روبروز بده  

به باغ رسیدیم وبه سمت میزی که بچه هانشسته بودن رفتیم سلام واحوال پرسی کردیم  

 ونشستیم  

 خاله الهام به سمتمون اومدوخوش آمدگویی کرد  

 متوجه نگاه سنگینی شدم برگشتم وبانگاه خصمانه فرشیدروبه روشدم بدون اهمیت  
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عروس دوماددارن میان   برگشتم ودستمودوربازوسانیارپیچیدم پشت میکروفون اعلام شدکه 

 همگی به سمت جایی رفتیم که  

 عروس دومادواردمیشدن  

 صدف بااون لباس سفیدفوق العاده شده بود  

 چقدرحس خوبی داشتم ازاینکه دوستی که درهمه حال کنارم بوده عروس شده بود آروم  

آروم اشکای شوقم روپاک کردم عروس ودومادبه سمت جایگاهشون رفتن ومنوسانیارهم  

 جلورفتیم برای عرض تبریک  

 بالبخندصدف روبغل کردم وگفتم:عتیقه چقدرنازشدی  

 ضربه ای به بازوم زدوگفت:خودتم تیکه شدی کثافت  

 +عروس شدی آدم باش  

 هستم  -

 روبه فرهادگفتم:تبریک میگم انشالله که خوشبخت بشیدالبته باوجودصدف نمیدونم که  

 این اتفاق میوفته یانه!  

 ای کردودستش رودورکمرصدف پیچیدوگفت:مهداخانم اذیتش  فرهادتک خنده 

 نکنیدبودن صدف خودخوشبختیه  

 صدف روبه من زبون دراورد منم سرتاسفی تکون دادم براش وباسانیارسرجامون برگشتیم  

آرمان وساراوخواهرای فرهادهمش وسط بودن سعیدهم به جمعشون پیوسته بود به  

 یشون کردیم  اصرارسارامن ومهشیدبایک آهنگ همراه 

 یه دور رقص دونفره هم باصدف کردم شام روهم سروکردن  
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بعدازشام آهنگ تانگوپلی کردن درخواست رقص سانیارروقبول کردم وباهم به پیست رقص  

 رفتیم  

 یادروز عقدخودمون افتادم وبالذت سرم روشونش گذاشتم  

 انقدرحرکاتمون نرم بودکه دوست نداشتم آهنگ تموم بشه اماتموم شد 

 یه چندتاآهنگ شاددیگه هم پلی شدکه رقصنده هابه قوه خودشون بااون هاهم رقصیدن  

کادویی خریده بودم روبه صدف دادم یک گردنبدبرای صدف ویه دستبندهم برای فرهادکلی  

 تشکرکرد مراسم توباغ تموم شدو رفتیم عروس کشون  

صدفوفرهادروتادم آپارتمانشون همراهی کردیم وخاله دست صدف وفرهادروتودست هم  

 رم بی  گذاشت وگفت:آقافرهادحواست به یدونه دخترم باشه هاخوشبختش کن دخت

پدری کشیده هم براش پدرباش هم شوهر فرهادچشمی گفت وتشکر کردصدفم گریه  

 میکرددرهمون حین باسعیدهم خداحافظی کرد  

 منم اشکاموپاک کردم وبعدازخداحافظی به سمت خونه راه افتادیم...  

   واردخونه شدیم اولین کاری که کردم کفشای پاشنه دارمو دراووردم وکناراندختم سانیار که

 ورم پام رودید کتش روداوردوشروع به ماساژدادن پاهام کرددستای گرمش مثل مسکن  

عمل کردودردپام روازبین برد ازروی تخت بلندشدم وازسانیارخواستم زیپ لباسم روبازکنه  

 پیراهنم روباتاپ وشلوارک  

 عوض کردم نگاهی توآینه کردم بادیدن موهام ماتم گرفتم کی میخواست اون همه گیره  

ومویی که آرایشگرزده روبازکنه سانیارهم بعدتعویض لباساش انگارکه فکرموخونده بودبهم  

 گفت:بیاخودم بازشون میکنم  

 جفتمون روزمین نشستیم ومشغول بازکردن موهام شد  
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 زیردستش داشت خوابم میبرد ازبس که یواش این کاروانجام میداد  

 یی روی گونش زدم وازش تشکرکردم  بوسه ایی روی موهام زدوگفت:تموم شد منم بوسه ا 

 اول مژه مصنوعی روکندم درک نمیکنم که چراانقدرچشم روسنگینی میکنه؟!  

 بعدم هم بادستمال مرطوب آرایشم روپاککردم  

 اگرخسته نبودم دوش میگرفتم اماخیلی خوابم میومد...  

 باصدای زنگ گوشیم بیدارشدم صدف بود:  

 +توکه الان بایدخواب باشی  

 دیگه شرمنده که ساعت دوظهرمن بیدارم  -

 +ساعت دوشده  

 بله تاالان مثل خرس خوابیدی آره؟  -

 +آره  

 خاک توسرت من که عروس بودم ساعت یازده بیدارشدم بعدتوهنوزخوابی  -

 +خودمم نمیدونم  

 چراانقدرخوابیدم،حالاچیه امرتونوبفرمایین  

 مامانم زنگ زده این خاله زنک های فامیل رودعوت کرده برای جهازنشون منم به  -

مهشیدوزهراوسارازنگ زدم گفتم به توهمبگم که بیای یه جورپاتختی گرفته برام +عه ساعت  

 چند؟  

 قرارشده ساعت چهاربیان  -

 +باشه میام  

 خیلی خب خداحافظ  -
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 داحافظ  +خ

رفتمحموم ودوش گرفتم ازحموم بیرون اومدم وسانیاردرجریان رفتنم قراردادم وبعدموهام  

روبافتم وآرایش کمی کردم وباپوشیدن لباسام ازخونه بیرون رفتم خونه صدف خیلی قشنگ  

بودوپرازحس خوب ست خونش صورتی سفیدبود واماخانم خونه بودن هم به خودش میومد  

ینی وشربت تعارف میکرد حدودادوساعت بزن وبرقص کردیم هرچندکه  بالبخند به همه شیر

عالیه خانم بااخم به من نگاه میکردوآخرسرم به روم اوردوگفت:مبارکهمهداخانم والااونجوری  

 که توپسرم منوردکردی  

گفتم حالاحالاها ازدواج نمیکنی درجوابش فقط سکوت کردم وبعدبه خونه برگشتیم هرچندکه  

 تختی دلگیره...  همیشه غروب پا

 دوهفته ازعروسی صدف گذشته بودوبرای ماه عسل رفته بودن دبی  

سالگردآوین هم نزدیک بودوهرچی به اون روزنزدیکترمیشدیم سانیاربیقرارترمیشدومن فقط  

 بایدآرومش میکردم  

 بالاخره اون روز نحس ازدنیارفتن آوین هم رسید قراربراین بودکه ماخودمون بریم ومامان 

اهم خودشون جداگانه بیان سرمزار سینی خرماوحلوایی که آماده کرده بودمدست گرفتم  وباب

 وسانیارهم ظرف میوه روبرداشت  

ازخونه به سمت بهشت زهرارفتیم سانیارآشکارااشک میریخت وگریه ش گریه من هم دراورد  

 مهدا  -

 +جانم 

 زآوین رودووم بیارم  میدونی اگرتونبودی اگردوست داشتن تونبودمن نمیتونستم جدایی ا-

 سرم روشونش گذاشتم وگفتم:الان دیگه میدونم همونطورکه توبه من آرامش دادی منم  
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 متقابلا این کارروکردم  

 بله واقعاپدرومادرت این روزارودیده بودن که اسمتوگذاشتن مهدا  -

 +برای چی؟  

 معنیاسمت آرامش دیگه توهم آرامش روح وروانمی  -

 رفمون ناتموم موند  بااومدن مامان وبابا ح

 خیرات هایی که اورده بودیم روپخش کردیم  

 وموقع رفتن به اصرارمن قرارشدمامان وبابابیان خونمون  

 مامان کلی ازدستپختم خوشش می اومدبخاطراینکه بابادوست داشت قرمه سبزی پخته بودم  

 باباسرمیزشام باخنده گفت:مهین دست پختش مثل خودته  

مامان لبخندی زدوگفت:آره بچم بااینکه سرکارمیرفت وزیادآشپزی نمیکردولی خوب  

 دستپختی داره  

م ناراحت بودامالبخندزدوگفت:دخترتون  سانیاردستشو روی دستم که رومیزبودگذاشت هنوزه

 ازهمه لحاظ عالیه ممنونمازاینکه لایق دونستینم واجازه دادیدبرای من باشه  

 ازحرف های سانیارخشنودبودم دوست داشتم بپرم وماچش کنم ولی خب باباجوابش  

رودادوگفت:لطف توبه مهداس آقادوماد بعدازکلی وگپ وگفت مامان وبابارفتن ومن 

 نهاشدیم  وسانیارت

سانیارمثل یک طفل بی پناه به آغوش من پناه اورده بودومن آروم آروم موهاش رونوازش  

 میکردم معمولاوقتی ناراحت یاعصبی بوداین کارروانجام میدادووقتی آروم  

 میشدهمونجاتوبغل من خوابش میبرد...  

 هشت ماه اززندگی من وسانیارگذشت همه چیزخوب بودسانیارازهمه لحاظ خوب  
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بودوتنهااخلاق بدش زودجوش بودنش بود زودعصبی میشدوزودعصبانیتش فروکش میکرد  

 مشکلی هم باهم نداشتیم تورابطمون بهم احتراممیگذاشتیم وقدرهمومیدونستیم  

 وبرای همارزش قائل میشدیم وآرامش بینمون برقراربود...  

 باعشق شام پختم  ساعت پنج ازبیمارستان به خونه اومدم باوجودخستگی ناشی ازکارزیاد

 وچای حاضرکردم تاسانیارازدفترمیادطبق عادتی که داشتیم چای بخوریم وگپ بزنیم  

 صدای چرخش کیلدتودربهترین سمفونی برای من بودچون نویدازاومدن ستون خونه میداد  

 بالبخندبه استقبالش رفتم وکت وکیفش روازش گرفتم  

 خودشم رفت تودستشویی تاآبی به سروروش بزنه  

 منم چای روتوفنجون ریختم توسینی درکنارتنقلات گذاشتم به سالن پذیرایی بردم  

سانیارلباس هاش روباگرمکن ورکابی عوض کرده بودومتفکربه روبه رو خیره بود صداش  

 کردم:سانیار  

 عزیزم  جانم -

 +چیشده به چی فکرمیکنی؟  

مثل وقتی که میخواست حرف مهم بزنه اجزای صورتم روزیرنظرگردوند بعدازچند  

دقیقهگفت:مهداراستش من خیلی فکرکردم وبه این نتیجه رسیدم که توتحت نظریک  

 دکترقراربگیری وبرای بچه دارشدن وبارداری اقدام کنیم  

 هم به بچه دارشدن فکرکرده بودم امایکم   سکوت کردم وتوفکرفرورفتم راستش خودم 

 زودبود  

 +سانیارزودنیست یکم ماتازه هشت ماهه ازدواج کردیم  

 مهداجان من سنم داره میره وبالاودوست دارم که دوباره پدربشم  -
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حالاکه اون دوست داشت ومنم که بدم نمیومدتنهامشکلم برای کارم بودکه اونم یک جوری  

 حل میشد  

 +باشه حرفی ندارم من خودم عاشق بچه هستم  

بالبخندوخوشحالی چاییش روخوردوگفت:پس من فردادفترنمیرم تابریم باهم دکتر خندیدم  

 وگفتم:آتیشت تنده ها  

 :اووف چجورم!  ابروهاشوباشیطنت انداخت بالاوگفت

 ازمامان شماره یکی ازدوستاش که متخصص زنان بودروگرفتم وبرای ساعت پنج وقت داده بود  

سانیارجلوی درمنتظرم بودومنمباپوشیدن کفشام ازخونه خارج شدم بعدازگفتن اسمم وارداتاق  

 دکترشدم وبعدخودم رومعرفی کردم که باخوشرویی حال  

 واحوال مامان روپرسید  

 من وسانیارانداخت وگفت:خب شماچندوقتی که هست ازدواج کردید +هشت ماه  نگاهی به 

 خب پس،جلوگیری انجام میدادین تواین هشت ماه؟  -

 +من قرص مصرف میکردم  

 من براتون یک سری چکاب مینویسم وبعددارووبرنامه غذایی ارائه میدم وبارعایتش  -

 انشالله که جواب میگیرین  

 +خیلی ممنون  

 م دخترم  خواهش میکن-

ازمطب خارج شدیم وچون آزمایش هانیازی به ناشتابودن نداشت رفتیم آزمایشگاه  

 وانجامشون دادیم  
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وقرارشدتاسه روزدیگه جواببدن سانیاربرای اینکه به گفته خودش قوت من روبرای مادرشدن  

 بالاببره هرچی دم دستش  

 بودمیریخت توشکم من.  

هم بیادوباصدف رفتیم جواب آزمایش هاروگرفتیم  سانیاردادگاه مهمی داشت ونتونست همرا 

 وبعدبه مطب رفتیم  

 دکترباعینک دقیق شده بودروی برگه های جواب آزمایش استرس گرفته بودم که بالاخره  

برگه هاروگذاشت کناروگفت:مهداجان شماخودت تنبلی تخمدان داری وشوهرتم توباروری  

 ضعیفه  

باحالت نگرانی پرسیدم:خب این یعنی چی یعنی اینکه من نمیتونم باردارشم؟ بالبخندنگاهم  

 کردوگفت:نه الان چیزی دیگه به اسم ناباروری وجودنداره چون انقدرعلم 

 وداروهاپیشرفت کرده که این کلمه روازبین برده  

وردکنن زمان  عزیزم خودت پرستاری ومیدونی وقتی که دوتاآدم ضعیف توباروری بهم برخ

 میبره  

 بغض کرده بودم وفقط درجواب دکتر سرتکون میدادم  

 یک سری داروهم برای من نوشت هم برای سانیار  

 ازداروخونه هاداروهاگرفتم  

بعدازخداحافظی باصدف به خونه برگشتم بغ کرده بودم وتوتاریکی نشسته بودم که برقا روشن  

خیره شدبه وصورتم وگفت:چیشده مهداچرااین  شدوسانیاربانگرانی سمتم اومدوکنارم نشست و

شکلی شدی چراتوتاریکی نشسته بودی؟دکترحرفی زده بغضم ترکیدوگفتم:مانمیتونیم بچه  

 دارشیم  
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 وخودم روتوبغلش انداختم  

منوازخودش جداکردوگفت:یعنی چی گریه نکن درست بگوببینم دکترچی گفته حرفایی که  

 نشونش دادم  دکترزده بودوگفتم براش بعدداروهاش رو

 سرم رونوازش کردوگفت:دکترنگفته که نمیشه گفته زمان میبره بعدم خانمم به خداتوکل  

 کن. ومن تمام امیدم روبه اون بالاسری گره زدم...  

 یکم روحیم روازدست داده بودم اماهمچنان پیروبرنامه غذایی که دکتربهم داده بودعمل  

 میکردم وداروهام روهم مصرف میکردم  

رباحرف هاش سعی میکردکه بهم روحیه بده ازاین جریان هم جزصدف ومامان کسی  سانیا

 خبرنداشت  

خانواده سانیار قراربودبیان بهمون سربزنن توآشپزخونه مشغول بودم همه چیزروحاضرکرده  

 بودم ورفتم تواتاق تالباس هام روعوض کنم  

زنگ آیفون زده شد سانیاردرروبازکرد لباسی که تنم کرده بودم رومرتب کردم وازاتاق خارج  

م باهمسرش چندروزی  شدم به استقبالشون رفتم بالبخندخوش آمدگویی کردم ساریساه

اومده بودن ایران مهمان هانشستن ومنم شربت وشیرینی روبردم وتعارف کردم  

ساریساهمسن من بودوآخرین فرزندخانواده ولی ازمن شیطون تروپرانرژی تربودوبااشتیاق  

 کل خونه روچرخید  

 فاطمه خانم که کنارم نشسته بودگفت:چه خبرا عروس خانم مادرت ایناخوبن؟ 

شکرسلام دارن خدمتتون ساریساباصدای بلندی خندیدوگفت:وای سانی چقدردلم   +سلامتی 

برات تنگ شده بودا سانیارهم بااخم ساختگی گفت:صدبارشایدم بیشتربهت گفتم منوسانی  

 صدام نزن بدم میاد  
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 برعکس ساریساکه خیلی پرسروصدا بودشوهرش امیرخیلی آروم بودوسربه زیرومن به  

 دیگه آخرتفاهمن باکمک ساریسامیزشام روچیدیم  این فکرکردم این زوج  

 میزکه تکمیل شدساریسا سوتی زدوگفت:او این سانیاردربه درچه زنی گیرش اومده چه  

 میزپررنگ لعابی شد  

نه بابامن همش سرم به درس مشق بودکه بتونم  -خندیدم وگفتم:مگه خودت آشپزی نمیکنی؟ 

 بورسیه بگیریم تواین چندسالی هم که  

 رفتم آلمان همش ازبیرون گرفتیم ویاامیرغذاپخته  

 سرموبه نشونه تاسف تکون دادم وبقیه روبرای شام صدازدم  

 سانیارنگاهی به ساعت کردوگفت:سیروان پس کجاست مگه نگفته خودشوتاشام میرسونه؟  

 فاطمه خانم شونه ای به نشونه نمیدونم بالاانداخت وگفت:والاگفت میره سربزنه به  

 گاهیاش وبرمیگرده دیگه حرفی زده نشدوتوسکوت شام روخوردیم...  همخواب

تقریبانیمه های شب بودکه سیروان به خونه اومدخسروخان چپ چپ نگاهش کردوسانیارهم  

 بهش  

 چشم غره رفت  

 رخت خواب هاروپهن کردم وهرکس رفت تابخوابه  

 لباس هام روبالباس خواب تعویض کردم وخودم روتخت ولوکردم  

هم به اتاق اومدولامپ روخاموش کردوکنارم درازکشیدبوسه ای روپیشونیم  سانیار

زدوگفت:مرسی بابت همه چیزعالی بود سرم روبه سینش چسبوندم وعطرشوواردریه هام  

 کردم  
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روی موهام رونوازش کردوگفت:انقدرغصه نخوربخدادرست میشه مهدامن میدونم که  

که علاج نداشته باشه +میدونم بخداتوکل   توفکرت همش درگیره امابه قول بابام مرگ نیست 

 کردم فقط  

 خب دیگه غمت نباشه  -

 وبانوازش دستاش خوابم برد...  

 صبحانه روباکمک سانیارحاضرکردم ودونه دونه بیدارشدن اومدن سرمیز  

 موقع صبحانه خسروخان سیروان مواخزه کردکه باپادرمیونی فاطمه خانم بیخیالش شد  

بی میکشید میزصبحانه روجمع کردم وبعدبه اصرارساریساباهم  وسیروان هم نفس های عص 

 رفتیم تادوری توشهربزنیم  

 مقصدی که ساریساانتخاب کردخیابون انقلاب بودوگفت:دوترم کاردانیم روزیادمیومدم  

 مهدا  -تهران وهمش خیابون انقلاب ولوبودم 

 +بله  

 من یک چیزی بگم  -

 +بگو  

 من حامله ام ومیخوام  -

 ایزکنم بخاطرهمینم گفتم بیایم بیرون اصلاواسه همین  امیرروسوپر 

اومدم ایران که خانوادمم سوپرایزبشن بااینکه خیلی خوشحال شدم اماته دلم غبطه خوردم  

 ازحسی که ساریساداشت...  

بهپیشنهادمن جعبه کادویی خریدوجواب آزمایشش روتوش گذاشت وبعدهم کیک خریدوبه  

 خونه رفتیم کیک رویواشکی تویخچال قایم کردیم تاساریسا آماده بشه 
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آقایون دورهم نشسته بودن وفاطمه خانم هم داشت باتلفن صحبت میکرد ساریسا جعبه  

 لحظه توجه کنین لطفا  کادووکیک روبرداشت رومیزجلوی مبل گذاشت وگفت:یک 

 همه نگاه هابه سمتش برگشت جعبه کادوروبه امیرداد  

امیرباتعجب بازش کردوبعدازچنددقیقه خندیدوگفت:واای عزیزم باورم نمیشه  

 وبعدساریساروتوبغلش گرفت  

 بقیه باشوک تعجب نگاهشون میکردن وفاطمه خانم پرسید:یکی به مابگه این وسط چه خبره؟!  

بریک میگم دارین مادربزرگ میشین ساریساجان بارداره خسروخان  من جواب دادم:ت 

 وسانیاروسیروان هم  

 ساریساتوبغل گرفتن وبهش تبریک گفتن سانیاربااینکه خوشحال شده  

 بودامانگاهش به من بودمنم برای اینکه به اوضاع درونم پی نبره لبخندمیزدم  

 وهمه توجه شون معطوف    کیک روهم تقسیم کردیم وجوخونه خوشحالی توش موج میزد

 ساریسا شده بود...  

 ساریساوامیربلیط گرفته بودن قراربودشب برن وبعدازناهارهم فاطمه خانم وخسروخان  

 وسیروان هم رفتن  

ساریساوامیررفته بودن تایکم استراحت کنن ومن وسانیارهم توسالن نشسته بودیم ومن دراز  

 کشیده بودم وسرم روپای سانیاربود  

 آهی کشیدم وگفتم:خوش به حال ساریساچقدرحس خوبی روداره تجربه میکنه  

 سانیاردست نوازشی به سرم  

 کشیدوگفت:منم خیلی خوشحالم که خواهرم یکی یدونم  

 مادرمیشه انشالله خدااگرصلاح دونست ماروهم پدرومادرکنه جواب من فقط یک آه بود...  داره 
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شام سبکی خوردیم وساعت ده شب ساریساوامیرخداحافظی کردن ورفتن چون من ازبچگی  

 همیشه دورم خلوت بودوخیلی رفت آمدنداشتیم وقتی که رفتن  

 احساس کردم که چقدرخونه هواش برام سنگینه  

 که حال گرفته  سانیارهم  

 منودیدپیشنهادشب گردی رودادومنم پذیرفتم  

 باهم رفتیم ورفتیم تابه بام نیاوران رسیدیم ازماشین پیاده شدیم بااینکه تابستون  

بوداماتوارتفاع بام هواخنک بود سانیاربه ماشین تکیه زدومنم دست به سینه به روبه روخیره  

 شدم نفس های عمیق  

کشیدم و هوای آزادروواردریه هام کردم بینمون سکوت برقراربودحس کردم اونجابه  

 خدانزدیک ترم وتودلم شروع به درددل  

 باخداکردم:  

 وف ترازاین حرف هایی خدایاازبابت هرچی که  خدایامن بنده روسیاهتم اماتوخیلی رع

 توزندگیم بهم دادی ازت تشکرمیکنم ازبابت اینکه سانیارروتوسرنوشتم قراردادی ممنونم  

 اماخدایایک خواسته ازت دارم ازت میخوام که اگربنده ی بدی هستم ببخشیموومنولایق  

 این بدونی که مادربشم وبتونم حس مادرشدن رودرک کنم!  

 هوای آزادآرومم کردیاکنارسانیاربودن ویادرددل باخداهرچی که بودآروم شدم...    نمیدونم

 یک ماه گذشته بودوبایدمیرفتیم معاینه وچکاب تادکترببینه وضیعت تغییری کرده ویانه  

 برای من سونوگرافی نوشته بودورفتم سونوگرافی روانجام دادم دکتربادیدن عکس های  

   سونوگرافی گفت:تنبلی تخمدانت

 شدیدبودوخب الان خداروشکربهترشده وجای امیدواری  
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هست به برگه آزمایش سانیارهم نگاهی انداخت وگفت:وضیعت شوهرتم بهتر شده همچنان  

داروهارومصرف کنیدتاانشالله ببینیم چی پیش میاداماامیدوارباش وباشنیدن حرف هاش کمی  

ایستادوگفت:چی گفت دکتر  امیدواری گرفتم سانیارکه توپذیرش منتظرم نشسته بودسرپا

 بالبخندگفتم:اوضاعمون یکم بهترشده زیرلب خداروشکری گفت وازمطب زدیم بیرون  

 ازداروخانه داروهاروگرفت وبعدبه خونه مامان اینارفتیم  

 موقعی که توآشپزخونه داشتم کمک مامان میکردم مامان گفت:چیشددکتررفتی +آره  

 خب چی گفت  -

 نیاررودیدوگفت بهترشدیم  +سونوگرافی من وآزمایش سا

خب خداروشکربراتون نذرکردم انشالله حامله شدی شله زردمیپزم میدم بیرون بوسه ایی  -

 روی گونش زدم وازش تشکرکردم بعدازخوردن شام به خونه برگشتیم...  

 توبیمارستان یکم که سرم خلوت شدطبق عادتم زنگ زدم وباساریساصحبت کردم تواین  

 هرروزویایک روزدرمیون زنگ میزدم وحالش رومیپرسیدم  چندوقت بعدازرفتنش 

 بعدازچندبوق جواب داد:  

 سلام زن داداش گلم  -

 +سلام خواهرشوهرخوبی  

 خوب که چه عرض کنم این ویارخرکیم پدرمودراوورده  -

 +تحمل کن معمولاماه های اول همین دیگه  

 آره میدونم ولی پدرامیربیچاره دراومد  -

 +وظیفشه عزیزم توتنهایی که بچه دارنشدی بچه اونم هست دیگه  

 منم بهش میگم همینومنتهادلم براش میسوزه  -
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 خندیدم وگفتم:دیوونه  

 باصدایی گرفته گفت:مهدامن برم حالم دارم بهم میخوره +باشه باشه خداحافظ  

 خداحافظ  -

 اهگی شده  ساریساتازه واردسه م

 بودوخیلی ویارسنگینی داشت ودائم حالش بهم میخورد...  

 ازبیمارستان به خونه برگشتم همونطورکه خیره بودم به صفحه تلویزیون توفکرم اومدکه  

 مهمونی بگیرم صدف وفرهادوبقیه بچه هارودعوت کنم روحیم به همچین چیزی نیازداشت  

 وقتی سانیارهم به خونه اومدقضیه روباهاش مطرح کردم وموافقتش رواعلام کرد  

 ومن درتلاش افتادم برای گرفتن یک مهمونی خوب بعدازمدت ها...  

باسانیاربه فروشگاه رفتیم هرچی که لازم بودروخریدیم وبعدبه خونه برگشتیم دونه دونه زنگ  

 زدم بچه هارودعوت کردم صدف  

ی،زهراوحامدوساراوبه خواست سانیارعرفان هم دعوت کردیم دستی به  وفرهاد،مهشیدوعل 

 سرروی خونه کشیدم وهمه جاروگردگیری کردم ویکمم توچیدمان خونه دست  

بردمبه جزصدف وفرهادبقیه اولین باری بودکه قراربودبیان خونمون ازصبح بیدارشدم  

 اصلی درست کردم  ومشغول پختن غذاشدم،زرشک پلوبامرغ وفسنجون روبه عنوان غذای 

سوپ شیروقارچ وکشک بادمجون هم به عنوان پیش غذادرست کردم ژله چندرنگ وکارامل  

 وسالادکاهووماست وخیارهم برای دسردرست کردم  

 به خودم که اومدم ساعت پنج عصربود برنج روهم خیس کردم تاوقتی ازحموم بیرون  

 اومدم بزارم بپزه  

 شدم شومیزلمه مشکی رنگی تنم کردم  دوش مختصری گرفتم وجلوی آینه حاضر
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وشلوارزغالی رنگی هام پام کردم موهام روهم دم اسبی بالای سرم بستم سانیارهم جعبه  

شیرینی واردشد میوه هاوبقیه تنقلات رو،روی میزجلوی مبل چیدم زنگ خونه زده شد صدف  

 وفرهادواردشدن  

 وبعدش هم مهشیدوعلی  سانیارباخوشرویی خوش آمدگویی کرد بعدازیک ربع سارااومد 

یکم که ازشون پذیرایی کردم همزمان باهم زهراوحامد عرفان هم اومدن صدای وشوخی خنده  

توخونه پیچیده بود حامدزهراخیلی بهم میومدن خانواده زهرامذهبی بودن وحامدهم پسرسربه  

 زیری بود  

 باکمک هم میزشام روچیدیم بادیدن میزخودم هم اشتهاتحریک شدازبس که رنگارنگ  

 شد  

پختم تعریف میکردن وسانیارباافتخارنگاهم میکرد علی باشیطنت روبه  همه ازدست 

 مهشیدگفت:میگم مهشیدجان شمابیایک چندجلسه پیش مهداخانم  

تایکم آشپزی یادبگیری لااقل تاعروسیمون نیمروشکستن رویادبگیری مشتی که مهشیدروی  

 پاعلی زدباعث خنده جمع شد  

کردن میزباصدف ظرف هاروتوماشین ظرفشویی  شام روهم باشوخی خنده خوردیم بعدازجمع 

 چیدیم  

 یک سینی چایی ریختم وبه همه تعارف کردم  

 علی ازتصمیمش برای عروسیشون گفت که قراره اسفندماه مراسم بگیرن وحامدوزهراهم  

قراربودعقدکرده بمونن یک سال رو ومن متوجه نگاه های دقیق عرفان به ساراشدم که داشت  

بچه هاتشکرکردن وبعدازخداحافظی رفتن یکم خونه رومرتب کردم  بازهراصحبت میکرد 

 وظرف هاروهم جابه جاکردم  
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 سانیارسمتم اومدوبوسه ای روی پیشونیم کاشت وگفت:کدبانومن بابت همه چی ممنونم  

 عالی بودامشب بقیه کارروبزاربرای فرداخیلی خسته شدی  

 شت خوابم برد...  واقعاهم خیلی خسته شده بودم تاسرم روگذاشتم روی بال

 داروهارومصرف میکردم وچشم انتظاربودم!  

 برای چکاب پیش دکتررفتم ولی اینبارناامیدم کردوگفت باسری قبل وضیعت فرقی نکرده...  

 توبیمارستان دوباره بچه ایی مثل آوین رواوردن بادیدنش تمام معصومیت ومهربانی  

 آوین جلوی چشمم نقش بست ودلم گرفت ازسرنوشتش  

وضیعتش رسیدگی کردم دوزبیماریش ازآوین خیلی کمتربودومشکلش بعدازتولدش شکل   به

 گرفته بود  

 بالبخندپانسمان های مخصوصش روجای هایی زخم دارگذاشتم وآنتی بیوتیک هم تزریق  

کردمیادوخاطره آوین همش برام زنده شد بعدبرگشتنم به خونه آلبوم های سانیاررونگاه  

 نوزادی قشنگ  کردم چقدرچهره آوین تو

بوداماتاول های کوچک قرمزی هم روی صورتش خودنمایی میکرد وبه این فکرکردم  

 اگرباردارشدم حتماتمامی آزمایشات روانجام بدم تاازسلامت نوزادم باخبربشم..  

 روزهامیگذشت من وسانیارمنتظربارداری من بودیم برای سومین ماه هم پیش دکتررفتم  

 وسانیارنگاه کردوعینکش رودراوردوگفت:من نمیدونم چی    دکتربه چهره های مضطرب من

 بایدبگم اماترجیح میدم که پیشنهادآی وی اف روبهتون بدم  

سانیارقبل ازمن پرسید:یعنی چی دکتر؟ دکترنگاهی به صورتش انداخت وگفت:یعنی لقاح  

خارج ازرحم شکل میگیره بایک عمل ساده ازخانم تخمک وازشما اس*پرم برداشته میشه  

 وبعدتوآزمایشگاه لقاح شکل میگیره  
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ون شماخیلی  بنظرم چ-وبعدنطفه به رحم انتقال داده میشه. من بااسترس پرسیدم:راه آخرمونه؟

توباروری ضعیف هستین بهترین راه همین میتونه باشه سانیارجواب داد:مطمئنین دیگه من  

 حاضرهرکاری روانجام بدم  

 ببینیدمعمولاهمون باراول جواب نمیده وشایدچندبارمجبوربه انجامش بشین امابنظرم  -

ه من گفت:شماچی  اگراین کارروانجام بدین جواب میگیرین سانیارنگاهی به من انداخت وروب

 میگی؟  

+هرکاری دکترصلاح میدونن انجام بدیم دکتربرامون وقت زدوآدرس اون مرکزی روکه  

 بایدعمل روانجام میدادیم روهم بهمون داد  

 یک هفته فرصت داشتیم  

 برای قبل ازعمل یکسری آزمایشات بایدانجام میدادیم  

 یوه بگیرهسرم روتکیه دادم به  بادادن نمونه ازخونم فشارمافتادوسانیاررفت تابرام آبم

دیوارسنگی آزمایشگاه وچشمام روبستم دست نوازش سانیارروی گونم نشست  

وگفت:بیاعزیزم بیااین آبمیوه روبخور نی آبمیوه روبه سمت دهنم گرفت جرعه جرعه نوشیدم  

 وحالم یکم بهترشد سانیارهم بایدآزمایش انجام  

 تظرنشستم  میداداماده شدووارداتاق نمونه گیری شدمن

 بعدازنیم ساعت بیرون اومد...  

 جواب آزمایش هااومدوبرای آی وی اف مشکلی نبود  

 روزعمل رسیدبامامان وسانیاربه مرکزرفتیم  

 آماده شدیم برای عمل،عمل سرپایی وکوتاهی بود  

 روزقراردادن نطفه هم بهمون دادن وبه خونه برگشتیم  
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 آرامش اون روزهااصلا آرامش نداشت ونگران بود... وفقط آغوش سانیاربودکه آرومم میکرد  

 روزعمل اصلی رسیدمامان وسانیارپشت درمنتظرم بودن ومامان مهین داشت ذکرمیگفت  

 ودعای توسل برام میخوند  

عمل مراقبت های بعدازعمل به مراتب سخت    یک بیهوشی کوتاه وبعدهم پایان

 تربودنبایدتاچهارروز کارمیکردم وعطسه وسرفه ممنوع هم بود  

ازلحاظ روحی هم بایددرآرامش میبودم واضطراب واسترس هم نبایدمیداشتم دوازده  

 روزگذشت بایدمیرفتم آزمایشگاه تاازمقدارهورمون هام متوجه بارداری ویاعدم بارداریم بشیم  

 ش انجام شدگفتن تایک هفته دیگه جواب میاد  آزمای 

اون یک هفته به کندی گذشت ومن چشم دوخته بودم به عقربه های ساعت تاسانیاربیادوتابه  

 آزمایشگاه برای گرفتن جواب بریم  

 یکم معطل کردن ومسئول پذیرش روبه من گفت:مهداتوکلی  

 +بله  

 منفیه خانم  -

 تمام جهان باهمه ی عظمتش باهمه ی شکوهش آوارشدروی سرم  

 به سختی کله تکون دادم وگفتم:ممنون سانیارنگران نگاهم میکردهی میپرسیدچی شدمهدا  

 وقتی که ازآزمایشگاه بیرون اومدم وبه ماشین نزدیک شدیم بغضم ترکیدومیون بغض  

 ه که منوانقدربهم  گریه باصدایی بلندگفتم:چی شده؟بنظرتچی میتونه شده باش 

 بریزه؟منفی بودسانیارمنفی بوووود  

 آروم باش مهداتوروخدا  -

 خودتونبازدنیاکه به آخرنرسیده یادته خوددکترهم گفت ممکنه  
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 دفعه اول جواب نده خانمم ناامیدنباش انقدر  

 بدون حرف توماشین نشستم و توسکوت گریه میکردم  

 فکری ازذهنم گذرکردوروبه  

 چرا؟  -یارمنوببرامامزاده صالح سانیارگفتم:سان

 +نیازدارم خلوت کنم باخودم وخدا  

مسیرروتغییردادوبه سمت امامزاده رفت چادرگرفتم وبه داخل رفتم روی زمین سرخوردم  

 وسرموبه ضریح تکیه دادم وگفتم:تواین  

 چندماه خیلی ناامیدم،ناامیدم ازاینکه مثل خیلیای دیگه نمیتونم به راحتی بچه داربشم  

میتونم لذت وطعم خوش مادرشدن روبچشم گریه م اوج گرفت وهق هق میکردم نمیدونم  ن

 چقدرگذشت اماحس میکردم که آروم شدم گوشیم توکیفم لرزید ازکیفم بیرونش  

 اوردم سانیاربودجواب دادم:  

 مهداجان الان سه ساعته منتظرمنمیای؟  -

 +واقعاسه ساعت گذشته؟  

 منتظرتم +الان میام   آره عزیزم خیلی وقته دورمیدون-

 روبه ضریح حرف های آخرم روزدم وکفشاموازتوساک بیرون اوردم وپام کردم چادرروهم  

 تحویل دادم وازحیاط امامزاده به سمت ماشین رفتم  

 بالبخندبی جونی روبه  

 سانیارگفتم:ببخشیدجلوی آزمایشگاه صدام روبردم بالا  
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ودنش واین که درکش خیلی  عیبی نداره عزیزمبهت حق میدم این مهربون ب-

بالابودمنوبیشترشیفته رفتارش میکرد به خونه رفتیم بدون خوردن شام باخوردن آرامبخش  

 خوابیدم...  

به مطب دکتررفتم آزمایشم رودید ومن باجوابش دوباره گریه ام گرفت دکترمنوچهری هم  

 مثل یک مادرازپشت میزش  

 بلندشدوکنارمن نشست ودستاموتودستاش گرفت وگفت:مهداجان دخترم  

 انقدرزودنبازخودت رومن موردی داشتم که با پنج بارآی وی اف هم باردارنشده وآخرسربه  

 طورطبیعی باردارشدعزیزم من برای یکباردیگه هم پیشنهادمیکنم که انجام بدین  

ی قبلیم توآزمایشگاه بودودیگه نیازی به  باشنیدن حرف هاش امیدتودلم جوونه زد ازنمونه ها

عمل دوباره نبود دوباره بامامان وسانیاررفتیم برای عمل قراردادن نطفه داخل رحم بعدازعمل  

 تاچهارروزخونه مامانم ایناموندم ومامان مثل پروانه دورم میچرخیدوسانیارهم  

 مایش هورمون رفتم  همش خوراکی های مقوی میگرفت برام بعدازدوازده روزدوباره برای آز

 نمونه گرفته شدومثل سری قبل یک هفته زمان بردجوابدهی  

 برعکس سری قبل امیدواربودم روزجوابدهی سانیاریک قرارکاری مهم داشت وهمراهم نیومد  

خودم رفتم ومنتظرایستادم مسئول پذیرش لبخندی زدوگفت:تبریک میگممثبت شده دلم  

 میخواست بپرم ماچش کنم اماتنهابه یک لبخنداکتفاکردم  

ازآزمایشگاه زدم بیرون وسرراه شیرینی خریدم به خونه مامان وبابارفتم باخوشحالی  

 خودموتوبغل مامان انداختم وگفتم:مامان مثبته  

ودش جداکردوگفت:مبارکه عزیزدلم بسلامتی باشه باباهم بغلم کردوتبریک  مامان منوازخ

 گفت  
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نوبت رسیده به پدربچه که خبرداربشه سانیارازدفتراومدومن تواتاق نشسته بودم داشت  

 ازمامان سراغ من رومیگرفت مامانم 

گفت من تواتاقم صدای قدم هاش اومدبعدبادوتقه به درواردشد ازروی تخت بلندشدم  

 بخندبه سمتش رفتم  بال

 سوالی نگاهم کردوگفت:چیشدرفتی جواب آزمایش روبگیری +آره رفتم گرفتم  

 خب چیشد؟  -

+تبریک میگم بهت باباجونی مثبت بود اشک توچشماش جمع شده بودمنوتوبغلش  

کشیدونمیدونم چنددقیقه گذشت منوازخودش جداکردبوسه ایی روی پیشونیم  

   زدوگفت:مهداممنونم خدایاشکرت...

 برای تشکیل پرونده وانجام سونوگرافی رفتیم مطب دکترمنوچهری ازشکل گیری کیسه  

 بارداری وجنین راضی بود وداروهای تقویتی مثل فولیک اسیدوفیفول وانواع ویتامین  

 هاروبرام تجویزکرد  

 وبهم گفت تاپنج ماهگی میتونم برم سرکاروبعدازاون بایداستراحت مطلق باشم  

 ه پیداکردومن حس میکردم خوشبختیم باوجود فندق کوچکی که  روزهاعطربوی دیگ

داشت درونم رشدمیکردکامل میشد خانواده سانیارهم وقتی متوجه قضیه ی بارداریم شدن کلی  

 خوشحال شدن وذوق کردن  

 ومشخص شدن جنسیت فرزندساریساکه دختربودخوشحالیمون روتکمیلکرد...  

هابه سرعت میگذشت ومن وارددوماهگی شدم  توکاریکم اذیت میشدم اماتحمل کردم روز

وبایدغربالگری انجام میدادم غربالگری کلی انجام شدوبعدازاینکه جواب اومدازسلامت کامل  

 بچه خبردادوخیالمون  
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 راحت شدوبه پیشنهاددکترمنوچهری قرارشدکه توچهارماهگییکباردیگه غربالگری انجام  

بشه تاازسلامت کامل جنین مطمئن بشیم مامان وباباازذوقشون لباس واسباب بازی میخریدن  

 ومیوردن البته اسپرت میخریدن که  

 بین دخترونه وپسرونه بود  

 وقرارشداتاق آوین بشه اتاق بچه...  

 به غذاخوردن بی میل شده بودم وسانیارمدام میخواست منوواداربه خوردن  یکم نسبت 

 غذاکنه وهربارمن باحرص میگفتم حال من بدمیشه نه شما سانیارخان  

 واون هم بااخم جذابش میگفت بخورحرف نباشه  

 روزهای خوبی روداشتیم سپری میکردیم...  

 میکردوبزرگترمیشدبه شدت به  روزهاباشیرینی میرفتن وبچه ایی که درونم بودداشت رشد

سمت ترشیجات گرایش داشتم وسانیارهم هرروز باآلوچه ولواشک میومدخونه باهم برای  

 سونوگرافی رفتیم  

 ودکترازمون پرسیدمیخواین که صدای قلب بچه روبشنوین  

جفتمون بااشتیاق گفتیم بله صدای تپش های تندبچه تواتاق پیچید حسی داشتم که تابه اون  

 به نکرده  روزتجر 

بودمش وسانیاردستشوجلوی چشماش گذاشته بودومیدونستم که داره اشک شوق میریزه  

 ازروی تخت بلندشدم ولباس هام رومرتب کردم وازمطب خارج شدیم  

 سانیارموقع رانندگی دستشوروی شکمم میگذاشت وقربون صدقمون میرفت...  

 ی تعیین جنسیت رسید  واردچهارماهگی شدم وموقع غربالگری دوم وزمان سونوگراف
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غربالگری انجام شدوبعدبرای سونوگرافی رفتیم دکتربادقت خیره شدبه  

مانیتوروگفت:مهداجان بچه ی شمایک پسرکاکل زری خنده ای ازته دل کردم وگفتم:خیلی  

 ممنونم دکتر  

 سانیارهم لبخندی روی لب هاش بودوخیره به مانیتوربود...  

 ی شیرینی وشادباش بارداری من افتاده بود زنگ  سانیاردرتلاش برای یک مهمونی برا

 زدرستوران ومیزرزروکردوازتمام بچه هادعوت به عمل اوردومنم پدرومادرم روهم دعوت  

 کردم  

برای رفتن به مهمونی حاضرشدم مانتوپاییزم روکه یک رنگ ملایم کرم رنگ داشت باکت کرم  

 سانیارست کردم  

 سیده بودن سلام واحوال پرسی کردیم  وقتی که رفتیم مامان وباباقبل ازمار

باباریزریزسفارش من روبه سانیارمیکردومیگفت مراقبم باشه بقیه همازراه رسیدن صدف دائم  

 منوماچ میکردومیگفت قربونت برم که داری مامان میشی  

 مهشیدوساراوزهراهم به آغوش کشیدنم وبهم تبریک گفتن  

 وچون فهمیده بودن که بچه پسره براش اسباب بازی خریده بودن  

گارسون اومدوسفارش های هرکس روگرفت صدف ابرویی بالاانداخت وروبه من گفت:میبینم  

 آقاوکیل حسابی بخاطراون فندوق خان بریزوبه پاش کرده  

 میدونی که چقدرسختی کشیدیم   +اره خیلی خوشحاله خودت

 میدونم منم بزارم حامله شم بلکم این فرهادیکم مهربون شه  -
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بااومدن غذاهاحرفمون ناتموم موند هرکس مشغول شدومن ازبوی غذابدم اومدنتونستم حتی  

یک قاشق بخورم بعدازتمومشدن شام همه تشکرکردن ورفتن این شب هم مثل شبای به  

 یادماندنی دیگه زندگیمون شد...  

وع  برای زایمان واستراحت مطلقم ازبیمارستان مرخصی گرفتم و دوران استراحت مطلقم شر 

شده بودوازهرزمانی بیشتربه سانیارنیازداشتم ولی یک پرونده سنگین دردست گرفته  

 بودمداممشغول بودحتی وقتی هم که میومدخونه تواتاق  

 کارمشغول میشدومن ازدستش خیلی دلخوربودم وباهاش سرسنگین برخوردمیکردم!  

 دم نمیتونستم  به بوهاهم حساسیت پیداکرده بودم وازطرفی هم چون استراحت مطلق بو

 آشپزی کنم مامان غذامیپخت  

 ومیووردبرام وچندساعت درروزهم کنارم میموندومیرفت  

 مامان برام شام اورده بودورفت بعدرفتن مامان سانیارکلیدانداخت واردخونه شدمنم  

 خودم رومشغول مرتب کردن خونه نشون دادم  

 به سمتم اومدوکوسن مبل روازدستم گرفت وگفت:علیک سلام  

 +خب سلام  

 مگه شمانبایداستراحت کنی؟  -

+تاالان داشتم استراحت میکردم بعدم خیالت راحت یدونه کوسن مبل به بچه ات آسیبی  

 واردنمیکنه  

 چت شده مهداچراانقدرسردبرخوردمیکنی بامن؟  -

 +هیچیم نیست  

 بچه که نیستم میفهمم رفتارات تغییرکرده من کاری کردم که باعث ناراحتیت شدم؟  -
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 نه شمابروبچسب به کارت واون پرونده های کوفتیت  +

 اهان پس شماازاین ناراحتی آره؟  -

 +آره چون الان ازهرزمانی بیشتربهت نیازدارم وتوخودت روحسابی مشغول کردی ونسبت  

 به من بی اهمیتی  

 بی اهمیت نیستم اماچه کارکنمشغلماینه  -

 +داری منوبچه ات روفدای شغلت میکنی  

 نزن این حرف رومهداخانم  -

 +باشه ولی ببین پنج ماهم شده ولی هنوزباهم نرفتیم یک تیکه لباس برای این بچه  

 بخریم بچه ایی که این همه منتظرش بودیم هنوزاتاقشوآماده نکردیم بوسه ایی روی گونم  

 زدوگفت:فرداکاروتعطیل میکنم میریم خرید...  

 رفتیم خریدسیسمونی ست وسایلش روطوسی سفیدبرداشتیم  

بعدازخریدتواتاق گذاشتیم تاسرفرصت وبااومدن کمدوتختش بچینمشون بی حوصله نشسته  

 بودم وخیره به صفحه تلویزیون به حرکات مجری بی مزه برنامه نگاه  

میکردم که صدای زنگ آیفون اومد توتصویرآیفون مهشیدوصدف بودن دربازکردم  

 رفتمسمت آشپزخونه تاکتری آب روبزارم  و

صدای زنگ دروردی هم اومددرروبازکردم وصدف بادیدن شکمم که داشت روزبه  

روزبزرگترمیشدخندیدوگفت:آفرین عشق خاله گندبزن به هیکل مامان عجوزه ت خندیدم  

 وگفتم:گمشو مهشیدباخنده واردخونه شد  

 ودیدمیزگفت:مهداخیلی هپل شدیا  صدف همونطورکه رفته بودوداشت وسایل اتاق بچه ر

 لااقل وسایل بچه رومیچیدی همونطورکه سینی چایی روروی  
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 آهان  -میزمیگذاشتم گفتم:منتظرم تختشوکمدش بیاد  

بچه هاتاغروب پیشم بودن وصدف برامغذایی که هوس کرده بودبرای شام پخت  

 منتظرسانیارنموندم واون غذای خوش رنگ ولعاب صدف روخوردم  

 تن ظرف هاروی کاناپه دارزکشیدم ونفهمیدم که چجوری خوابم برد...  بعدازشس

 باصدای سانیاربیدارشدم:مهداجان پاشوبیاسرجات بخواب +ساعت چنده؟ 

 ده شب  -

 میون خواب بیداری خودموبه تخت خواب رسوندم وادامه خوابم روتاصبح رفتم...  

 ماشینش روگذاشته بودبرای  برای چکاب ومعاینه ماهانه ام بایدمیرفتم پیش دکترسانیار

 من وخودش باآژانس رفته بوددفتر  

تمام مدت که داشتم میرفتم حس کردم که یک نفرداره تعقیبم میکنه ماشین روجلوی مطب  

 پارک کردم  

ورفتم بالادکتروزنم وچیزای دیگه ام روکنترل کردوازشرایط راضی بود موقع برگشت هم  

همراهم بودیک دویست وشش آلبالویی رنگ  همون حس که یک نفرداره تعقیبم میکنه  

 روازتوآینه دیدم بی اهمیت رفتم توپارکینگ وماشین روپارک کردم  

 باآسانسوررفتم بالاوداشتم  

 کلیدمینداختم به درکه دستی جلوی دهنم قرارگرفت  

ومنوکشیدبه سمت دیواریک زن بود دستشوازجلوی دهنم برداشت وعینک آفتابیش روهم  

 دراوردمارال بودباچشم های قرمزومتورم  

باپوزخندنگاهی به شکمم کردوگفت:مبینم هنوزیک سال نشده توله پس انداختی برای آق  

 وکیل  
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 +بتوچه توچه کارداری اینجاازمن چی میخوای  

 اون بابای بی همه چیزت این شوهربیشرفت داداش مهردادموبابام روفرستادن بالای  -

 دارالان یک هفته س داغ گذاشتن به دلمون  

دستشوگذاشته بودروی گلوم وفشارمیداد نفسم داشت بندمیومدوداشتم خرخرمیکردم که  

 دستشوبرداشت  

کردوگفت:دوست داری همون بلایی که بابات سرمون اورده روسرتواون   خنده هیستیریکی 

 بچه توشکمت بیارم؟  

 ترس توی تمام سلول های بدنم لونه کرده بودوزانوهام داشت میلرزیدوحس میکردم  

 پاهام توان نگه داری وزنم روندارن بریده بریده  

 گفتم:مارال...من....متاسفم امامن....بی تقصیرم!  

قصیری؟!جالبه ازاون روزی که توبدقدم پاگذاشتی توخانواده مابدشگونیت کل  کی توبی ت-

 خاندانمون روگرفت!  

داشت هجوم میووردسمتم که هلش دادم عقب وبه صورت دورفتم سمت خونه سریع  

باکلیددرروبازکردم واردخونه شدم مشت محکمی به درکوبیدوگفت:کارتون بی تقاص نمیمونه  

 تون  انتقام مرگشونومیگیرم از 

لباس هام روعوض کردم ردچنگ وانگشتاش روی گلوم مونده بودوداشت کبودمیشد ازشدت  

 شوکی بهم واردشده بودبی مهابااشک میریختم وهق هق میکردم نمیدونم  

 چندساعت گذشته بودکه روی سرامیک سردوتوتاریکی نشسته بودم که صدای بسته  

 ن روروشن کردوبه سمتم اومد  شدن دروبعدقدم های سانیاراومد لامپ اتاق خوابمو
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باصدایی نگران گفت:مهداجان مهداخانم چیشده دورت بگردم چرابااین وضیعتت نشستی  

 اینجا  

ازجام بلندشدم وخودم روتوبغلش انداختم وباشدت بیشتری زدم زیرگریه سانیاردرحالی که  

 یار  داشت سرم رونوازش میکردگفت:نمیخوای بگی چیشده؟داری سکته ام میدی ها +سان

 جانم -

یک دفعه نگاهش افتادبه گلوم باچشمایی متعجب گفت:مهداچه بلایی سرت اومده کی این  

 کارروکرده؟نمیخوای حرف بزنی؟ میون هق هق گفتم:مارال  

 اومدتوراهروساختمون داشت خفه ام میکرد  

 یعنی چی درست توضیح بده تابرمحسابشونوبرسم  -

ی نوازشم کردوبهم امیدواری دادکه هیچ کاری  ازاول تاآخرماجراروبراش توضیح دادم کل 

 نمیتونه بکنه اما من تودلم بدجوری خالی شده بود  

 دستام خیلی سردبودوسانیارنگران شده بوددستگاه فشاراوردوفشارم نه بوداین خیلی  

 برای یک خانم باردارخطرناک بود  

 سانیارآب قندوباگلاب اوردبه زوربه خوردم داد  

 بعدمخودش بلندشدوآشپزی کرد  

سالادماکارانی درست کرده بودولی میل نداشتم وباخوردن چندقاشق کنارکشیدم  

 وازسانیارتشکرکردم  

 توخواب دیدم که مارال ضربه محکمی به شکمم زدوبچه ام افتاد ازخواب پریدم دستی  

م حسش کردم هنوزبه لگدزدن نرسیده بودامالیزخوردن هاش  روی شکمم کشیدم وزیردست

 روحس میکردم  
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دوباره اشکام شروع به ریختن کرد دستم همونطورروی شکمم بود وباپسرم صحبت  

 کردم:مامان دورت بگرده خداروشکرکه اتفاقی واست نیوفتادتونیمه جون منی آخه...  

بودم سانیاررنگ خریده بودخودم   استرس داشتم اماخودم روباچیدن اتاق بچه سرگرم کرده

 باسلیقه خودم اتاقش رورنگکردم وبعضی جاهاش رونقاشی کردم دقیقاهمون  

 اتاقی رودرست کردم که همیشه تورویاهای دخترونه ام دوست داشتم برای بچه ام بسازم  

 باآویزون کردن آویزبالای تخت کاراتاقش تموم شدبالبخندنگاهی دورتادوراتاق انداختم  

دوستش داشتم دستی روی شکمم کشیدم وگفتم:امیدوارم توهم دوستش داشته باشی  چقدر

 فندوق مامان  

 تکون کوچیکی که خوردمن به نشونه دوست داشتن اتاق برداشت کردم...  

ازبعداون روزدیداربامارال منتظراتفاق های بدبودم اماسعی میکردم انرژی منفی روازخودم  

 دورکنم...  

 پیشم وباهم کلی وقت گذرونده بودیم دم غروب بودومیخواست  صدف ازصبح اومده بود 

 بره که من کلی اصرارکردم برای شام نگهش داشتم صدف هم زنگ زدبه  

فرهادوفرهادمبعدازتموم شدن کارش اومد هرچی به ساعت چشم دوختم سانیارنیومد زنگ  

ه هم حسابی  زدم وازبیرون غذاسفارش دادم غذاهااومدومیزشام روچیدم دلم آشوب بودوبچ

وول میخوردوحس کردم اون هم بی قراره تلفن برداشتم یک بوق دوبوق تاآخرین بوق  

   "مشترک موردنظرقادربه پاسخگویی نمی باشد"صبرمیکنم وبعداون خانم اپراتور میگه

 چندباردیگههم تماس گرفتم امابی جواب موند  

م صدف متوجه حالم شده  صدف وفرهادهم غذاشون روخوردن منم بی میل باغذام بازی میکرد 

 بودوگفت:نگراننباش شایدکارش طول  
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کشیدهشایداصلاتوترافیک مونده ولی میدونستم که این هادلیل نیومدن 

سانیارنیست!سانیارهمیشه کارشو تاساعت هشت شب تعطیل میکنه حتی اگرسخت ترین  

 وسنگین ترین پرونده هاتودستش باشه...  

شست من ازشدت استرس نگرانی بدنم کرخت   صدف خودش میزروجمع کردوبعدظرف هارم 

شده بودونمیتونستم ازجابلندبشم ساعت ازده ونیم هم گذشت باگوشی راه میرفتم دفتر  

 روگرفتم منشیشو گرفتم عرفان  

روگرفتم ولی همشون گفتن سرساعت مقررتعطیل کرده وبرگشته خونه صدف داشت شونه  

 برام خبراورده   هاموماساژمیدادومن آروم آروم اشک میریختم دلم

 بودخبریک اتفاق بد!...  

 ساعت ازیازده گذشت که تلفن خونه تودستم زنگ خورد  

شماره گوشی سانیاربودجواب دادم و صدای بی حالش توگوشی پیچید:مهداجان باگریه  

 ببین نگران نشوامامن الان بیمارستانم  -گفتم:چیشده سانیارتوکجایی؟ 

 +بیمارستان برای چی کدوم بیمارستان؟  

 دوتادزدبهم حمله کردن چیزیم نیست یکم فشارم بالاپایینشده  -

 +سانیارمیگم کدوم بیمارستانی؟  

 بیمارستان...نیای یه وقت خودم مرخص میشم میام  -

 بدون اهمیت گفتم:باشه  

 تلفن قطع کردم وروبه فرهادگفتم:میشه زحمت بکشی منوببری بیمارستان 

زحمت چی وظیفمه حاضرشوزودتابریم سریع مانتوموتنم کردم وباصدف وفرهادبه سمت  -

 بیمارستان رفتیم خودم به اورژانس بیمارستان رسوندموروبه مسئولش  



 

 

 

136 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

 گفتم:سانیارفرحمندکجاست؟  

 تخت سومی ازچپ  -

گفت رسوندم بادیدن پیرهن سفیدسانیارکه غرق خون بودتعجب کردم   خودم به آدرسی که 

 خودش خواب بودودستش باندپیچی بود  

 کمی تکونش دادم تابیدارشد  

 باابرویی بالارفته گفتم:این الان یه فشاربالاپایین شدنه دیگه؟  

 مگه نگفتم نیای؟  -

 باحرص نگاهش کردم وگفتم:جواب منوبده  

 خب نخواستم نگران شی  -

 سانیاردرست توضیح بده ببینم توچرااین شکلی شدی؟  +

 هیچی دفترروتعطیل کرده بودم داشتم میومدم نوچه های این نوبخت هاریختن سرم  -

اول خواستن کیفم روبگیرن که من باهاشون درگیرشدم یکیشونم باچاقوزدتودستم یکی  

 دیگشونم زدتوشکمم  

رسانیارومتعجب نگاهش کردن ازشنیدن  صدف وفرهادم که دورترایستاده بودن اومدن بالاس

 اتفاقی که برای سانیارافتاده بودنفهمیدم چیشدوجهان برام تیره تارشد  

وقتی چشم بازکردم بوی تندالکل بیمارستانی به مشامم خوردچشمام روبازکردم وفهمیدم  

تواورژانس بیمارستان هستم بایادآوری وقایع صدف روصدا زدم سراسیمه بالای سرم  

 گفت:جانم  ایستادو

 +صدف سانیارچیشد؟  

 بردنش تازخم دستشوبخیه بزنن  -
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 +شکمش چی؟  

 دکترگفت زخم شکمش سطحی ونیازبهبخیهنداره ولی زخم دستش خیلی عمیقه دکترهم  -

 گفت خداروشکرکنین که به تاندون دستش آسیبی نرسیده  

م گفتم:خدافقط  به قطرات سرم خیره شدم ودرحالی که داشتم برای گریه نکردن مبارزه میکرد 

 این روزروتموم کنه که من کششروندارم  

 صدف دست نوازشی روی دستم کشیدوگفت:مهداانقدرغصه نخوربخدامیگذره  

+بخداصدف ازاون روزی که مارال رودیدم وتهدیدم کرده همهروزهام بااسترس وغصه خوردن  

 گذشته  

نه اینجوری نکن مهداباخودتواون بچه توشکمت خودت میدونی که استرس برای زن  -

 باردارممنوعه  

 کاربخیه دست سانیارتموم شده بودوبافرهاداومدن پیش من  

 ت بدمیشه چرااومدی مگه من نگفتم نیا  سانیارلبخندکم جونی زدوگفت:توکه حال

 +دلم طاقت نمیوورد خب  

صدف روبه سانیارگفت:حال مهداازسرشب بدشده بودازشدت استرس شماروهم که اینطوری  

دید دیگه بدترشد سرمم تموم شدوازبیمارستان بیرون اومدیم فرهادباوجودخستگی  

 مارورسوندخونه دم  

ارقرص مسکن خوردولباسش روازتنش  درازشون تشکرکردم به خونه رفتیم سانی

 دراوردوبدون لباس خوابید نگرانش بودم که  
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سرمانخوره هواسوز پاییزی داشت اماخب متوجه شدم که بخاطرزخم هابدنش تب  

دارشدهخودمم سرمروبالشت گذاشتم وتاجایی که میشدبه سانیارنزدیک شدم میدونستم که  

 این اتفاق تازهشروع جنگ یکطرفه باماست...  

چندروزی ازاون حادثه گذشته بودوبعدازظهرهامن خودم پانسمان دست سانیارروباکلی   یک 

 غرغروگاهاقربون صدقه عوض میکردم  

 همه هم برای عیادتش اومده بودن وسرزده بودن بهمون...  

 یک هفته ازاتفاقی که برای  

ه مبل  سانیارافتادگذشته بودوحالش بهتربود تلفن خونه زنگ خورددستم روگرفتم به دست 

 وازجابلندشدم خونه مامانم بود:  

 +سلام مامان  

 سلام مهداجان خوبی بچه وسانیارخوبن  -

 +خوبیم ماشماوباباخوبین  

 ماهم خوبیم شکرمهداجان عمه عطیه اومده ازشیرازبعدگفت دلم برایمهداتنگ شده بگو  -

 بیاداینجا،میای؟ +عه آره میام  

 باباتوبفرستم دنبالت  -

 +نه خودم آژانس میگیرم  

 باشه کاری نداری فعلا  -

 +نه میبینمت فعلا  

به آژانس زنگ زدم وماشین گرفتم لباس هام روپوشیدم وازخونه زدم بیرون توراه به این  

 فکرکردم آخرین بارعمه عطیه روزمانی دیدم که مامان منوبعدازطلاقم برای  
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 عوض شدن روحیه ام فرستادشیرازویک هفته پیششون موندم...  

 عمه بادیدنم کلی ذوق کردوقربون صدقه توراهی رفت بالبخندروبه عمه گفتم:بی معرفت  

 شدیها نیومدی برای عقدم  

 والاعمه جان من یدونه برادرزاده که بیشترندارم خیلی دوست داشتم بیام امابامریضی  -

 ای این اومدیم تهران دیگه دکترخودش ازشیرازاومده تهران  حسین درگیرشدم الانم بر 

 +آره مامانم گفت بهم انشالله هرچه زودترحالشون خوب بشه  

 انشالله  -

 عمه رفت تواتاق وباجعبه کادویی بیرون اومدبوسه ای روی سرم زدوگفت:شرمنده ناقابله  

 کادوی ازدواجت ویک کادوکوچیکی هم برای آقا پسرته  

 نکنه زحمت کشیدین خیلی ممنون  +دست شمادرد

 جعبه کادوروبازکردم یک دستبندطلای ظریف وچنددست لباس ودوتاماشین برای بچه  

 بود 

تشکرکردم وجعبه روکنارگذاشتم تاغروب باعمه ومامان گپ زدیم وحرف های این چندسال  

 روگفتیم  

شام عمه مامان رفته  عزم رفتن داشتم که مامان گفت بمونم وبه سانیارهم زنگ بزنم بیادبرای 

 بودن توآشپزخونه ومن روی کاناپه درازکشیدم وداشتم ازآلوهای خشک  

 کنارم میخوردم که صدای پیام گوشیم دراومد چون درازکشیده بودم بلندنشدم که ببینم  

چیه باخودم گفتم بعدامیبینم دیگه نگاهی به ساعت انداختم نزدیکای تعطیلی دفتربودازجام  

 مت گوشیم  بلندشدم ورفتم س

 تابه سانیارزنگ بزنم  
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 پیامی که برام اومده بودازتلگرامم بود بازش کردم یک شماره ناشناس که چهار عکس  

 فرستاده بودکنجکاوشدم وعکس هاروبازکردم  

 بادیدن عکس هازانوهام سست شد خودم تکیه دادم به دیوار  

 عکس اول سانیاربالبخندداره بازن خداحافظی میکنه  

 نیارواون زن کنارهم روی نیمکت پارک نشستن  عکس دوم سا

 عکس سوم توکافی شاپن صورت زن معلوم نیست اماسانیارازروی میزبهش نزدیک شده  

عکس چهارم وآخرتوماشین سانیارنشستن عکس همه یواشکی گرفته شده بودانگارکه  

 خبرنگارهای سبک پاپاراتزی گرفته باشنشون!...  

 برای اینکه مامان وعمه شک نکن الکیباتلفن صحبت میکنم وطوری وانمودمیکنم که  

 انگارسانیارنمیتونه بیاد  

ان وعمه خداحافظی میکنم به خونه میرم به  حفظ ظاهرمیکنم وبیخیال بغض توگلوم میشم وبامام

شدت میزنم زیرگریه تحمل هرچیزروداشتم به جزاینکه زن دیگه ایی روکنارسانیارببینم...من  

 تمام  

 قدسانیارروبرای خودم میخواستم وازدیدگاه من نابخشودنی ترین کارخیانت بود...  

 وگیرا چشم های درشت  چندباردیگه عکس هارونگاه میکنم زوم میکنم روی عکس زن زیبا

اماکشیده عسلی رنگ لب های خوش فرم وبرجسته بینی باریک وقلمی که معلومه هنردست  

 جراحه وموهای بلوطی رنگش کهفرق وسط بازشون کرده زیباییش روتکمیل کرده  

 سراروجودم ازسانیارداشت دچارنفرت میشد اماموجودی که دربطن وجودم بودازپوست  

 .!هنوزپدربچه ایی بودکه توشکمم بود  وگوشت وخون اون بود..

 تااومدن سانیاربه این فکرکردم توزندگی بامن چی کم داشت ومن چی کم گذاشتم؟!  
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 یک پیام دیگه ازناشناس برام اومد:  

 ببین این عکس هاروخوشم میومدآقاوکیل خوش اشتهاهم هست رودل نکنه یه وقت!  

 وتوسط اون شماره بلاک شدم  

 رم فروداومد...  کلمههامثل پتکی توس

 به ساعت نگاه کردم تاخیریک ربعه سانیارداره تمام باورامو ازبین میبره دائم به خودم  

 یادآوردمیشدم که نبایدزودقضاوت کنماماانگاریک حسی منوواداربه این کارمیکرد  

 بالاخره سانیاراومد بدون توجه بهش خودم روکاناپه ولوکردم رفت لباس هاش روعوض  

ت دستشویی بعداومدنشست روبه روی من وگفت:به به مهداخانم خوب بودن  کردوبعدم رف

مامان اینااماخانم رودیدی درجوابش سکوت کردم وقتی دیدجوابی نمیدم گفت:مهداباشمابودم  

 چیشده دوباره  -سردگفتم:خب که چی؟ 

 +هیچی  

 بخاطرهیچی انقدرسرسنگینی؟!  -

 دوباره سکوت میکنم به سمت اومدوخواست بهم دست بزنه وکه دادزدم:دستتو به من نزن!  

 باتعجب ازجاپریدوایستادوگفت:چت شدهمهدامثل آدم حرف بزن  

 گوشیم روپرت کردمتوسینه ش وگفتم:ببین خودت که چم شده!  

بادقت مشغول تماشای عکس هاشد گوشیم انداخت رومیزوگفت:لعنتیا +چیه راجب ایناچه  

 توضیحی داری؟  

 مهداتوفکرمیکنی من بهت خیانت کردم؟  -

 +آره اینطوری فکرمیکنم اگریکی عکسای منواین شکلی برات بفرسته توچه فکری میکنی؟!؟  

 نفس های عصبی میکشیدوچنگ بین موهاش مینداخت  
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 ده گفت:گفتی مارال تهدیدت کرده؟درسته؟ اوناازبخش روانی واردشدن ومن  شمرده شمر 

 فهمیدم که این زنم بااون داستانش یک نقشه ازجانب اونهابوده این زن که مثلالهراسبی  

بود میگفت شوهرم برام پاپوش دوخته که ازش جدانشم ومیگفت بخاطرشوهرم وآدماش  

 ترقراربزاریم همیشه هم مکان  نمیتونم تودفتربیام ویک جایی به غیرازدف 

 روازپیش تعیین میکرد!  

 +تموم شد؟الان باورکنم؟  

 خوب گوش کن وبه حرفام فکرکن!  -

پوزخندی زدم که ادامه داد:همش بهش شک داشتم بخدامهدامن آدم خیانت کردن نیستم  

 مهدامن انقدرتورودوست دارم که میگم خاربره توچشم من اماتوکف پای تونره!  

 ن نریز  +بسه زبو

 زبون ریختن نیست حقیقته!  -

 باحالت قهربه اتاق رفتم پشت سرم اومدوگفت:من تنوع طلب نیستم واونقدروجدان دارم  

 که به زن حامله ام خیانت نکنم ولی توبرای خودت بریدی ودوختی!...  

 حرف های سانیارروباورکرده بودم اماچون خیلی حساس شده بودم نتونستم دیدم  

 سبت بهش...  روتغییربدم ن

 من دیدگاهم به  

 سانیارتغییرکردوسانیارازقضاوت های من دلخور...  

 روزهامون توسکوت تداعی  

میشدودرحدچندکلمه ضروری صحبت میکردیم آذرماه شده بودوتاتولدم چیزی نمونده  

 بودودلم گرفت ازاینکه این قهربودن سردبودن  
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 مانع خوشی های کوچکم شده...  

ددرکمال تعجب دیدم که سانیارزودترازهمیشه اومدخونه بالحنی  ساعت چهاربعدازظهربو

 سردگفت:پاشوحاضرشوبایدبریم یه جایی  

 +کجا؟  

 پاشوبریم خودت میفهمی  -

 مانتوبافتم روتنم کردم وازخونه خارج شدیم  

به سمت کافه ایی رفت که پاتقمون بودوخاطرات خوبی داشتیم درونش روی همون میزی که  

 همیشه مینشستیم همون خانم توعکس هانشسته بود باسانیاربه سمتش رفتیم  

زن ردهای کبودی ناشی ازکتک خوردن روی صورتش خودنمایی میکرد لبخندبی جونی  

 زدوسلام کرد خیلی سردجواب سلامش رودادم  

 رعه ایی ازچاییش خوردگفت:ببین مهداخانم من اینجام تویه حقایقی روبرای  زن ج

توروشن کنم اینم خواسته شوهرته ومن برای خواسته شوهرت تقاص سنگینی روپس دادم  

 وخودتم داری میبینی که اثراتش روی صورتم هست!  

 +خب بگومیشنوم  

 به نابودی بکشونن  من ازطرف دوتاازدشمنای شوهرت که باهم،همدست شدن تاشمارو-

 اجیرشدم بازمانده های نوبخت که توسط حمیدومارال هدایت میشن وباندقاچاقی که  

شوهرت واسه دستگیرشون تاسوییس رفت وقتی فهمیدم که توبارداری عذاب وجدان گرفتم  

 وشوهرتم اومدبهم گفت که چه گندی به روابطتون خورده گفتم میام تاحقایق  

یدبیشرفم وقتی فهمیدداداون پسرعموهای قلچماق زنش منوکتک  روروشن کنم برات اون حم 

 بزنن الانم خیلی وقت ندارم امابخدامن برای پولی که اونابهم میدادن به  
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شوهرت نزدیک شدم ولی خداشاهده شوهرت خیلی آقاست وتاحالا بجزراجب همون پرونده  

که حقایق روشن  سوری بامن حرف دیگه ایی نزده کیفش روبرداشت وازکافه خارجشد حالا

 شدبرام تونستم ببخشم سانیارروکلاذات دوست داشتن همینه  

 بخشنده میشی...  

 صداش زدم:سانیار  

 بله  -

 +من نمیدونم الان من بایدعذرخواهی کنم ویاتو؟  

 من عذرخواهی به خودم وزندگیمون بدهکارم  -

 +ازچه نظر؟!  

 ازاین نظرکه به هرکس اعتمادنکنم به راحتی که بخوادروان تووزندگیمون روبهم بزنن  -

 +منم معذرت میخوام ازت که زودقضاوتت کردم  

 ممنونم بابت عذرخواهیت اماتوتقصیری نداری...  -

 باهم به خونه برگشتیم  

 رابطمون بهترشداماخب به بازسازی نیازداشت تامثل اول بشه...  

 راه رسیدسیل تبریکات تلفنی وپیامکی شروع شده بودامااونی که بایدتبریک  روزتولدمم از

میگفت هنوزنگفته بودوتغییرات هورمونی دوران بارداری باعث زودرنج شدنم شده بودوبغض  

 داشتم ازبابت این موضوع که سانیاربهم تبریک نگفته  

 د  بعدازاینکه یکم ناهارخوردم ورفتم تواتاق تایکم بخوابم خوابم بر 

 باصدای سانیاربیدارشدم:مهداجان پاشومن اومدم  

 +سلام  
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 سلام عزیزم  -

 ازروی تخت بلندشدم ورفتم دستشویی آبی به دست وصورتم زدم  

 سانیارازآشپزخونه صدام زد:مهدا +بله  

 فکرمیکنی که من تولدت رویادم رفته؟  -

 +یادت بوده مگه؟  

 بله  -

 وبعدباکیک ازآشپزخونه بیرون اومد کیک سفیدرنگی که چندتافرشته روش  

   "بهترین همراه دنیاتولدت مبارک"قرارگرفتهبودونوشته بود

 سانیارروبغل کردم وبوسه به گونش زدم واون هم پیشونیم روبوسید  

تولدامسالم متفاوت باسال های قبل بود امسالمادرشده بودم وموجودی درونم داشت  

 کرد  رشدمی

 شمع تولد بیست وهفت سالگیم روفوت کردم  

 بیست وهفت سالگی که پرفرازونشیب بود...  

 طعم شیرین کیک بهم مزه دادونصف بیشترش روخوردم وسانیاربالذت ولبخندبه  

 شکموبازی من نگاه میکرد...  

روزهایکی پس ازدیگری رفتن واسفندماه ازراه رسیدودو سال اززندگی مشترک من  

 گذشت   وسانیارهم 

 هفته های آخربارداریم بود  

 روزشماریمیکردیمبرای اومدن پسرمون...  

 عروسی مهشیدوعلی بودوداشتم آماده میشدم  
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 آرایش کمی کردم وموهام روفرهای درشت کردم ودورم ریختم  

پیراهن گشادوکوتاهی هم تنم کردم سانیارصدام کردکه عجله کنم شالم روروی سرممرتب  

 شدیم  کردم وازخونه خارج  

سنگین شده بودم وبه سختی راه میرفتمونتونستم کفش پاشنه داربپوشم به سالن رسیدیم بچه  

 هاهمه اومده بودن  

 نگاه پسراکه به شکمم میوفتادخجالت میکشیدم!  

 باپخش آهنگ ورود ازجابلندشدیم علی ومهشیدواردشدن  

فوق العاده زوج شیک ورویایی بودن نزدیکمون شدن وسلام وخوش آمدگویی کردن  

 مهشیدبالبخندگفت:مهداممنونم ازاینکه بااین وضعت اومدی  

+خواهش میکنم عزیزدلم خوشبخت بشی صدف وساراهم حسابی عروسی روگرم کردن ودائم  

 وسط بودن  

 به غذاتاتونستم خوردم  موقع سروشام برعکس ماه های اولم که بی میل بودم نسبت 

 صدف که کنارم نشسته بودزیرلب گفت:ماشالله یه سوربه گاوزدی  

 +خفه شومن بچه توشکمم داره تغذیه میکنه  

 قربون بچه توشکمت خانم گاوه!  -

سانیارکه بحث منوصدف روشنیده بودمثل خودمون به آرومی گفت:به قول قدیمیا مهداالان  

 دونَف سس  

روس دومادآهنگ تانگوپخش شدوجزخودشون دوتابه کسی اجازه  شام که تموم شدبرای ع

ورودبه پیست رقص روندادن علی ومهشیدم معلوم بودحسابی ازقبل تمرین کردن وخیلی  

 هماهنگ میرقصیدن بعدازاتمام رقصشون کیک روبریدن وعروسیشون تموم شد  
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مشغول ماساژپاهام  بعدبرگشتمون به خونه بااینکه ازجام تکون نخورده بودم اماپادردداشتم 

 باروغن سیاهدانه بودم  

 سانیارطبق عادت قبل خوابش رفته بودتوبالکن سیگاربکشه  

چشمم به گوشه اتاق وساکی که ازقبل برای خودم وبچه جمع کرده بودم افتاد تودلم قربون  

 صدقش رفتم  

 وگفتم:منتظردیدنتم کوچولوی قشنگ مامان 

 سرم روبالشت گذاشتم وخوابم برد...  

باحس خیسی تخت ازخواب بیدارشدم فکرکردم درجه بدنم بالابوده وعرق کردم دستی به  

 باس راحتی خوابم خیس بود  لباسام کشیدم نصف ل

 شلوارکمم خیس بودوچسبیده بودبه پام ترسیدم دستی ملحفه تخت هم کشیدم اون هم  

 خیس بودازروی تخت بلندشدم نگران تواتاق قدم میزدم به سمت سانیاررفتم وتکونش  

 دادم وگفتم:سانیار،سانیارجان خوابالودگفت:جانم  

 ه  +سانیارمن همه لباسام وملحفه تخت خیس شد 

 باتعجب روی تخت نشست وگفت:مهدابچه تکون میخوره؟  

 ازهمیشه بیشترتکون میخوردولگدمیزد  

 +آره خیلی بیشترازقبل  

 پوفی کشیدوازجابلندشدوگفت:زنگ بزن به مامانت اینجورکه معلومه کیسه آبت پاره شده  

 ترسیده بودم سریع زنگ زدم وبه مامان گفتم  

 مامان هم حرف سانیارروتاییدکرد  

 لباسام روتنم کردم شلوارولباس زیرم دوباره به سرعت خیس شد  
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سانیارهم باهول پروندپزشکی وساک هاروبرداشت ازخونه بیرون اومدیم روی  

برانکاردخوابوندنم وبردنم اتاق معاینه دکترهمه چیزچک کردوبهم گفت:سریعابایدسزارین  

 وفته  بشی بچه داره به خشکی می

 استرس تمام وجودم روگرفت استرس شیرینی بوداما...  

 مامان وباباهم خودشون رورسونده بودن سانیاررضایت نامه سزارین  

 روامضاکردومن روبه اتاق عمل بردن بعدازگفتن اسمم دیگه هیچی نفهمیدم وسیاهی بود  

 بادردبدی تودلم بیدارشدم نور چشمم روزد  

 روبازکردم دستی به شکمم کشیدم بچه نبود بعدازچنددقیقه دوباره چشمم 

 بااسترس به اطرافم نگاه کردم متوجه شدم توبیمارستان هستم وتمام وقایع روبخاطراوردم  

 دراتاق بازشدوسانیارمامان به داخل اومدن  

سانیاربوسه ایی روی پیشونیم زدوگفت:حالت خوبه دردنداری؟ بی حال گفتم:چرادارم  

یرینی گفت:بچه توبخش نوزادان گفتن مادربچه به هوش  سانیاربچه کو؟ بالبخندش 

بیادمیاریمش مامان که تااون لحظه ساکت بودگفت:دورت بگردم یدونه من خداروشکرکه این  

 روزاتودیدم  

 لبخندبی جونی زدم درجوابش  

این چیزاست که  "دردخیلی شدیدی درناحیه بخیه هااحساس میکردم وتوفکرم چرخید

   "العاده تبدیل میکنه دیگه! مادرروبه یه موجودخارق

 باباهم باچندتقه به درواردشدوبعدحال من روپرس وجوشد  

 سانیارهم زنگ زده بودبه خانوادش گفته بوداوناهم قرارشده بودبیان چندروزی پیشمون  

 خانم هم بودن...  "مدیسا"هرچندکه بی تاب دیدن دخترسه ماهه ساریسا
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 رمم تزریق کرد  پرستاری وارداتاق شدوآمپول تقویتی به س 

 روبه بهش بابیحالی پرسیدم:بچه م رونمیارن؟  

 عزیزم برای معاینه وچکاب بردنش میارنش تاچند دقیقه دیگه...  -

 اون چنددقیقه که انتظارش طولانی ترازنه ماه بودتموم شدوپرستاردرحالی که تخت  

 ون رفت  کوچیکی رُو هل میدادبه اتاق اومد تخت روکنارتخت من گذاشت وازاتاق بیر

جرئت پیدا کردم که نگاهش کنم انگارکه تمام اجزای صورت سانیارروی صورتش قرارگرفته  

بود صورت گندمگون وابروهامشکی ومژه های پرپشت مامان بغلش کردوتوبغلم گذاشتش  

 وگفت:شیربهش بده مامان جان بابابرای اینکه راحت باشم ازاتاق خارج شد  

 دهنش گذاشتم  لباسم رودادم بالاوسینه ام رودر

 میک بی جونی زدوبعدآروم آروم شروع به خوردن کرد  

 اشکام بی اختیارریخت  

حس فوق العاده وبینظیری بود اینکه بچه ایی که ازپوست وجون خودمه ازشیره وجودم تغذیه  

 کنه  

 سانیارهم احساساتی شده بودوخیره به تصویر فرزندش دربغل من بود!  

 پسرم سیرشده بوددیگه میک نزد سانیارازبغلم گرفتش درحالی که باشوق نگاهش  

میکردگفت:مهدااسمش روچی بزاریم؟ نیازی به فکرکردن نبودبادیدنش اسمش هم به ذهنم  

 رسیده بود  

 +معین  

 ی خوش آهنگ وبامعنی  چقدرهم بهش میادمنم موافقم خیل-

 مامانم بغلش کردوخوابوندش توتخت وگفت:نامدارباشه انشالله خیلی اسم قشنگیه  
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 ساعت ملاقات تموم شدوسانیاربابارفتن خونه ومامان به عنوان همراه کنارم موند  

 معین خیلی آروم بودوخیلی کم گریه میکردیکم که نق میزدمیفهمیدیم کهشیرمیخواد  

 صبح شدوزمان مرخص شدنم ازبیمارستان رسید  

لباس های معین روعوض کردم وپتورودورش پیچیدم لباس هایی که برای خودم هم گذاشته  

 بودم پوشیدم  

 ازلباش پاک نمیشد  سانیاربادسته ی بزرگی ازگل های رزقرمزرنگ واردشد ولبخند

 معین بغل مامان بودوسانیاربه من کمک میکردکه به سمت ماشین برم  

 رفتیم خونه قرارشدمامان تاده روزاول پیشم بمونه  

 بااومدن معین به خانواده خونمون رنگ بوی دیگه ایی پیداکرد  

 هرچندکه پسرمازحدمعمول دوهفته زودتربدنیااومد...  

مدن وچقدرذوق نوه شون روکردن مامان وفاطمه خانم معین  خسروخان وفاطمه خانم هم او

 روبرای واکسن وغربالگری برده بودن  

 ومن توهمون یک ساعت که نبوددلتنگش شدم  

وقتی که اومدتوبغلم گرفتمش وبوش کردم وگفتم:قشنگم تنهام گذاشته بودی دلم تنگ  

 شدبرات خب  

 معین ده روزه شدوخانواده هامون ازپیشمون رفتن  

 م یکم روپاشده بودم وباوجودکارای سنگین نوزادبه امورخونه هم رسیدگی میکردم  خود

 ازحق نگذریم سانیارهم کم نمیگذاشت کمکم میکرد...  

 معین یک ماهه شدوسانیارتصمیم داشت مهمونی بزرگی به مناسبت به دنیااومدنش  

 ترتیب بده منم موافق بودم  
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 قراربراین بودکه توویلای باباکه دماوندبودبرگزاربشه  

 همه رودعوت کردیم ساریساهم بخاطر سال نواومده بود  

روکه نزدیک   پوشک معین روعوض کردم پودربچه روهم زدم براش وسرهمی سفیدمشکیش 

یقه اش پاپیون داشت روتنش کردم ضعف کردم ازدیدنش وبوسه ایی آروم روی لپ  

 کوچولوش گذاشتم  

خودم هم آرایشگاه رفته بودم وحسابی فرق کرده بودم پیراهن مشکی روازکاورش دراوردم  

 تنم کردم  

یارهم کت  آستین های بلندی داشت وبالاتنه ش تماماکارشده بودودامنش مدل راسته بود سان

 وشلوارش روپوشیدوبه سمت ویلاراه افتادیم  

جزکارگرایی که برای پذیرایی به کارگرفته بودیم کسی نبود هوای فروردین ماه خنک  

 بودوبخاطرمعین مهمونی روتوسالن برگزارکردیم مهمونایکی یکی اومدن  

 صدف معین روگرفته بودبغلش وهمش قربون صدقش میرفت...  

 سیدن ساریسابغلم کردوتبریک گفت بهم دخترش بغل امیربود دلم  خانواده سانیارهم ر

 براش رفت ازبس که نازبودبا چشمای درشت مشکی رنگش باتعجب اینوراونوررونگاه میکرد  

گروه موسیقی شروع به زدن آهنگ کردن همه شادوخوشحال بودن وپایکوبی میکردن معین  

 روازصدف گرفتم وبالبخندخیره شدم به رقصنده ها  

انیارهم مشغول گپ باچندتاازهمکاراش بودکه دعوتشون کرده بود سانیاربه سمتمون  س

 اومدوگفت:مهدامعین روبده به مامانت بیابریم +کجابریم؟  

 برقصیم  -

 +خیلی خب  
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معین روبه بغل مامانم دادم بااشاره سانیاربه دیجی سکوت برقرارشدوپیست خالی شد وآهنگ  

 پلی شد:  

 بار چندمی میشه چقدر خوبه کنار تو موهام جو گندمی میشه   نگات کردم نمیدونم که "

 من تنها رو عشق تو تو یک لحظه هوایی کرد  

 باید قلبی رو که توشی تو سینه مومیایی کرد  

 چه احساسی که احساست به احساسم گره خورده  

 همین حسه یکی بودن غما رو از دلم برده  

 همون اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم  

 کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شده حالم تو که دستامو میگیری جهان جا میشه تو مشتم  

 چقدر خوبه که میمونه جای حلقه ات رو انگشتم یه جوری میزنه قلبم تو رو هر لحظه میبینم  

 که حتی باورم میشه دوتا قلبه توی سینم  

 چه احساسی که احساست به احساسم گره خورده  

 همین حسه یکی بودن غما رو از دلم برده  

 همون اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم  

   "کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شده حالم

 درهمون حین سانیارگفت:ممنونم واسه اینکه بااومدنت به زندگیم همه چی انقدرخوب  

 شدممنونم واسه بدنیااوردن معین  

 +سانیارتواین چندماهه اتفاقای عجیب برامون زیادافتادامابازم کنارت خوشبختم  

 آره واقعامنم ازعمق وجودم باهمه اتفاق های این چندماه بازم احساس خوشبختی دارم  -

   آهنگ تموم شدکناررفتیم ونشستیم معین بیدارشده بودوداشت گریه میکردتواتاق رفتم 
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 وبهش شیردادم ودوباره خوابوندمش دوباره کنارسانیارنشستم  

 که خدمت کاراومدبه سمتمون وچیزی درگوش سانیارگفت  

سانیارم جواب داد:خیلی خب الان میام فقط کسی نفهمه تایه جوری جمعش کنم  

 کنجکاوگفتم:چیشده؟  

 هیچی  -

 +هیچی روکسی نفهمه؟  

 ه شماهم میگم وازویلا خارج شد.  مهداخودمم نمیدونم اجازه بده فهمیدم ب -

 استرس گرفته بودم داشتم قلنج  

 انگشتامومیشکوندم میدونستم اتفاق بدی افتاده...  

 سانیارباصورت گرفته ایی به ویلابرگشت ودستوردادکه شام سروکنن تامهمونی زودترتموم  

 بغلش   بشه رفتم تواتاق تاسری به معین بزنم بیدارشده بودوداشتاطرافشو نگاه میکرد

 کردم وداشتم ازاتاق خارج میشدم که سانیاراومدوگفت:مهدا  

 +جانم 

 بی همه چیزاپشت ویلاروآتیش زدن هیم بلندی کشیدموگفتم:کیا؟چیشده دقیقا؟  -

 آدمای نسناس نوبختاورفیعی گندزدن به باغ رفته  -

 +خاموشش کردین ازکجافهمیدی کاراوناست؟  

آره باشلنگ آبیاری درختاخاموشش کردن دستشوتوجیبش بردوورقه ای دراووردبه دستم  -

 دادگفت:اینوبخون  

:این آخرین نشونه ازنابودی شماست صبرداشته باشیداصل کاری  "روی ورق نوشته بود

   "هاموندن
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 نمیدونم،مهدانبایدبترسی ایناطبل توخالین  - +سانیارچرادست بردارنیستن اینا؟بخدامن میترسم 

 شام روهم سروکردن ومهمونادونه دونه اومدن کادوهاشون رودادن خداحافظی کردن  

 سانیاروبابادائم باهم پچ پچ میکردن وباباهم گرفته بود  

قرارشد همه بمونیم توویلاوفردای اون شب بعدازخوردن ناهاربرگردیم خانواده سانیاررفتن  

 ویلاوماپایین موندیم  طبقه بالا

 دوباره رفتم تواتاق موهام روآروم آروم بازکردم وباشیرپاک کن آرایشم روهم پاک کردم  

 ولباسم روازتنم دراوردم  

 یک دوش مختصرگرفتم وبیرون اومدم سانیارهم به اتاق اومده بودوکنارمعین درازکشیده بود  

که دستش روی چشماش  لباس هامروتنم کردم وکنارشون خوابیدم سانیاردرحالی 

 بودگفت:شبموخراب کردن اصلااعصابم بهم ریخته س  

 +من ازهمون موقع که فهمیدم تووبابادارین پرونده اینارودنبال میکنین استرس گرفتم  

 ونگران بودم بهتون هم گفتم اماگوشتون بدهکارنبودسانیارمن نگران زندگیمونم اوناواسه  

 مایه تهدیدبه حساب میان  

فت:میدونم اماهرجوری شده ازتومعین بایددربرابرشون محافظت کنم صبح  درمونده گ

 بیدارشدم وبقیه خواب بودن هنوز به معین شیردادم وجاش روعوض کردم بغلش  

 کردم وباهم رفتیم توباغ ناببینم چه اتفاقی افتاده  

 درختای میوه ای که بابا باذوق وشوق کاشته بودشون سوخته بودن وخاکسترشده بودن  

 یزصندلی چوبی که اونجاقرارداشت هم بدجوری سوخته بود  م

 صدای ناله دردمندی به گوشم میرسید دقت کردم به صدا نزدیکترشدم 

 بادیدن تن سوخته سگ نگهبان باغ باستر غم تمام وجودم گرفت این حیوون بی گناه  
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 این وسط قربانی کینه وانتقام شد...  

 باباهم بیدارشده بودبه باغ اومده بودبه سمتم اومد +سلام باباصبح بخیر  

 سلام باباجان صبح توام بخیر  -

 +بابا 

 بله دخترم  -

 +باستر داره تلف میشه توآتیش سوزی سوخته  

 شوکه شدوگفت:کجاست؟ +انتهای باغ بابارفت به اون سمت  

 باسترروبغل کرده بودباچهره ای ناراحت گفت:رفیق پانزده سالم روکشتن نامردا  

 +تموم کرده بابا؟  

 آره حیوون بدجوری سوخته  -

باداخل ویلابرگشتم مامان بیدارشده بودوداشت صبحانه روحاضرمیکرد بقیه هم بیدارشدن  

 واومدن برای خوردن صبحانه  

 اومد   باباهم بعدازچنددقیقه باچهره ای ناراحت

 صبحانه روخوردیم ومیزروجمع کردیم حال همه تقریباگرفته بودوبی حوصله بودیم  

 مامان وفاطمه خانم داشتن برای ناهارچیزی درست میکردن  

 سیروان وسانیاروامیرهم رفتن تایکم به اوضاع باغ رسیدگی کنن  

تی خندیدچال  من وساریساهم بچه به بغل نشسته بودیم مدیساتازه خندیدن یادگرفته بودوق

 گونش نمایان شد  

 ساریسابوسش کردوگفت:مهدانمیشه دست رودست بزارین یه مدت ازایران خارج بشین  

 تااوضاع آروم بشه  
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 +نمیدونم چکاربایدبکنم ساریساولی خیلی میترسم همش احساس میکنم یه آدمایی  

 درکمین نشستن که زندگیموخراب کنن!  

یدونه دیگه چقدردشمن تراشی کرده +آره برای من  این سانیارم دلش خوشه که وکیله نم-

 دنبال پرونده های پلیسی هم میره...  

 ناهارروخوردیم برگشتم به سمت خونه ساریساامیرپروازداشتن مستقیم رفتن فرودگاه  

خسروخان وفاطمه خانم هم برگشتن  

 *********************************** 

 **** 

 سانیارکیلدانداخت به دروواردشدوصدام کرد:مهدا خانم مهداجان  

 +جانم عزیزم اومدم  

معین روبغل کردم وبه استقبالش رفتم مثل ماه های قبل روزماهگردتولدمعین کیک خریده  

 بود 

کیک روداددستم ومعین روازمن گرفت شمع سه ماهگی روکیک گذاشتم دوربین روروی پایه  

 س گرفتیم  گذاشتم لبخندزدیم وعک

 معین تازه میتونست یکم بخنده...  

 کیک رونصف کردم وخوردیم  

 معین توبغل سانیاربودوداشت باهاش بازی میکرد  

ومن بالبخندداشتم نگاهشون میکردم زنگ آیفون زده شدوسانیارمعین روخوابوند تابره  

 درروبازکنه  

 رج شد...  شنیدم که گفت:حتماچنددقیقه صبرکنید پیرهنش روپوشید ازخونه خا

 باگذشت چنددقیقه اومدبالا نفس های عصبی میکشید  
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 مهدابرام احضاریه اومده  -صداش زدم:سانیارچی شده؟ 

 +برای چی؟؟  

 به جرم اخلال دردستگاه دادگستری چندتاپرونده دیگه هم هست،برام پاپوش دوختن  -

 +باورم نمیشه سانیار  

 م چیشده +کی بایدبری؟ خودمم نمیتونم باورکنم اماشده میرم دادسراببین-

 پنج روزدیگه  -

 سانیاربی قراربود دائم سیگارپشت،پشت سیگارروشن میکرد وخیره به یک نقطه میموند  

 منم فقط وفقط نگران بودم میدونستم حسش میکردم اون اتفاق وضربه آخر رو...  

 معین بی تابی میکردهرکاری میکردم آروم نمیگرفت آخرسرسانیارباحرص گفت:آماده  

 شوببریمش دکتراعصاب گریه هاشو ندارم مخالفتی نکردم...  

دکترمعاینه ش کردوگفت:چیزخاصی نیستش فقط رفلاکس معده اش بالاست بخاطرهمین دل  

 دردمیگیره  

 چندتاهم شربت نوشت که وقتی گریه کردبدم بهش بخوره  

سانیارپشت فرمون دست میکشیدتوموهاش بامشت ضربه میزدبه فرمون همه حالاتش عصبی  

 بود 

 به خونه که رسیدیم رفت تواتاق مطالعه وخودش حبس کرد...  

 پنچ روزبدین منوال گذشت روزی که میخواست بره دادسرا  

 معین روپیش مامانمگذاشتم وباباهمراهش رفتیم  

 ارفقط تعجب میکرد!  بازپرس پرونده سوال میکردوسانی
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بازپرس عینکش روپرت کردرومیزگفت:یعنی شماآقای فرحمند هیچ کاری نکردی؟؟؟ رشوه  

 ندادی که حکم قاضی به تعویق نیوفته؟شمانبودی که ازپوشش استفاده کردی قاچاق کردی؟  

 این چیزایی که تواین برگس همش کشکه پس!  

 سانیارسرپایین انداخت وگفت:بخداپاپوشه  

 بابامداخله کرد:آقای کاویان من خودم قاضی ام این آقاهم دومادمه تاحالاجزخدمت  

صادقانه چیزی ازش ندیدم درضمن تویکی ازپرونده هاش به مشکل برخورد کردن سردشمنی  

 پیداکردن باهاش برای نابودیش دارن هرکاری میکنن واین هم پرونده سازیه  

بازپرس یاهمون کاویان گفت:درهرصورت بایدمراحل قانونیش طی بشه درضمن بایدبازداشت  

 بشه  

 بازداشت نه من نمیتونم یک شب حتی بدون سانیار!  

 +وای نه  

 باباگفت:نمیشه وصیغه بزارم بیرون باشه؟  

دیم  کاویان:میشه اماتاروزدادگاه حق خروج ازتهران رونداره تاتودادگاه مشخص بشه منتظرمون

بابارفت سندخونه رواوردوگرو گذاشت وچندجاروامضا کرد سانیارمعین روبغل کرده  

 بودازخودش جدانمیکرد  

 انگارآرامش ازدست رفته اش رومیخواست ازمعین بگیره...  

 منم برای اینکه اعصابش بهم نریزه توخلوت خودم اشک میریختم  

 میشدم وباباش ومهردادبازم  اگرمن هیچ وقت بامیلاآشنان"واین سوال توذهنم میچرخید

جوابی پیدانمیکردم   "اعدام میشدن اونوقت بازماندگانشون بازم درسدد انتقام ازمامیوفتادن؟!

 من دختراون آدمی بودم که حکم اعدام روتایید کرده بود من  
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 همسراون آدمی بودم که برعلیه شون دفاعیات ومدارک ارائه داده بود...  

م...! مامان هروقت دلش پربودوچیزیازخدامیخواست دعای توسل  من شایدمقصرتمام ماجرابود 

میخوند منم به تبعیت ازمامان روبه قبله نشستم شروع به خوندن دعاکردم تمام ائمه  

 روصدازدم وازشون کمک خواستم  

 مهدا  -دعاتموم شده بودوکه دراتاق بازشد سریع اشکاموپاک کردم بالبخندبرگشتم سمت در 

 +جانم 

 معین نق میزنه فکرکنم گرسنه اس بهش شیربده +باشه  -

 معین روبه بغلم داد  

معین باولع مشغول خوردن شیرشد سانیارباحسرت نگاهمون میکرد نفس پرآهش  

 ایه جوری تموم بشه  رودادبیرون وگفت:کاش همه این ماجراه

 +کاش...سانیارناامیدنباش درست میشه  

 ناامیدم مهداخیلی هم ناامیدم اونافکرهمه جاش روکردن..!  -

 +سانیار  

 جون دلم  -

 +برام شعربخون دوباره آهی کشیدوگفت:  

شعاع دردمراضرب درعذاب کنید مگرمساحت رنج مراحساب کنید محیط تنگ دلم  "

نی خنده راخراب کنید طنین نام مراموریانه خواهدخورد مرابه  راشکسته رسم کنید خطوط منح

نام دیگرغیرازاین خطاب کنید دیگربه منطق منسوخ مرگ میخندم مگربه شیوه ی  

دیگرمرامجاب کنید درانجمادسکون،پیش ازآنکه آهنگ شوم مرابه هرم نفس های عشق آب  
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نید بلاغت غم من  کنید مگرسماجت پولادی سکوت مرا درون کوره ی فریادخودمذاب ک

 اشکام روازصورتم پاک کردم   "انتشارخواهدیافتاگرکه متن سکوت مراکتاب کنید

ببخشیدمهداتواین زندگی بامن فقط اتفاقای  -وگفتم:شعرتم که سراسرغم وناامیدیه 

 جورواجورتجربه کردی  

 +زندگی بالاوپایین داره  

 رازحدتصورم...  هرچی که شدبدون خیلی دوست دارم توخیلی خانمی خیلی فرات-

 +توهم خیلی خوبی منم دوست دارم مرد من!  

 روزدادگاه هم رسیدبه اصرارمن گذاشت همراهش برم  

 دیدن سانیارتوجایگاه متهم خیلی عذاب آوربود  

 سانیاری که هیچ کاری نکرده بودوبیگناه بود...  

 عرفان به عنوان وکیل سانیارهمراهمون اومده بود  

ماقاضی گفت چند جلسه دیگه بایددادگاه برگزاربشه وتاحکم ورای  دفاعیاتش روارائه داد ا

 دادگاه بیاد  

خیلی روزهای بدی بود انگارکه آسمان آفتابی زندگیمون رفته بودبه جاش ابرهای تیره اومده  

 بود...!  

 سانیاردفترنمیرفت وحق هیچگونه فعالیتی نداشت  

 کلافگی وسردرگمی تورفتاراش وچهره اش مشهودبود  

روتوگهواره گذاشته بودم وداشتم تکونش میدادم تاخوابش ببره یک دفعه صدای   معین

شکستن چیزی اومد ازجام پریدم به سمت صدا رفتم سانیارازعصبانیت زده بودوگلدون روی  

 میزروشکونده بود سرش روتوبغلم گرفتم  
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 وگفتم:آروم باش مردکی دیده همیشه شب بمونه؟  

 مهدامن دیگه کشش ضربه های این زندگی روندارم اول جوونیم تن به یه ازدواج زوری  -

 دادم وتااومدم به خودم بیام بچه دارشدم بچه مریضم بدنیااومدوزندگیم ازهم پاشیدمن  

موندم واون بچه مریض شب وروزاموباهاش سرمیکردم که مریضیش ازپاانداختش ازمن  

یم همه چی داشت خوب پیش میرفت تاکه این بی همه  گرفتش،بعدم که تواومدی توزندگ

 چیزاشروع کردن به زهرریختن به زندگیمون  

 +سانیارمنم ازاین زندگی ضربه های زیادی خوردم خودت که میدونی منم به اندازه  

توناراحتم امااین حالت خیلی ناراحت ترم میکنه توروخداخوب باش من طاقت این مدلی  

 دیدنت روندارم  

 وازش کردم نمیدونم چنددقیقه گذشت اماخوابش برده بود  سرش رون

 آروم ازخودم جداش کردم وسرش روی کاناپه گذاشتم.  

 رفتم ومعین روبغل کردم یکم دیرتررسیده بودم خونه روی سرش میگذاشت...  

 روزدادگاه دوم هم رسید  

ازشواهدوقرائمی که عرفان وبابامیگفتن عوامل دادگاه روخریده بودن هرچی دفاع  

 ازسانیارمیشد انگارهیچ تاثیری نداشت...  

 بدترین ضربه برای سانیارپلمپ شدن دفترش بود  

 درحدی که فشارش ازشدت حرص وجوش رفت بالا وخون دماغ شدوازحال رفت  

 ارازحال رفته بود  ازیک طرف معین گریه میکردازطرف دیگه سانی

 ومن مونده بودم اون وسط وازسردرگمی زدم زیرگریه  

 مغزم انگارکه برای چنددقیقه قفل کرده بود...  
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 اول رفتم معین روبغل کردم وقتی اومدتوبغلم آروم شد  

 بعدم تلفن روبرداشتم وزنگ زدم به اورژانس  

ص فشارروبهش بدم  اورژانس اومد سرم براش سوارکردن وگفتن بعدازبهوش اومدنش قر

 سانیاربهوش اومد  

 نگاهی به اطرافش انداخت وصدام کرد:مهدا +جانم  

 من چم شد یهو؟  -

+فشارت رفت بالاوازحال رفتی نگاهی به سرمش انداختم تموم شده بود ازدستش کشیدم  

 ودورانداختمش یه لیوان آب وقرص روبرداشتم وبردم برای سانیار  

 قرص روخوردوگفت:ممنونم مهدا  

 +خواهش میکنم عزیزم...  

گفتنش فهمیدم که داره بافاطمه خانم  "دالگه جَو ن"سانیارداشت کردی باتلفن صحبت میکرداز

 صحبت میکنه  

 اوناهم وقتی شنیدن خیلی ناراحت شدن وفاطمه خانم زنگ میزدبه من پشت تلفن گریه میکرد  

 ساریساهم بدترازمابودوحسابی غصه میخورد  

 اوضاع خوبی نبود...  

 بعدازاینکه تلفنش تموم  

 کجابریم  -شدگفتم:سانیاربزنیم ازخونه یکم بیرون؟  

 +تائترشهر  

 بریم  -

 ئترشهررفتیم  آماده شدم وسه تایی به سمت تا
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 تصویرمعین دربغل سانیارروتوذهنم ثبت کردم  

 میدونستم که این آخرین باری که سه نفره میایم اینجا...  

 دوست داشتم زمان به عقب برگرده واون شبی بیادکه منوسانیاربدون هیچ شناختی ازهم  

 اینجاقدم میزدیم وهمه چی عادی بودومنتظراتفاق بدی نبودیم...  

 تیم به معین شربت دادم تاخوابش برد  به خونه برگش 

سانیارهم باقرص آرامبخش خوابید من بیدارنشسته بودم به صورت های معصومشون توخواب  

نگاه میکردم دادگاه چهارم هم برگزارشدویک جلسه مونده بودتااومدن حکم روزاموبااسترس  

 میگذروندم  

 اموندن...  امابایدبه سانیارهم روحیه میدادم وکمکش میکردم برای روپ

 صدف برای سالگردازدواجش مهمونی گرفته بود  

 وفکرنمیکردم که بااین اوضاع میتونستیم که شرکت کنیم  

کلی هم تاکیدکردکه بریم صدف درهمه حال کنارم بودوتودوران بارداریم سنگ تموم گذاشته  

 بود 

 امااوضاعمون خیلی بهم ریخته بود!  

 یدگفت:میریم مهداجان درسته حالم خوب  سانیارهم که سردرگمی وپیچیدگی من رود 

 نیست امادوستامونن 

برای اینکه کسی به وضیعتمون پی نبره آرایش کردم وغم واسترسم روزیربزک صورتم قایم  

 کردم  

 لباس های خودم ومعین روهم پوشیدم سانیارهم پیرهن وشلوارمشکی تنش کرده بود  

 خواستم اعتراض کنم اماپشیمون شدم پیش خودم گفتم بادلش راه بیا... 
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طبق معمول معین توسط صدف آبلموشدبس که چلوندش وبوسش کرد ووقتی گریه اش  

 دراومدبه بغل من دادش!  

صدف ازهمه لحاظ سنگ تموم گذاشته بود توچشم های همه شادی وخنده موج میزد  

 دیم...  امامتظاهران اون جمع من وسانیاربو

 صدف وفرهادشمع یک ساله شدنش روفوت کردن وکیک روبریدن  

من بافکری مشغول دست میزدم صدف روبغل کردم وتبریک گفتم بهش لبخندی بهم  

 زدوگفت:مهدامن فهمیدم که روفرم نیستی ها چیزی شده؟ازکسی ناراحتی  

 تعجبی نداشت ده سال رفاقت به زبان آسونه وگرنه دنیادنیاشناخت وحرف درونش هست!...  

 ده بود  +نه یکم معین اذیتم کرددیشب دل دردداشت بدخواب ش

برومن خرنیستم که الان حالتونمیگیرم ولی بالاخره میفهمم تونخوابیدی پس سانیارچشه  -

 انقدرگرفته اس سکوت کردم وکه خودش فاصله گرفت ورفت...  

فرشیدباپوزخندنگاهم کرد منم مثل خودش پوزخند زدم وکنارسانیارونشستم ومعین  

 روازبغلش گرفتم  

ق العاده جلفی بودواصلاازطرزنگاهش ولباس پوشیدنش  اون هم کنارنامزدش نشست دخترفو

 خوشم نیومده بودچندباری هم به صدف متلک انداخت که صدفم بی جواب نذاشتش!  

 صدف میزشام روچیده بودولی به صورت سلف بود  

 یکم ازبرنج وخورشت کشیدم  

 واصلانفهمیدم چی خوردم بس که پگاه نامزدفرشیدنگاه های سنگین بهم انداخت!  

 ق نق معین که دراومدرفتم تواتاق که شیرش بدم بهترین راه برای فرارازنگاهاش همین بود...  ن

 معین شیرش روکه خوردخودش زیرسینم خوابش بردروی تخت خوابوندمش وازاتاق به  
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 سمت سانیاررفتم  

 خوابید؟  -

 +آره بچم ازغروب بیداربودخیلی خسته بودخوابش برد  

 مهداصدف چی میگفت؟  -

 ه که حالمون نرمال نیست  +فهمید

 کی تموم میشه بریم خونه اعصاب شلوغی روندارم  -

 نگاهی به اطراف انداختم همه مشغول خوردن غذابودن  

 +بزارغذاهاشون تموم بشه میریم منم خودم کشش نگاه های اون دخترروندارم!  

 کی نامزدخواستگارسابقه ت  -

 +متلک میندازی؟  

 نه کلی گفتم  -

+حالاخواستگارسابق وایناش روکارندارم کلاازنگاهش بدم میادپرازانرژی منفی سکوت  

 کردودقیق شدروی پگاه  

 بعدازچنددقیقه گفت:حسادت میکنه بهت اینوازحالاتش دریافت کردم  

 +بله درسته سروشام تموم شد  

 ازجابلندشد  رفتم تواتاق لباسام روتنم کردم وسایلم روجمع کردم ومعین روبرداشتم سانیارهم 

به سمت صدف وفرهادرفتم وگفتم:خیلی ممنونم ازتون امیدوارم که سالیان سال خوشبخت  

وشادوسلامت درکنارهم باشید سانیارهم گفت:آرزوی خوشبختی دارم براتون تشکربابت همه  

 چیز  

 صدف بااینکه دوست داشت بیشتربمونیم گفت:ممنونم بابت اینکه اومدین 
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 خداحافظی به خونه برگشتیم...  فرهادهم تشکرکردوبعداز

 فردای مهمونی صدف اومدخونمون  

سفره دلم روپیشش بازکردم وگفتم ازهمه چیزازاینکه مارال تهدیدمون کرده ازاتفاق وپیش  

 آمدهاگفتم ازاینکه معلوم نیست چی درانتظارسانیار...  

 دلداری ودلگرمی بهم داد  

رازخانوادم گفتم هرچندکه صدف چیزی  کمی سبکترشدم ازاینکه درددلم روپیش کسی به غی

 کم ازخواهرنبودبرام...  

روزدادگاه پنجم ابلاغ حکم هم رسید مامان اومدخونمون کنارمعین موند خسروخان هم  

 خودش رورسونده بود همراه باباوخسروخانراهی دادگاه شدیم...  

 سانیارمضطرب وکلافه بوداماباصلابت برخوردمیکرد  

 زد  سانیارآخرین حرف هاش رو

 فهمیدم تسلیم شده چون حرف های آخرش رونزدسرپایین انداخت وسکوت کرد...  

 عرفان هم دفاعیات آخرش روارائه داد قاضی ده دقیقه تنفس اعلام کرد...  

توراهرونشسته بودیم ومن داشتمنم نم اشک میریختم که سانیارباصدایی تقریبابلندگفت:د الان  

 برای چی داری گریه میکنی؟  

 مداخله کردوگفت:سانیاربااین زن درست حرف بزن وقت تنفس تموم شد   خسروخان 

 منشی دادگاه باکسب اجازه ازقاضی شروع به قرائت حکم کرد:  

 بسمه تعالی  "

 دادگستری کل استان تهران  



 

 

 

167 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

حکم نهایی دادگاه دررابطه با دعوی آقای سانیارفرحمند فرزندخسروفرحمند پرونده باوکالت  

 عرفان حقی  

 حکم نهایی وتاییدشده توسط قاضی پرونده پنج سال حبس حدی ومصادره تمام اموال  

   " ایشان توسط دادگاه است.

 دنیاآوارشدروی سرم پنج سال نبودن سانیار؟  

 خدایاپس معین چی میشه؟!  

 سالن دادگاه دورسرم میچرخید بابارفت باقاضی حرف زددرخواست تجدیدنظرداداماردشد  

 عرفان به سانیاردلداری که نمیزاره این اتفاق بیوفته ویادرش میاره زود...  

 اماسانیارمن به چه جرمی محکوم به حبس بودبه جرم همدستی درقاچاق موادبه داخل  

 زی؟  کشور؟به جرم ردوبدل کردن رشوه وزیرمی 

 کی باورش میشه که سانیارهمچین چیزایی رومرتکب بشه؟!  

 دستبندبه دستاش زدن وهمراه سربازی به بیرون بردنش  

ازشوک خارج شدم به دنبالش رفتم توحیاط دادگاه داشتن سوار ماشین میکردنش که صداش  

 زدم:سانیار برگشت نگاهم کرد جلوش ایستادم  

 +سانیارمن چکارکنم بدون تو؟  

 توبگومن چکارکنم بدون  مهدا-

 توومعین؟چجوری دووم بیارم خدایاکاش همه ایناخواب بود  

افسرتذکردادبه سربازکه سوارش کنن سربازاطاعت کردوسوارش کردن ماشین به سرعت راه  

 افتاد  

 پشت ماشین روی زمین افتادم وزجه زدم وتنهاخداروصدا زدم  
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 بابازیربغلم روگرفت وازروی زمین بلندم کرد  

 شوباباجان قوی باش  پا-

ازپانندازخودتوپسرت بهت نیازداره +نمیتونم دیگه بریدم بابادیگه بریدم اینبارزندگی ضربه  

 فنیم کرد...!  

 خسروخان روبه باباگفت:کدوم زندان بردنش جناب توکلی  

بردنش زندان مرکزی قزلحصار نفس پرآهم روبیرون دادم سوارماشین باباشدم سرم روبه  -

ادم واشکام روونه گونه هام شد آهنگی که ازرادیوی ماشین پخش میشدحالم  پنجره تکیه د

 روخراب ترکرد:  

حالا که میروی همراه جاده ها برگرد و پس بده تنهایی مرا بی خاطرات تو بی آرزوی تو دل  "

را کجا برم شب گریه را کجا دیگر تنها گریه ها حالم را میداند از عشق دلتنگی هایش میماند  

ی آه ای دل ای موج بی ساحل دیگر تنها گریه ها حالم را میداند از عشق دلتنگی هایش  جا ماند

میماند جا ماندی آه ای دل ای موج بی ساحل حالا که میروی همراه جاده ها برگرد و پس بده  

چجوری پنج سال   "تنهایی مرا بی خاطرات تو بی آرزوی تو دل را کجا برم شب گریه را کجا

 ی پنج سال فقط یک ساعت بتونم ببینمش؟ این انصاف نبود  دووم بیارم چجور

 به گناه بی گناهی محکوم شدیم...!  

خانه دلتنگ غروبی خفه بود مثل امروز که تنگ است دلم پدرم گفت چراغ و شب از شُب پر  

 شد  

 من به خود گفتم یک روز گذشت  

 مادرم آه کشید؛  

 »زود بر خواهد گشت«.  



 

 

 

169 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

 ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد  

که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دل آن کودُک خرد آری، آن روز چو می  

رفت کسی داشتم آمدنش را باور من نمی دانستم معنی »هرگز« را تو چرا بازنگشتی دیگر؟ آه  

 ای واژه ی شوم  

سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم،    خو نکرده ست دلم با تو هنوز من پس از این همه

   "آه

 باصدای گریه معین دفترخاطراتی که دلتنگی هامودرونش مینوشتم بستم به سمت اتاقش رفتم  

 تب داشت دندون هاش میخواست دربیادتب میکرد  

 دوماه گذشته ازروزی که تمام جونم روبردن برای محبوس کردن...  

نرفتم برای ملاقاتش طاقت دیدنش رونداشتم زنگ  تواین دوماه باوجوددلتنگی هام 

میزددرحدچنددقیقه صحبت میکردیم باهم سری آخرهم کهزنگ زدباگریه گفت برم  

 ببینمش!...  

به معین تب بردادم تبش پایین اومده بوداماگریه هاش قطع نمیشد درمونده بودم که چکارکنم  

 دست تنهاخیلی سخت بودبرام زنگ آیفون به صدادراومد  

 ازنگ خوردن تلفن ویاآیفون بنددلم پاره میشد...  ب

 +بله  

 چندلحظه تشریف بیارین پایین  -

مانتوم روتنم کردم ورفتم پایین بادیدن مامورهای نیروی انتظامی استرس تمام وجودم  

 روگرفت  

 پلیس:شماخانم توکلی هستین همسرآقای فرحمند  
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 +بله خودم هستم  

داریم شمابایدخونه روتخلیه کنید میدونستم منتظرشون   خانم ماحکم مصادره اموال متهم رو-

 بودم...  

 کیلیدخونه ودفتروسوییچ ماشین وهرچی که به اسمسانیاروپول های اون خریداری شده  

بود به پلیس هاتحویل داده شد لباس های خودم وسانیارروتوی چمدون ریختم ساک ووسایل  

 اضطراری معین هم جمع کردم  

 ترک کردم...  بااشک وبغض خونه رو

کنارخیابون ایستادم سوارتاکسی شدم معین توبغلمازبیحالی خوابش برده بود خدایاهیچ بنده  

 ایی روبدون پشتوانه وسرپناه نکن  

 من تکیه گاه مامن زندگیم روازدست داده بودم نه اینکه نباشه بوداماکنارم نبود...!  

 مامان برای زندگیمهداش اشک ریخت وبچم بچم کرد  

 بابابرای نابودی زندگی بچه اش ازسرکینه یک سری آدم تاسف خورد خودم روتخت ولوکردم  

معین چنددقیقه ایی بودکه تب نداشت وشیرش روخورده بودوخوابیده بود فکرم مشغول  

 شدبایدچکارمیکردم؟آینده معین بدون سانیارروبایدچجوری هدایت میکردم؟  

 چی میشد!؟   یک ماه تاتموم شدن مرخصیم نبود این بچه

 خدایاچراانقدرزندگی رویک وقت هابرای بنده هات پچیده میکنی!...  

 تمام حساب های بانکی  

 سانیارمسدودبودوپس اندازخودمم هم به قدراجاره خونه نبود...  

 عزت نفس هم اجازه نمیداد اینکه بخوام از باباویاخسروخان طلب پول کنم...  

 تم دندون های معین دراومد ومامان داشت براش  بایدفعلادرخونه بابااینااقامت میداش 
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 آش دندونی میپخت براش  

 بی حوصله نشسته بودم وفکرم درگیربود مامان صدام زد:مهدا  

 +بله  

 آش آماده شده زنگ بزن الهاموصدف بیان دورهم باشیم  -

 +باشه  

 تلفن روبرداشتم وزنگ زدم خونه صدف وگفتم که باخاله بیان  

 ض کردم موهای مشکی رنگش روشونه زدم  لباس های معین روعو 

 صدف وخاله براش کادویه ماشین خریده بودن که بادیدنش ذوق کردوبااون سرگرم شد...  

 حس کردم که خاله باترحم داره نگاهم میکنه  

 ناراحت شدم ازترحمش امابه روی خودم نیووردم همون لبخندساختگی که تواین دوماه  

دف درحالی که معین روبغل کرده بودگفت:یک خبرخوب  شده نقابم روی صورتم نشوندم ص 

 ودست اول دارم براتون  

 خاله باذوق ولبخند نگاهش میکرد که صدف ادامه داد:راستش بایدبگم که من باردارم  

 تعجب کردم خوشحال شدم درسته که خیلی خبرخوبی بودمیون این روزای بداما،امان 

 یارتش  ازدلی که گرفته باشه وهیچی نتونه به وجدب

صدف روبغل کردم وبوسیدم وتبریک گفتم بعدازخوردن آش وکلی گپ زدن راجب بارداری  

 خداحافظی کردن ورفتن...  

سه شنبه ازراه رسیدسه شنبه ایی که قرارملاقات سانیار درزندان بود باآژانس خودموبه زندان  

رسوندم چادرمشکی روی سرم کشیدم کیفم وگوشیم رودم درتحویل دادم روی صندلی پشت  

 شیشه نشستم باسربازی اومد  
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 چقدراون لباس طوسی رنگ زندان به قامتش نمیومدوتوتنش زارمیزد... 

 ی روبرداشت وگفت:اومدی بالاخره بی رحم نگفتی دل من میپوسه نبینمت؟  نشست وگوش 

 بغضم ترکیدوگفتم:نمیتونستم بیام پام نمیکشیدبیام  

 معین چطوره خودت چی خوبی؟  -

چرادورت بگردم  -+معین آره بچه ام دندوناش اذیتش کردتادربیادخودم نه خوب نیستم  

 چراخوب نیستی؟  

 +تونیستی همش یک چیزی کمه  

مهداجان حکم مصادره هم اجراشدآره؟ گریه ام شدت گرفت وگفتم:آره سانیارهمه چیزمون  -

 روگرفتن!  

 غصه نخوردرست میشه عرفان برام همه چیزروگفته بود صداش زدم:سانیار  -

 جون دلم چقدردلم میخواست که دوباره صدام بزنی  -

 +چراانقدرلاغرشدی پای چشمات گودافتاده مگه غذانمیخوری؟  

 بونت برم خودتم چیزی کم ازمن نداری خیلی لاغرشدی  قر -

 +من خب بچه شیرمیدم توچرالاغرشدی؟  

 بیخوابی،دوری ازتوومعین ازدست رفتن اعتبارخودم وشغلم  -

تحمل کن میگذره این روزا  -+همه چیزمون ازدستمون رفت سانیاردوریت خیلی اذیتم میکنه  

   "زمیشه این در صبرداشته باشصبح میشه این شب،با"به قول دیالوگ اون فیلمه

 آهی کشیدم وگفتم:سانیارصدف بارداره  

 عه چه خوب بسلامتی  -

 سربازبه سمتش اومدوگفت:ساعت ملاقات تموم  
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 صدام زد:مهدا  

 +جانم 

 بازم بیامراقب خودت ومعین باش وغصه هم نخور  -

 +باشه توهم مراقب خودت باش  

 به امیددیدار  -

 +خداحافظ  

 ازسالن بیرون اومدم کیفم روتحویل گرفتم  

 چادرروازسرم دراوردم سوارماشین شدم  

 دیدن سانیارامون اشک هام روبریده بودومثل رگبارروی گونه هام میباریدن...  

 روزهاگذشتن واسفندماه رسیداسفندماهی که متفاوت باسال قبل بودسانیارنه درتولدیک  

 سالگی فرزندمون حضورداشت ونه درتولدسی وهفت سالگی خودش...  

 چیزی به سال نونمونده بود مامان همش باذوق وشوق اصراربرای خریدمیکرد  

 م برای خرید  امامن نه دل ودماغش روداشتم نهانقدرپول که بخوام هزینه کن

 چقدرجاخالی سانیارتواین روزهابیشتراحساس میشد...  

 معین چندقدم میتونست برداره امانامتعادل بودقبل ازاینکه بیوفته زمین  

  "بغلش کردم ولپ تپلش روبوسیدم یه سری کلمات رونامفهوم به زبون میوورداماکلمه

ودم نبرده بودمش تصمیم داشتم  روواضح میگفت تواین مدت که میرفتم ملاقات سانیارباخ"بابا

 اینبارهمراهم ببرمش آژانس روهماهنگ کردم  

ورفتم حاضربشم شلوارلی معین وپیرهن سفیدرنگش روتنش کردم که فوق العاده خواستنی  

 شده بود  
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 خودمم تیپ سرن درپامشکیم روزدموازخونه خارج شدم  

 باکلی اصراروخواهش اجازه دادن که معین روهمراهم ببرم  

رنشستم تاکه سانیاررواوردن بادیدن معین خوشحال شدوگفت:الهی قربونت برم من  منتظ 

 پسرم  

 +خدانکنه  

 خوبی خانمم چقدربزرگ شده چقدرخوردنی شده گل پسرم  -

- +خوبم توخوبی آره دیگه باباش توآخرین بارپنج ماهگیش دیدیش الان یک سالش شده 

 چقدرزودگذشت هفته قبل تولدش بوده آره؟ +آره  

 رسال چقدرمتفاوت ترازامسال بودخداعیدی معین روبهمون داده بود پا-

 +بهت مرخصی نمیدن؟  

 نه جرم من طوری که مرخصی نداره  -

 +نمیشه یه کاری کردکه برای سال تحویل پیشمون باشی؟  

 نمیدونم بایدباعرفان صحبت کنم  -

 +سانیار  

 جونم  -

 +معین میتونه کلمه باباروتلفظ کنه گوش بده  

 گوشی روجلوی دهان معین گذاشتم گفتم:پسرم بگوبابا تکرارکرد:بابا 

 سانیاراشک توچشماش جمع شده  

 بودوگفت:قربونت برم حیف که نمیتونم بوست کنم عزیزدل بابا  

 یکرد  معین بادست ضربه میزدبه شیشه وسروصدا میکردوسانیاربرای شیطنت پسرش ضعف م
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ساعت ملاقات تموم شدقبل ازخداحافظی گفتم:نمیدونم چی بگم اماخب سال نوت پیشاپیش  

 مبارک،مکثی کردم وبعدادامه دادم دوست دارم  

 من عاشقتم مهداخانم صبورم عاشقتم  -

 +خدانگهدارت  

 خدانگهدار...  -

 برگشتم خونه امامثل هرباردلم موندتوزندان کنارسانیار...  

 فتم آرایشگاه واصلاح صورت وابروانجام دادم وموهای مشکی رنگم  به اصرارمامان ر

 روبعدازچندسال رنگ کردم  

 فقط وفقط برای این بودکه هرچی مامان بهم گفته بود  

 دراین چندوقته ردکرده بودم...  

باهمیکم خونه روهم تمیزکردیم وماهی روبرای سبزی پلوباماهی شب عیدآماده داشتم شکم  

 م که گوشیم زنگ خورد دستاموشستم  ماهی روتمیزمیکرد 

 وگوشیم روازروی میزبرداشتم عرفان بودجواب دادم:  

 +الوسلام  

 سلاممهداخوبی  -

 +ممنونم شماخوبی  

 خوبم اون فسقلی چطوره  -

 +اونم خوبه داره آتیش میسوزونه  

 عزیزدلمه  -

 سکوت کردم که گفت:مهدازنگ زدم یه چیزی روبهت بگم  
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 +چیشده؟!  

 باکلی زدوبندبالاوپایین کردن تونستم برای سانیارمرخصی بگیرم فردامیادوروز پنجم  -

عیدمیره چیزی حدودپنج روزمیشه باذوق گفتم:وای ممنونم عرفان خیلی خبرخوبی بود  

 واقعادستت دردنکنه روزی برسه  

 جبران کنم برات  

 روزش رسیده جبران کن  -

 +وا یعنی چی؟  

یعنی اینکه من ازاون ساراخانم دوستت خوشم میادوتوبرام خواستگاریش کن +عه که  -

 کنم  اینطورباشه من باساراصحبت می

 خیلی هم ممنون،کاری نداری؟  -

 +نه بازم ممنونم  

 کاری نکردم،خداحافظ  -

 +خداحافظ  

بهترین وخوشحال کننده ترین خبرقطعاخبراومدن سانیاربود هرچندکوتاه هرچند کم کنارهم  

 بودن...  

 عرفان بهم پیامک داده بودکه خودش میره دنبال سانیار بامعین رفتم حموم  

وتنش کردم موهای تازه رنگ شده ام رواتوکردمبعدازمدت هاکمی  لباس های جدیدمعین ر

 آرایش کردم شومیزآبی رنگم روباشلوارسفیدم روپوشیدم  

 زنگ آیفون به صدادراومد ازشوق وهیجان لپام گل انداخت بابادرورودی خونه  

 روبازکردوسانیارروبه آغوش کشید مردونه چندضربه پشت سانیارزدوگفت:خوش اومدی مرد  
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 ارمظلوم گفت:ممنونم مامان روهم به آغوش کشید نوبت رسیدبه من سانی

 بغلم کردوپیشونیم روبوسید  

 منم دستی به ریشای بلندش کشیدم وبوسه ای روگونش زدم  

معین روازخودش جدانمیکرد مدام بوسه میزدبه صورتش سال تحویل ساعت ده شب بود  

 بعدازشام کنارهم دورسفره هفت سیننشستیم  

 خوشبخت ترینم پدرومادرم همسرم وفرزندم کنارم بودند...!   حس میکردم 

 سال تحویل شد  

بساط روبوسی وتبریک به پاشد بابابه من ومعین عیدی داد سانیارسرافکنده گفت:شرمندتونم  

 من میون حرفش پریدم:من ازتوتوقعی ندارم که عزیزدلم  

اق رفتیم لباس راحتی هام  یکم دورهم نشستیم وبعدخوردن آجیل ومیوه شب بخیرگفتیم به ات

روپوشیدم معین روخوابوندم سانیارداشت نگاهم میکرد بالبخندخودم روتوبغلش انداختم لب  

هام رومیون لب هاش اسیرکرد بعدازمدت هاازشراب لب هاش مست شدم... آروم جلورفت  

 فهمیدم که چقدرنیازشروسرکوب کرده بود...!  

 ه  صبح ازخواب بیدارشدیم بعدازخوردن صبحان

 سانیارپیشنهادگردش سه نفره روداد ماشین باباروگرفتیم و  

 به سمت دربندرفتیم چون تعطیلات عیدبودخیلی خلوت بود روی تختی نشستیم  

 سانیارقلیون وتنقلات سفارش داد معین بلندشده بود وروی تخت راه میرفت وذقزده بود  

 قلیون اومدوسانیارمشغول شد منم میوه هاروپوست میکندم وتکه میکردم  

 خیره شدم به صورت سانیار  

 خدایااین چهره واین زوایای صورت دوست داشتنی ترین وقشنگ ترین چیز دردنیابرای  
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 من بود 

 ی گذشته بودکه ناهارهم سفارش دادیم  دوساعت 

 ناهارهم تموم شد  

 ازجابلندشدیم وقدم زدیم یکم لب رودخونه ایستادیم  

 عطرخوش بهاروبهترین مرددنیاروواردریه هام کرد...  

 به خونه برگشتیم مامان وبابا نیت کرده بود که برن شیرازوسربه عمه اینابزنن  

یله هاشون رفتن فرودگاه که برن خداحافظی کردیم  بلیط هم گرفته بودن بعدازجمع کردن وس

 ازهم...  

 مثل یک خانواده شده بودیم سانیارروصدازدم:سانیارجان 

 جانم عزیزم  -

آخ مهداضعف کردم برای فسنجون هایی که  -+هوس چه غذایی کردی برای شام بپزم؟ 

 میپختی  

+چشم الان درست میکنم عزیزم مشغول پخت فسنجون شدم باعشق وعلاقه غذاروآماده  

کردم میزشام روچیدم اول سوپ معین رودادم وبعدسانیارروصدازدم برای خوردن شام شام که  

 کردیم و منو تو بغل گرفت.  تموم شدکمکم کردومیزروجمع 

 خودم پیش قدم شدم و روی چونه ش رو بوسیدم.  

 بوسیدمش دیگرهراس نداشتم جهان پایان یابد  "

بازمین خوردن معین ازهم جداشدیم سانیاربه سمتش رفت   " من ازجهان سهمم راگرفته بودم.

 وازروی زمین برش داشت  

 کمی راهش بردتاآروم گرفت...  



 

 

 

179 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

ک فیلم اوردم کمی تنقلات ومیوه بردم ونشستیم کنارهم مشغول  ازآرشیوفیلم هام ی 

 تماشاشدیم  

 صحنه های رمانتیک فیلم بهم خیره میشدیم  

 انقدرکه کنارش آروم بودم نمیدونستم وقتی بره میخوام چکارکنم؟  

 آخرای فیلم سرم روشونش گذاشتم وخوابم برد  

 بادردکمی درگردنم بیدارشدم کش وقوصی به بدنم دادم  

 سرم روی سینه سانیاربودوجفتمون روی کاناپه خوابمون برده بود...  

صبحانه روآماده کردم وخوردیم بعدازظهربودوسانیارداشت بامعین بازی میکردکه به سمتش  

 مسافرت نرفتن؟  -رفتم وگفتم:بریم خونه صدف ایناعیددیدنی؟  

 باشه بریم  -ی حالش خوب نیست بهش استراحت دادن  +نه صدف خیل

آماده شدیم به خونه صدف وفرهادرفتیم فرهادوصدف بادیدن سانیارشگفت زده وخوشحال  

 شدند  

صدف براثرویارخیلی شدیدخیلی لاغرشده بود امافرهادهمش گردوپرش بود دورهم نشستیم  

 جه به  کلی گپ زدیم صدف برای شام موندن خیلی اصرارکردامامن باتو

 شرایطش اصرارهاش روردکردم...  

 سه روزتمام سانیارسعی کردبهترین لحظات روبرای من بسازه معین روپارک بردیم  

 مرکزخریدرفتیم وکلی چرخ زدیم وآخرسربه همون کافه ایی که پاتقمون بودرفتیم  

ارخان  درحینی که داشتم تکه بزرگی ازکیک کاکائوییم دردهانم میگذاشتم خندیدم وگفتم:سانی

 حواست هست که منوماه عسل نبردی اصلا؟  

 من خیلی کارابرای توبایدمیکردم امانشدونکردم  -
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 +من قصدم ناراحت کردنت نبود  

 ناراحت نشدم عشقم صبرکن ازاونجابیام بیرون همه جامیبرمت  -

 لبخندزدم وسکوت بینمون برقرارشد...  

 به لحظه اش استفاده کنم...  شب آخرروتانزدیکای صبح بیداربودیم میخواستم ازلحظه 

آخرین صبحانه آخرین آغوش وآخرین بوسه هم تجربه کردیم معین روبغل کرده  

 بودمیبوسیدومیبویید...  

عرفان زنگ زدوسانیاربابرداشتن ساکش که کلی تنقلات وخوراکی های تقویتی براش گذاشته  

 بودم رفت...  

ن باصدای بلندزدم زیرگریه وزجه  بعدازرفتنش انگاردنیامتوقف شدوتمام دقایق مکث کرد

 میزدم  

 معین که باگریه من ترسیده بودبه سمتم اومدبغض کرده بود وداشت باتعجب نگاهم میکرد  

 خودش روانداخت توبغلم وشروع به گریه کرد  

 بوسه ای به لپش زدم وگفتم:جانم مامانم هیچی نیست گل پسرم  

 ازجابلندشدم آبی به صورت خودم ومعین زدم  

 یکم سرلاک به معین دادم وخوابوندمش بادیدن لباس های سانیارکه نذاشته بودم ببره  

دوباره اشکام شروع به ریختن کرد تیشرتش روجلوی بینم گرفتم وعطرش روواردریه هام  

 کردم  

دغه ای کنارسانیارزندگی  خدایاچی میشه این روزازودتربگذره ودوباره بتونم بدون هیچ دغ 

 کنم؟!  

*********************************** 

 ***** 
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باخستگی شدیدسرم رومیز گذاشتم دستی روروی شونم احساس کردم سربالااوردم رئیس  

بیمارستان بود ازجاپریدم وادای احترام کردم سری تکون دادوگفت:خانم توکلی تشریف  

 بیاریداتاق من کارتون دارم  

 ن خدمت میرسم  +چشم الا

 ازم فاصله گرفت ورفت  

 باچندتقه به درواردشدم وگفتم:امرتون خانم محمدی  

 خانم توکلی برای این گفتم بیایین که شمابعدازیک سال وچهارماه مرخصی زایمان  -

برگشتین سرکارتون دوسال ازاون قضیه گذشته وشماهنوزدرست حسابی حاضرنشدین  

 وتعدادمرخصی هاتون زیاده  

 طورتعویض شیفت هاتون اینطورپیش بره مجبوربه اخراجتون میشم  وهمین

اخراج من کرایه خونه وشهریه مهدکودک معین وخرج های دیگه زندگیم روباحقوقم پرداخت  

 میکردم!  

 بااینکه دوست نداشتم کسی اززندگیم چیزی بدونه گفتم:حقیقتش خانم محمدی من  

 همسرم به جرم گناه ناکرده سه ساله که زندانه پسرمم تواین سه سال خیلی به من  

وابسته شده من مجبورابین روزبایدبرم بهش سربزنم توروخداکارم روازم نگیرین جداازاحتیاج  

 به پولش من خیلی دوست دارم شغلمو  

حتمااضافه  سرپایین انداخت وگفت:بابت همسرت متاسفم من نمیدونستم اگرکه میدونستم 

 حقوق بهت میدادم بااین اوضاع حتمابه پول خیلی نیازداری  

 +نه مچکرم حقوقم کافیه برام  
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میدونم که کافی نیست عزیزم ازاین ماه میگم اضافه حقوق بهت بدن هنوزهم آدماهایی  -

 وجودداشتن که شریف بودن وانسانیت دورونش وجودداشت...  

 تشکرکردم وازاتاق خارج شدم  

ساعت کاریم تموم شدوسایلم روبرداشتم معین روازخونه مامان بردم وطبق قرار هرهفته  

 بردمش پارک  

 باذوق وخنده مشغول بازی شد بالبخندنگاهش میکردم  

بعدازاینکه ازسرسره اومدپایین به سمتم اومدوگفت:مامان من بستنی میخوام +هواسرده پسرم  

 سرمامیخوری  

 مامان بخردیگه توروخدا  -

 یلی خب پس یکم دیگه بازی کن تابریم باهمبخوریم باذوق پاکوبیدرفت  +خ

 بله  -یکم دیگه که بازی کردصداش زدم:معین مامان 

 +بیابریم  

 باشه مامانی  -

دستشو روتودستم گرفتم وباهم به کافی شاپ رفتیم وبراش بستنی سفارش دادم باولع مشغول  

ومردونگی که توصورت کوچکش تعبیه  خوردن شد دلم ضعف میرفت واسه این همه جذابیت 

 شده بود...  

 بعدازخوردن بستنی به خونه برگشتیم معین سرفه میکردوتب داشت  

باحرص گفتم:دیدی گفتمسرمامیخوری!کی آخه وسط بهمن ماه هوس بستنی میکنه؟ لب  

 برچیدوگفت:ببخشید مامان جون +خیلی خب حالاخودتومظلوم نکن!  

 که خوابش برد  شربت سرماخوردگی روبهش دادم 
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 آروم آروم موهاش رونوازش میکردم ودرفکرفرورفته بودم  

 سانیاربعدازاون مرخصی دیگه نتونست مرخصی بگیره وتنهادلخوشی برای دیدنش شد  

سه شنبه هابعدازظهریک ساعت ملاقات تونستم باپس اندازوکمک های بابایک خونه اجاره  

 خونه خودشون بمونم  کنم هرچندکه باباومامان اصرارداشتندکه من تو

 اماپنج سال نمیشدکه وبال گردنشون باشم...  

 به پاس زحماتی که عرفان برای  

   "بله"سانیارکشیدساراروبراش خواستگاری کردم وساراهم 

دادودوسالی ازعروسیشون میگذره عرفان هم تواین مدت چیزی برای من ومعین کم نگذاشته  

 ومثل یک برادردرکنارمن بود...  

روکنترل کردم تبش بنداومده بود خداروشکرکردم اگرمریض میشد من  تب معین 

 روازکاروزندگی مینداخت...  

صبح ازخواب بیدارش کردم صبحانه اش رودادم حاضرش کردم وخودمم هم حاضرشدم  

 گذاشتمش مهدکودک وخودم به بیمارستان رفتم  

برگشت نگاهم  صدف سرش روتودستاش گرفته بود کنارش نشستم وضربه به شونه اش زدم 

 کردوگفت:عه اومدی +آره چیشده بازماتم زده ای؟  

 نیکی بیشعورنگذاشت بخوابم دیشب انقدربهونه گرفت  -

 +قربونش برم من حقته  

 گمشومعین چطوره خوبه؟  -

 +آره اونم خوبه  

 بیاخونمون نیکی بهونه معین رومیگرفت میگفت دلم تنگ شده براش  -
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 +باشه یه روزمیارمش 

 مسخره بازی درنیاربعدشیفت بیابریم شام خونمون  -

 +خیلی خب مزاحمت میشم  

 باصدف رفتیم دنبال معین وبعدبه خونه اش رفتیم  

یی جیغ  معین ونیکی تاتونستن آتیش سوزوندن معین داشت بدوبدومیکرد که باصدا

 مانندگفتم:معین بشییین  

 نیکی هم ادامودراووردکه باعث خندیدن همه شد...  

تاآخرای شب اونجابودیم که دیگه معین خان رضایت دادوبه خونه برگشتیم جمعه صبح بود  

 بامعین رفتیم پارک جمشیدیه به اردک ها نون دادیم وقدم زدیم  

بچه ام سه ساله که نتونسته باپدرش به   به تکاپوشیطنت های معین نگاه میکردم آهی کشیدم 

 پارک بیادسانیارنتونست شاهدشیطنت های پسرش باشه خیلی ظلم بدی 

 درحق ماکردن...  

 روی نیمکت نشستم ومعین رفته بودروی چمن نشسته بودوداشت باگنجشکی بازی میکرد  

 یک لحظه گوشیم وچک کردم  

لندشدم صداش زدم:معین، معین جان مامان  سرم روکه بالااوردم معین نبود بادلشوره ازجام ب

 جوابی ندادهمه جاروگشتم  

نمیدونم چندساعت گذشت اماپاهام دیگه داشت ذوق ذوق میکرد روی زمین نشستم اشکام  

 بندنمیومد  

 آخه خدامن الان ازکجاپیداش کنم؟ خدایا چکارکنم؟ تلفنم زنگ خورد...  

 شماره ناشناسی بودبادست لرزونم تماس روبرقرارکردم  
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 +الو  

 به به سلامت کو  -

 +شما؟  

 جلالم پسرعمومیلاد  -

 +بامن چکارداری 

 پسرت پیش ماست  -

 +چی توبچه منودزدیدی؟؟  

 آره یه همچین چیزی  -

خفه شوهرتوهینی که  -+پست فطرتاچرادست ازسرمنوزندگیم برنمیدارین معین کجاست؟  

 کنی به  

 ضررخودتوبچته بعدم آدرس برات اس ام اس میکنم یک  

 ساعت وقت داری که بیای به این آدرسی که میگم بعدازاون باجنازه بچه ات روبه رومیشی  

 تماس روقطع کرد  

 چکارکنم؟دریک ساعت من دستم به کجابنده؟  سردرگم خدایا

 ازجابلندشدم تنهاراه حلی که به ذهنم رسیدتماس گرفتن باعرفان بود  

 بعدازچندبوق جواب داد باصدایی گریان براش توضیح دادم  

 گفت آروم باشم تاخودش روبرسونه  

ج ازشهربود  باعرفان وساراهمراه شدم عرفان باسرعت نوررانندگی میکرد یه خونه متروکه خار

 ازحیاط طویل وطولانیش گذرکردیم به سالن رسیدیم  

 معین رویک صندلی نشسته بود دستاش روبسته بودن  
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 دویدم سمتش خواستم بغلش کنم که مردی مانعم شد  

 تقلاکردم امافایده ای نداشت دست های من وعرفان هم بستن  

 ساراتوماشین نشسته بودکه اگرماتازمان مشخص  

 ه پلیس زنگ بزنه...  شده نیومدیم ب 

 معین گریه میکردومنوصدامیزد  

گریه اش که شدت گرفت مردسیلی بهش زد دست روی جگرگوشه ام بلندکرده بود  

 جگرگوشه ایی که من ازگل نازک تربهش نگفتم  

ردسیلی روی صورتش مونده بوددلم به درداومده بودوبادست های بسته کاری نمیتونستم  

 بکنم!  

 ین کاراچی معنی میده چرامثل این فیلم هاگروگان گیری راه انداختین؟  عرفان دادزدوگفت:ا 

سکوت کرده بودن وجوابی نمیدادن صدای پاشنه های کفش طنین اندازشد چشمام شاهدچه  

 صحنه ایی بود!  

رقیه خانم چادری وجانمازآبکش خیلی اغراق آمیزآرایش شده بودواحساس کردم اون  

 پالتوقرمزرنگ اصلابه اون قامت  

 کوتاه وگردش نمیاد  

 به سمت من اومدوباپوزخندنگاهم کردوگفت:دیدی چه حسی داره بچه ات روازت  

 بگیرن؟دیدی من مادرچی کشیدم وقتی تومیلادم روازمن گرفتی؟دیدی من چه داغی  

 روتحمل کردم وقتی مهردادم اعدام شد؟ بافریادگفت:دییییدی؟  

 +بخدامن بیگناهم معینم بیگناهه حتی سانیارهم بیگناهه بخداشماگندزدین به زندگی من  

 هه توبایدسختی هایی که من کشیدم بکشی داغ اولاددوری ازشوهر،حقارت وخردشدن  -
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 رون بره  +رقیه خانم التماست میکنم بزارمعین ازاین مخمصه بی

 رقیه خانم ناتوان شده بودوگریه اش شروع شد  

که مارال وحمیدباهم اومدن بانفرت خیره شدم به صورت مارال مارال باعصبانیت داد:مامان 

 منکه بهت گفتم وقتی کشش رونداری نیابزارمن خودم  

 کارروتموم میکنم  

ره میخوای اون  به سمت من اومدوچونه ام روتودستاش گرفت وگفت:خب مهداخانم بالاخ

 رنجی روکه مادرمن کشیدتوهم بکشی به اون مرده که بالاسره معین بوداشاره کرد  

دست ومعین روبازکردوروبه رومن اوورد اسلحه ایی روروی سرمعین گذاشت بنددلم پاره شد  

 تقلا میکردم که بلندبشم اما دست های مارال مانعم شد  

یکردودادمیزد بااشاره حمیدمرداسلحه  جیغ میزدم والتماس میکردم عرفان هم تقلام 

 روبرداشت مارال وحمیدورقیه هم به سمت دیگه ایی رفتن ومشغول صحبت شدن  

 عرفان کمی خودش روبه من نزدیک کردوزیرلب گفت:من یه کاری میکنم درگیرمن بشن  

 توفقط معین روبرداروفرارکن باشه؟ +باشه  

 بافریادی که عرفان زدتوجه معطوفش شدآروم آروم گره دست منوازدورصندلی بازکرد  

 عرفان پوزخندی زدوگفت:فکرکردین ماانقدراحمقیم که همینطورخشک وخالی بلندمیشیم  

ومیام سرقرار؟باپلیس هاهماهنگیم و تمام صدای های شماشنودمیشه وتاچنددقیقه دیگه  

 اینجاپرازپلیس میشه!  

 اوردن سمت عرفان حمیدومارال ورقیه هم فرارروبه قرارترجیح دادن  مردهاهجوم 

 منم ازجابلندشدم ومعین روبغل کردم تمام مسیررودویدم معین گریه میکرد  
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دم درهنگام خروج مردی جلوم ایستادوگفت:عه چه جالب فکرکردی فرارکردن به همین  

 راحتیاست؟  

 فکرم به جایی قدنمیداد  

 که ازدرددولا شد ومن تادم ماشین دویدم  فقط لگدی به شکمش زدم 

 سوارماشین که شدم سارابااسترس گفت:خوبین پس عرفان چیشد؟  

 نفس نفس زدم وگفتم:نمیدونم ساراهیچی نمیدونم  

معین روبه زورآروم کردم حال خودم هم ازشدت ناراحتی استرس روبه وخامت بود که بالاخره  

 درویلا بازشدوعرفان باصورت وپیراهن خونی بیرون اومد  

 سریع سوارماشین شدوگفت:هیچی نپرسین فقط ازاینجادورشین...  

روبه   ساراماشین روراه انداخت وازاون ویلامخوف وحوادث مخوف ترش دورشدیم عرفان

 بیمارستان رسوندیم لبش براثرمشت پاره شده بودوپاودست وشکمش چاقوخورده بود 

 تاعمرداشتم مدیونش بودم اون برای ماازجون مایه گذاشته بود...  

 سرپایین انداختم وگفتم:عرفان من چجوری این لطفت روجبران کنم بخداشرمندتم که  

 بخاطرمابه این حال وروزافتادی  

 رفاروسانیارازبرادرم برام عزیزتره وزن وبچشم عین خواهرم میمونن برام  هیش نزن این ح -

 هرچی اصرارکردم برای موندن  

 سارانگذاشت من ومعین روبه خونه رسوند معین بزورخوابید...  

 اشک میریختم وخداروشکرمیکردم بابت اینکه حالش خوبه واتفاقی براش نیوفتاده  

 ود تاکی ادامه داشت؟  این اتفاق هایی که ازجانب نوبخت هاب

 اوناکه همه چیزمون روازماگرفتن!...  
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دوهفته ایی ازاون روز گذشته بودحال جسمی عرفان خوب شده بود اماحال روحی معین داغون  

 بود 

 به زورچندقاشق غذامیخوردمنزوی کم حرف شده بود مهدکودک هم به زورمیرفت حادثه  

 د  اون روزبدجوری روی روحیه اش تاثیرگذاشته بو

 خسروخان وفاطمه خانم نگرانش بودن کلی هم من روسرزنش کردن که چرامراقب نبودم  

 واصرارداشتن که برای تعطیلات عیدبریم پیششون...  

 معین روحاضرکردم بردمش پارک امااصلاازکنارخودم جم نخورد وچسبیده به خودم  

 بابغض گفتم:آخه چکارکنم حالت خوب شه پسرم؟  

 یش مدیسا  مظلومانه گفت:بریم پ 

 +باشه دورت بگردم میریم  

 بعدازاینکه ازپارک برگشتیم به فاطمه خانم زنگ زدم وگفتم که میایم گفت خودش  

خسروخان رومیفرسته دنبالمون هرچقدرهم که گفتم نه گفت تهران کارداره دنبال شماهم  

 میاددیگه...  

 وسایل ولباس هامون روتوچمدون ریختم وآماده گذاشتم  

 معین ذوق داشت وبیشترازاین دوهفته اش غذاخوردوخب این خیلی خوشایندبود برام...  

ده تاباسانیارصحبت کنم صدای بمش  بامددجوزندان تماس گرفتم وگفتم که گوشی روب

 توگوشی پیچید:سلام عزیزم  

 +سلام آقاسانیار  

 خوبی معین خوبه؟  -

 +جفتمون خوبیم توچی خوبی  
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 منم خوبم  -

 +سانیار  

 جونم  -

 +زنگ زدم بگم که بابات قراره بیاددنبالمون وبریم سنندج وتعطیلات عیدرواونجاباشیم  

بریدعزیزم خوش بگذره بهتون خیلی دوست   آهی کشیدوگفت:چقدرکه دلتنگ کردستانم 

 داشتم که سه تایی میرفتیم اماخب نمیشه دیگه  

 +قربونت برم من 

 خدانکنه،مهدا  -

 +جانم 

 من بایدبرم کاری نداری؟  -

 +نه مراقب خودت باش  

 شماهم مراقب خودتون باشید،خداحافظ  -

 +خداحافظ  

 سانیارهیچ چیزازاون روزنمیدونست اگرکه میدونست یک بلایی سرخودش میووردچون  

 روحیه اش خیلی آسیب پذیرشده بود...  

 صبحانه معین رودادم وحاضرشدیم ومنتظرخسروخان شدیم  

 بابه صدادراومدن آیفون چمدان وکیفم روبرداشتم  

فتم سلام واحوال پرسی  معین باذوق ازپله هاپایین رفت درخونه روقفل کردم وپایین ر

 باخسروخان کردم وراه افتادیم  

 خسروخان برای معینی که پدربالاسرش نبودخوب پدری میکرد  
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 براش باعشق همه چیزروتوضیح میدادودست نوازش به سرش میکشید 

این روزهابانبودن سانیارخیلی دل نازک شدم باکوچکترین چیزهاهم اشکم درمیاد رفتارهای  

 محبت آمیزخسروخان نسبت به معین هم یکی ازچیزهایی بودکه اشکم رودراوورد...  

 معین خوابش برده بودوخسروخان نگاهی ازتوآینه بهم انداخت وگفت:عروس چیزی کم  

 تی بکشیدنه خودت نه نوه ام +نه ممنون همه چیزکافیه  وکسرنداری؟نمیخوام تونبودپسرم سخ

 به هرحال هرچیزی خواستی تعارف نکن منم مثل علی آقاپدرخودت  -

 +ممنونم همین که گفتین هم برام ارزشمنده  

 بابت اون دزدی وگروگان گیری شکایت نمیکنی؟  -

 +میترسم جری تربشن وگرنه شکایت حق مسلم ماست  

 رازهمون بچه گیش دنبال دستگیرکردن وبه دام انداختن این واون  چی بگم والااین سانیا-

بود بزرگم که شدماگفتیم یه شغل بی دردسرانتخاب کن دورازچشم مارفت وکالت خوندوقتی  

 هم به ماگفت که دیگه توآزمون پروانه وکلای دادگستری قبول شده وبود 

 ن چون قاضی پرونده  +آخه اونامشکلشون فقط سانیارنیست اوناباپدرم هم مشکل دار

ای باباچه دردسری؟ +یه بارکه  -شون بوده چندباری هم برای بابادردسردرست کردن 

ماشینش رودزدیدن،یکی دوباربهش حمله خیابانی شده سری آخرهم داشتن صحنه یک  

 تصادف ساختگی رومینداختن گردنش  

 اینادیگه چه حروم لقمه هایی هستن...  -

 دیم که خسروخان زدوکنارورفت برای معین تنقلات خرید  تقریبانصف مسیرروطی کرده بو

 بعدبرگشتش به ماشین روبه من گفت:عروس میای یکم بشینی پشت رول من خسته شدم  

 +چشم الان میام  
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 ازماشین پیاده شدم ودوباره پشت رول نشستم  

به خواست خسروخان درهمدان یک توقف داشتیم ودوباره خودش پشت رول نشست به  

 اده خیره شدم  منظره وج

 جاده پیچ درپیچی بود امادشت های سرسبزاطرافش وشکوفه های صورتی رنگ درخت  

 ها طبیعت بینظیروبکری ازش ساخته بود بالذت به اطرافمنگاه میکردم  

 بعدازطی کردن یک مسیرشش ساعته رسیدیم فاطمه خانم باخوشرویی ازمون استقبال کرد  

 ندیده بودبغلمون کرده بود وازخودش جدانمیکردمارو  ساریساهم که یک سالی بودمنومعین رو

 بعدازخوردن یکم شام خوابیدیم...  

معین چون شب قبل خواب بودوقتی که ازخواب بیدارشد بامدیسابه حیاط رفتن ومشغول بازی  

 شدن  

 خسروخان وسیروان رفته بودن وبیرون فاطمه خانم چایی ریخت ودورم هم نشستیم  

 فاطمه خانم همونطورکه بابغض توصورتم نگاه میکردوگفت:دلم تنگه سانیارمه دلم داره  

 میترکه ازروشوندیدن بچه ام خیلی بدجورزمین خورد  

غصه نخورچیزی   ساریسامشغول ماساژدادن کتف فاطمه خانم شدودرهمون حال گفت:مامان

 تابیرون اومدنش نمونده که بعدم سانیارپشت کارش خوبه دوباره خودش 

 روجمع وجورمیکنه وروپامیشه  

 من فقط سکوت کرده بودم نبودسانیارهمه روآزارمیداد همه رو...  

 چندروزی ازاومدنمون به کردستان گذشته بود  

 یششون  قصدبرگشت داشتم امااصرارمیکردن که تاسیزده بدربمونیم پ

 بخاطربهترشدن روحیه معین هم که شده بودموندگارشدم...  
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هرکس سرگرم کارخودش بودومن داشتم بابغض وحسرت عکس های دونفره ام  

 باسانیارروتماشامیکردم  

 اولین تولدش بالذت وخنده ای ازته دل بغلش کردم  

 عکس های بدنیااومدن معین  

 همه عکس هادرلحظات خوشیمون ثبت شده بود  

 اشکام که روونه گونه هام شده بودروپاک کردم وگوشیم روکنارگذاشتم  

 وبه کمک فاطمه خانم برای آماده کردن شام رفتم  

 شام روخوردیم ظرف هاروجمع کردیم وبعدازشب بخیرگفتن هرکس به اتاق خودش رفت...  

زاینکه مسواکش روزدبرگشتیم وبه رخت خواب  برای خواب معین روبردم دستشویی بعدا

 رفتیم  

 همونطورکه ساعدم روی چشمام بود معین گفت:مامان مهدا  

 +بله  

 باباآدم بدیه؟  -

 باتعجب گفتم:معلومه که نه بابای توبهترین آدم دنیاست  

 پسرچرازندانه؟  -

 +معین برای چی این سوال هارومیکنی کسی حرفی زده؟  

مدیسامیگفتش که معلم مهدکودکشون گفته آدم بدارومیبرن زندان آخ معین من چطوربهت  -

 بگم که بابات بیگناهه؟درصورتی که این حرف رفته توذهن تو!  

 نفس پرآهم روبیرون دادم وگفتم:معین جان بگیربخواب فقط اینوبدون بابات خیلی  

 ربونه وخیلی هم دوست داره  مه
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 نمیدونم چنددقیقه گذشت اماخوابش برده بود  

 خودم هم بافکری مشوش خوابیدم بانورآفتاب ازخواب بیدارشدم  

 کش وقوصی به بدنم دادم وازجابلندشدم پتوروروی معین درست کردم وازاتاق بیرون رفتم  

 به خسروخان وفاطمه خانم سلام کردم وبالبخندجواب دادم  

 میزصبحانه فاطمه خانم روبه من گفت:مهدادوست داری اتاق سانیارروببینی؟  سر 

 +عه مگه وسایلش اینجاست هنوز؟  

 آره اتاقش دست نخورده مونداینجادیگه  -

+مرسی که گفتین میرم میبینم بااشتیاق بعدازخوردن کمی صبحانه ازجابلندشدم وبه اتاقی که  

 گوشه ترین نقطه سالن بود رفتم  

ت نخورده وتمیزبود به عکس های روی دیوارنگاه کردم ازکودکی سانیارتاعکس  وسایل دس

 هایسه یاچهارسالگی دونفره اش باآوین روی دیواربود  

 کتابخونه ای گوشه اتاق بودبه سمتش رفتم  

یک سررسیدآبی رنگ نظرم روجلب کرد خاک روش روتکوندم وبازش کردم دلنوشته  

 به نام خدا  "مشغول خوندن شدموروزانه های سانیاربود باکنجکاوی 

الان که دارم این یادداشت رومینویسم یک ماه ازمرگ یکدانه دخترم میگذردوبه اصرارخانواده  

 ام آمدم به زادگاهم تادرجوارخانواده ام کمی مرحم به زخم های نبودآوین بزنم...  

 برده بودروبه  من برای آینده ام برنامه داشتم میخواستم آن بانوی مهربان که دل آوین رو

 عنوان پرستارویامادربه کنارش بیاورم آخرآن بانوعلاوه بردل آوین توانسته بودتغییراتی  

دراحساسات وعواطف من هم به وجودبیاورد باآن چشم های مشکی که مانندزمزددرصورتش  

 میدرخشید وآن موهای ابریشمی مشکی رنگ که اززیرمقنعه هم خاصیت دلربایی داشت...  



 

 

 

195 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

 رنخواست که آنی بشودکه من درذهن وفکرم داشتم!  تقدیرانگا

 تو اگر خاموشی من اگر خاموشم گله ای نیست  

  سانیارفرحمند یاحق  …تقدیر زمین همین است که بیاییم و سکوت کنیم و در سکوت برویم  

 ادداشت سانیاربودکه خونده بودمش بغضم روقورت دادم وازتعریف هایی که  ی   آخرین "وامضا

 ازمن دریادداشتش کرده بودخرسندشدم...  

 یک سررسیددیگه هم بوداون روهم برداشتموازتاق بیرون اومدم معین بیدارشده بود  

 وداشت بهانه من رومیگرفت  

 بوسه ایی روی سرش زدم وگفتم:اینجام مامانم  

 صبحانه اش رودادم ورفت مشغول بازی بامدیسا شد ومنم خودم روباخوندن یادداشت  

 های سانیارسرگرم کردم...  

 تمام یادداشت پربودازحس تنهایی ورنج بردن ازش...  

آخرین یادداشت سررسیدش هم که برای دوران دانشجویی ومجردیش بودخوندم  

 رسیدهاروبه سرجاش برگردوندم...  وسر 

 سیزده بدرهم ازراه رسید  

 زدیم به دل کوه وازطبیعت قشنگ وجذاب لذت بردیم هرچندکه انگاریک چیزی کم بود  

 بالبخندبه پایین وبالاکردن معین نگاه کردم  

 چقدردوست داشتم کهدراین لحظات سانیارکنارش بود...  

بعدازخوردن آش به خونه برگشتیم کم کم  برای عصرسیزده بدرفاطمه خانم آش پخت و

وسایلم روجمع کردم وآماده کردم ازاینترنت هم بلیط اتوبوس رزروکردم شب آخری بودکه  

 کناراین خانواده پرمهربامحبت بودم  
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 بارویی خوش کنارساریساوفاطمه خانم نشستم  

دلتنگی  وباهم ازهردری صحبت کردیم ساریساازغریبی وغربت گفت فاطمه خانم ازدوری و

 گفت ومن ازسختی وعذاب های جدایی ازسانیارگفتم...  

 بعدازخوابوندن معین به زورخودم هم خوابیدم  

 باآلارم گوشیم بیدارشدم معین روهم بیدارکردم  

 آماده شدیم وبعدازخوردن کمی صبحانه همراه خسروخان به ترمینال رفتیم.  

 بعدازاینکه معین کلی ازسروکول خسروخان بالارفت  

 احافظی کردیم وسواراتوبوس شدیم معین همون دقایق اول خوابش برد خیره شدم به جاده  خد

 این جاده مثل زندگی بوداماتهش یک راهی داشت که قابل حدس بود  

ولی زندگی هیچ چیزش قابل حدس نیست وهردفعه بااتفاقات ومشکلات جدیدغافل گیرت  

 میکنه!...  

تنقلاتی که فاطمه خانم برای توراهمون گذاشته بود  معین بیدارشده بودوگشنه اش بودکمی از

 بهش دادم تابخوره  

بعدازاینکه خورددوباره خوابید به تهران رسیدیم هرچندکه درونش اتفاق های بدزیادی برام  

 رقم خورده بودهرچندکه  

 شلوغ بودهرچندآلودگی داشت وهمیشه خداترافیک بودامابهترین جای دنیابرای من بود...  

 فتم وبه خونه رفتیم مختصرعصرونه خوردیم وازخستگی درطول راه زودخوابیدیم.  تاکسی گر 

 باانگیزه وانرژی مثبت ازخواب بیدارشدم  

 وبعدازچندروزبرای سرکاررفتن آماده شدم  

 معین روگذاشتم پیش ومامان وبه بیمارستان رفتم  
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 باصدف روبوسی کردیم ومجددعیدوسال نوروتبریک گفتیم  

 نزدیکای تحویل شیفت بودوصدف داشت ازدست جاریش پگاه ناله میکردومن باخنده  

 مسخره اش میکردم که گوشیم زنگ خورد:  

 +بله؟  

 خانم توکلی  -

 +بفرماییدخودم هستم  

 م بیمارستان گفتم  من مددکارزندان هستم اقافرحمندحالشون بدشده الان انتقالش دادی -

 که درجریان باشین واگرخواستین مراجعه کنید  

 بیمارستان...  -بانگرانی گفتم:کدوم بیمارستان؟ 

 +خیلی خب الان خودم رومیرسونم گوشی روقطع کردم  

 وازجابلندشدم صدف باتعجب گفت:چیشده مهدا +سانیار  

 سانیارچی؟؟  -

+سانیارحالش بدشده بردنش بیمارستان به اتاق استراحت رفتم وباعجله لباس هام روپوشیدم  

 وبعدازخروج ازبیمارستان خودم  

 روبادربست رسوندم به بیمارستان...  

 ازپذیرش  

 همون که اززندان انتقال دادن؟  - پرسیدم:خانمسانیارفرحمندکجاست 

 +بله  

 مراقبت های ویژه اس  -

 +کجاست اتاقتون  
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 طبقه دوم سمت راست  -

 سرتکون دادم کناررفتم مراقبت های ویژه برای چی؟  

خدایاچه اتفاقی برای سانیارافتاده؟ باپله هاخودم روبه طبقه دوم رسوندم ازپشت شیشه نگاهش  

 کردم چندتادکتربالاسرش بودن  

 آقایی کنارم اومدوگفت:شماخانم توکلی هستین دیگه درسته؟  

 +بله  

 منم اکبری هستم مددکارزندان همونی ام که باهاتون تماس گرفتم  -

 +بله ممنونم  

 کوت گفتم:چه اتفاقی برای سانیارافتاد؟  بعدازکمی س 

 کمی بگومگوشون شدبعدازاونم ازحال رفتن که ماانتقالشون دادیم ومنتظریم معاینه  -

 تمام بشه تاعلت اصلی مشخص بشه  

 دکترکه بیرون اومدبه سمتش رفتم وگفتم:چیشده آقای دکتر  

بت ویژه بمونن  خوشبختانه سکته روردکردن ولی خب بخاطرشرایطشون امشب رودرمراق-

 بهتره  

 +دکترسکته برای چی؟  

 فشارشون خیلی بالابوده وداشته سکته ایجادمیکرده که به موقع انتقالش دادن به  -

بله،فقط  -بیمارستان هنوزهم فشارشون نرمال نشده بی حال گفتم:ممنونم،میتونم ببینمش؟ 

 کوتاه به اتاق رفتم خواب بود  

 وصورتش که خیلی لاغرشده بود  چشمم به لب های بی رنگ خشکش افتاد

 ردکبودی روی گونه اش خودنمایی میکرد روی صندلی کنارش نشستم  
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 سرش رونوازش کردم  

 گونه کبودش روبوسیدم وقطره اشکم روی صورتش چکید  

 چشماش روبازکردوباتعجب نگاهم کردوگفت:تواینجاچکارمیکنی کی بهت خبرداد؟  

 +آقای اکبری مددکارت  

 ونگران کردن آخه چیزی نبوده که  ای باباچراتور-

 +چیزی نبوده؟سکته روردکردی چیزی نبوده؟  

 نبوده به جان خودت نبوده کاش همه چی تموم میشدوراحت میشدم  -

 +عه جازدی تونمیدونی من وبچه ات وخانواده ات تمام امیدمون به توعه تونمیدونی  

 تونباشی مهداییم نیست  

 هیش خدانیاره اون روزی که مهدانباشه رو  -

 +چیشدکه به این روزافتادی؟  

بیحال گفت:هیچی من وکیل بندشدم یکی ازهم بندیام که قبلاخودم راهی زندونش کردم  

 من دیگه درگیری بالاگرفت وچندتافحش ناموسی دادکه من   سرهیچ وپوچ پریدبه

ازشدت حرص وعصبانیت فشارم رفت بالاودیگه بقیه ماجراهم که میدونی باگریه بغلش کردم  

 وسانیارهم آروم آروم سرم نوازش میکرد  

 پرستاراومددگفت:خانم بفرماییدبیرون دیگه تایمتون تموم شده  

 +باشه  

 لازم نیست آخه مهداجان  -نم خب؟  روبه سانیارگفتم: من بیرو

 +حرف نباشه  

 ازاتاق بیرون رفتم روی صندلی نشستم وسرم تکیه دادم به دیوارسنگی وسردبیمارستان  
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 خدایااین تنش هاواتفاق های جورواجورتاکی ادامه داره؟  

گوشیم رودراوردم وبامامان تماس گرفتم وقضیه روبراش توضیح دادم وگفت  

 بیخبرنزارمشون...  

به صدف هم زنگ زدم وخبردادم به نمازخونه بیمارستان رفتم ومشغول خوندن  

دعاورازونیازباخداشدم خدایا خواهش میکنم این کابوس هاواتفاقات پشت سرهم روتمومش  

 کن خدایاخیلی  

ان ادامه دادنش روندارم اگرم تاالان تونستم روپابمونم بخاطروجودمعینه  خسته ام دیگه تو

 وگرنه خیلی قبل ترجازده بودم...!  

یک پلیس  ICUدعاکه تموم شدازنمازخونه بیرون رفتم برام خیلی دردناک بوداینکه جلوی در)(

 ویک سربازبرای محافظت گذاشته  

 بودن  

 کردن ورفتن داشت؟  آخه سانیاربااون حالش مگه توانی برای فرار

 ازپشت شیشه نگاهش کردم آرنجش روی چمشاش گذاشته بود  

 خدایاخودت کمک به حالش کن تاخوب بشه...  

 تانیمه های شب بیداربودم  

 چشمام دیگه داشت میسوخت ازبیخوابی کمی سرم به دیوارتکیه دادم وخوابم برد  

م که سانیارنبود بااسترس وتعجب  صبح وقتی بیدارشدم سریع ازجابلندشدم وخواستم به اتاق بر

 انتقالش دادن بخش  - ازسرپرستارپرسیدم:خانم ببخشیدمریض این اتاق کجاست؟ 

 +ممنون  

 خودم روبه اتاقی که سانیارروبرده بودن رسوندم  
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 دکترازاتاقش بیرون اومدومن واردشدم خیره به روبه روبود  

 سلام  - بالبخندنشستم کنارش وگفتم:سلام آقا 

 +خوبی بهترشدی  

 خوبم  -

 +نیستی  

 ازکجامیدونی  -

+بارونی آقامن ازچشمات میخونم یک دفعه اشکاش روی صورتش ریخت بابهت گفتم:سانیار  

شرمندگی پیش تو،تویی که  گریه ام ازخستگی گریه ام از -چراگریه میکنی 

 انقدرازخودگذشتگی کردی برای  

 من فکرکردی من نمیدونم اون کثافتاچه بلایی میخواستن سرتوومعین بیارن؟گریه ام من  

ازاین زندگی که انقدرداره تلخ میگذره منم اشکام راهی گونه هام شد سرم روی سینه اش  

 گذاشتم  

 ندگیمون تابه اون روزبود...  وگریه های دردمندمون غم انگیزترین سکانس ز

باتقه هایی که به دراتاق خورد ازهم جداشدیم واشکامون روپاک کردیم اکبری وارداتاق  

 شدوسلام کرد وروبه سانیارگفت:تاعصرمرخص میشی سانیارجان  

 ممنونم خیلی زحمت کشیدی  -

 وظیفه ام بود  -

کنه معین همراه مامان وبابااومد  به مامان زنگ زدم وگفتم که معین روبیاره سانیاربی تابیشومی

 سانیاربغلش کرده بودوسروصورتش رومیبوسید  

 بابارفت وازبوفه بیمارستان برام کیک وآبمیوه گرفت ازبس که فشارم پایین بود  
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 به زورخوردمشون وتشکرکردم  

 ساعت ملاقات تموم شد رفتن ومن موندم وسانیار  

 همش دستام رومیبوسید وسرم رونوازش میکرد...  

 ساعت ترخیص رسیده بود  

 نسخه پزشک روگرفتم ورفتم ازداروخانه داروهاش روخریدم  

 ازروی تخت بلندشده بودولباس هاش روتعویض کرده بود  

 اکبری داروهاروگرفت وگفت:سانیارجان من میرم بیرون شمایکم عجله کن فقط چون  

 ماشین فرستادن  

 باشه  -

 اکبری که ازاتاق بیرون رفت  

 خودم روتوبغلش انداختم وسرم چسبوندم روی سینش  

 بوسه ایی روی سرم زدوگفت:قربونت برم من  

 +خدانکنه  

 مهدابایددوباره بگم که خیلی دوست دارم مراقب خودت ومعین باش چیزی نمونده  -

 دیگه تابیام کنارتون  

 +منم بایدبگم خیلی دوست دارم توهم خیلی مراقب خودت باش نبینم دیگه حالت نزارباشه  

 باشه بخاطرتوومعینم که شده سرپامیمونم  -

بعدازیک آغوش چنددقیقه ایی ازهم جداشدیم وازاتاق بیرون رفتیم همراه یک سرباز پایین  

 بردنش وسوارماشین کردنش  

 براش دست تکون دادم ودورشد...  
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 قدری آروم شدن وتنهایی میخواست  دلم 

 بسته سیگاری خریدم وخودم به تائترشهررسوندم سیگاراول روآتیش زدم  

 وخاطرات اون شب قشنگ پاییزی توذهنم چرخید  

یک زن ومردباشناخت کمی ازهم دورتائترشهرقدم میزنن وعواطف واحساسات هم روبه  

 تغییرمیکشونن  

 نباربایک بچه چندماهه باکشتی به گل نشسته  سیگاربعدی روآتیش زدم همون زن ومردای

زندگیشون درکنارهم قدم میزنن وبرای بهترشدن حالشون عطرهاب هم وهوارویکجاواردریه  

 هاشون میکنن پس چراسیگار آرومم نکردمگه نمیگن آرام بخشه؟  

ایناهمش تلقین وقتی زندگی ضربه های کاری بهت میزنه هیچ چیزنمیتونه آرومت کنه هیچ  

 ..  چیز. 

 بسته سیگارروتوسطل زباله رهاکردم وبه خونه برگشتم  

 بابحث وجدل معین روخوابوندم وخودمم تونستم بادوتاقرص آرامبخش بخوابم  

 سرم ازشدت کرختی سنگین بودوتوان ازجابلندشدن رونداشتم  

 کل روزرومثل یک جنازه افتاده بودم تودلم آرزومیکردم کاش همه چی همین جاتموم میشد...  

 ندروزی ازبدشدن حال سانیارگذشته بود روزای خیلی دلگیری روداشتم سپری میکردم  چ

 فکری توذهنم چرخیدوبرای انجامش آماده شدم  

 دسته گل رزهای قرمزروخریدم ودست معین روگرفتم  

 به مزارآوین رفتم فرشته کوچکی که زودخاموش شد  

 گل هاروپرپرکردم وشروع به درددل باآوین کردم:  

 آوین منم همون خاله مهدامهربون سرنوشت طوری رقم زدبرامون که من وپدرت زن  
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 وشوهرشدیم اماآوین جانم اوضاع زندگیمون اصلاخوب نیست پدرت به جرم ناکرده  

 توزندان بسرمیبره وحال روحی من اصلاخوب نیست  

آوین جان تومثل یک فرشته پاک بودی وپاک رفتی وتوحالابه  آهی کشیدم وبعدادامه دادم:

 خدانزدیک تری ازت میخوام برامون دعاکنی...  

 احساس سبکی میکردم  

 ازجابلندشدم وطبق قولی که به معین داده بودم  

 بردمش پیش نیکی تابازی کنه کمی هم باصدف دردودل کردم وبعدبه خونه برگشتیم...  

 (دوسال بعد)  

 بیرون اومدن سانیاراززندان مونده بود  یک هفته تا

 دوست داشتم تمام شهرروبرای اومدنش آذین ببندم وگلبارون کنم...  

بامعین رفتیم خریدبرای خودم پیراهن بلندقرمز رنگی خریدم وبرای معین پیراهن سفید رنگی  

 که بهش میومد  

 دم وبرق انداختم  برای سانیارهم لباس های خریدم باخوشحالی لبخندتمام خونه روتمیزکر 

 اون یک هفته هم گذشت همراه بابارفتیم دنبالش  

 ازماشین پیاده شدم وبابارفت کارای اداری روانجام بده  

 بیرون اومدآفتاب چشمش روزد  

دستش روبه حالت سایه بون روی پیشونیش گذاشت وبه سمتم اومد سانیارسی وشش ساله  

 رفته  

 د  بودوحالاسانیاری چهل ویک ساله جلوم بو
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سانیاری که موهای سفیدرنگش شبیخون زده بودبه موهای پرومشکی رنگش وقسمت هایی  

 ازریش هاشم به رنگ سفیددراومده بود  

 باذوق بغلش کردم وگفتم:خوش اومدی عشقم  

 قربونت برم من خانمم بااومدن باباازهم جداشدیم به خونه رسیدیم  -

ازته دل میبوسیدن رژلب قرمزرنگم روی  معین خودش روتوبغل سانیارانداخته بودوهموعمیق و

 لبم کشیدم ونگاهی درآینه به خودم انداختم  

 پیراهن قرمز رنگم باپوست سفیدرنگم وموهای مشکیم تضادهای جالبی ایجادکرده بود  

 بالبخندکنارسانیاررفتم  

 به آغوشم کشیدوگفت:چقدرقشنگ شدی +جدا؟  

 آره جدا  -

 معین حسودی کردوخودش روبین  

 ماجادادوباحرص گفت:زشته دیگه باباهی مامانم روبوس میکنی  

خنده ای کردم ودلم ضعف رفت براش سانیارباصدایی که رگه های خنده داشت گفت:مامانت  

 روخیلی دوست دارم باباجان  

زی  دوسش داری نمیشه که هی بوسش کنی سانیارسرش روبوسیدوگفت:بروباباجان یکم با-

 کن موقع شام صدات میزنیم وباشیطنت به من نگاه کرد  

 وقتی معین رفت تواتاقش منوبغل کردوبه اتاق برد  

 آروم آروم شروع به بوسیدنم کردوگفت:میدونی چقدردلم برای این لحظات کنارهم  

 بودنمون تنگ شده بود؟  
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؟ +تومیدونی من  میدونی چقدرلحظه شماری کردم واسه اینکه بتونم دوباره توبغلم بگیرمت

 چقدرچشم انتظاریتوکشیدم؟  

سانیاربه حمام رفت ومنم بعدازمرتب کردن آرایشم ولباسام بیرون رفتم سفره شامروانداختم  

 وسانیارومعین همزمان باهم اومدن وبعدازمدت هامثل یک خانواده  

 درکنارهم شام خوردیم...  

ه سرم روی سینش بودخوابیدم  زمان خواب تانیمه های شب بیداربودیم درآخرهم درحالی ک 

 چقدرکه دل تنگ این آغوش واین سینه سه تبربودم وسانیارواقعامثل اسمش  

 تکیه گاه وپشتوانه محکمی بود برای من...  

روزهای خوبی رودرکنارهم سپری میکردیم اماازلحاظ مالی درمذیقه بودیموبرای سانیارخیلی  

 واون درخونه به   سخت بودکه من خرج خونه رومیدادم وسرکارمیرفتم 

 سرمیبرد...  

 به علت سوء پیشینه پروانه وکالتش باطل شده بودواین خیلی اذیت میکردسانیاررو..  

 باباباصحبت کردوقرارشدباآشناهایی که داره کمک کنه که سانیاربیگناهیشوثابت کنه  

  وبتونه دوباره پروانه وکالتش روبگیره منمارحمایت عاطفی وپشتیوانی دریغ نمیکردم

 وهمراهش بودم  

بالاخره تلاش های بی وقفه اش جواب دادوتونست مجددپروانه وکالت بگیره برای جلب  

اعتمادودوباره راه افتادن موسسه عرفان هم بی هیچ چشم داشتی کلی همراهیش کردتاتونست  

 بشه همون  

   " سانیارفرحمندوکیل پایه یک دادگستری ونماینده دادستانی"

 مازمین خورده بودیم وکم کم داشتیم سرپامیشدیم  
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 تونست نزدیک همون خونه قبلیمون خونه ایی بخره واثاث های خونه قبلیمون روهم  

 ازمصادره دراورد  

 باپس اندازهای کم کم من ماشین هم خریدیم  

 خوشحال بودیم وبالاخره بهارزندگیمون هم رسید  

 ومن به این جمله ایمان  

   "دبودتازمستان برودغنچه هاگل بکنندمنتظربای "اوردم

 به مناسبت این اتفاقات میمون ودوباره خوب شدن اوضاع زندگی وکارسانیار مهمونی  

 بزرگی روترتیب دادیم  

 همه روهم دعوت کردیم ودرخوشحالیمون شریک کردیم  

 تواین چندسال نبودسانیارخیلی دیگه بابچه هادرارتباط نبودم وبادیدن شکمبرآمده  

 دتعجب کردم وخوشحال شدم آقایون سانیارروبغل کردن وبابت همه چیزتبریک گفتن  مهشی

 ساعات ودقایق خوشی روسپری میکردیم وازهردری صحبت میکردیم  

نیمه های شب بچه خداحافظی کردن ورفتن وقتی که تنهاشدیم سانیارگفت:یادته گفته بودس  

 ماه عسل نبردمت؟  

 به من یک ماه عسل بدهکاری   +بله یادمه الان هم میگم جنابعالی 

 خب میخوام این بدهکاری روصاف کنم باهات  -

 +خب یعنی چی؟  

 یعنی اینکه برای هفته آینده اماده باش میخوایم بریم سفر  -

 +واقعامیگی کجا؟؟  

 بله واقعامیگم جایی که میریم سوپرایزه...  -



 

 

 

208 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

 درتکاپوبرای سوپرایزی که  

 قط بهم گفته بودکه  سانیارمیخواست برام رقم بزنه بودم ف

 سفری که میریم خارج ازایران...  

سری به اتاق معین زدم ووقتی پتوش رومرتب کردم به اتاق برگشتم بوسه ایی به روی گونه  

 سانیارزدم وخوابیدم  

 باحس حالت تهوع ازخواب بیدارشدم به سمت سرویس بهداشتی دویدم چندعق زدم  

چیزی نبودفقط عق های خشک بود بیحال خودم روروی کاناپه انداختم خودمم نمیدونستم چم  

شده بود معین بیدارشده بودوازجابلندشدم تاصبحانه حاضرکنم تادریخچال روبازکردم بوی  

 یخچال باعث شددوباره عق بزنم  

 کمی مشکوک بودم به اینکه باردارم تقویم رونگاه کردم یک هفته ازماهیانه ام گذشته بود  

 پس احتمالش بودکه باردارباشم...  

شب خونه مامان اینا دعوت بودیم وچون بی حال بودم ترجیح دادم زودتربرم بامعین  

 حاضرشدیم ورفتیم مامان بادیدنم گفت:وامهداچقدررنگ وروت پریده  

 مامان ازصبح که بیدارشدم حالت تهوع دارم وبی جونم   +نمیدونم 

مامان باشیطنت گفت:کلک نکنه خبریه؟ +خودم احساس میکنم امامامان من معین روهم به  

 طورطبیعی باردارنشدم چطورامکان  

هیچی بعیدوغیرممکن نیست مطمئن باش درجواب سکوت  - داره الاناینشکلی باردارشده باشم 

 کردم...  

 ازدفتراومدمتوجه کسلی وبی حالیم شد...    سانیارهم که
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بعدازخوردن شام به خونه برگشتیم تقریبادویاسه روزی به همون منوال بی حالی وعق زدن  

 های خشک گذشت  

 که تصمیم گرفتم برم وتست بارداری بدم آزمایش رودادم وگفتن که بعدازظهرآماده اس  

 تابعدازظهرمنتظربودم ورفتم وجواب گرفتم  

 ایشگاه گفت:مهداتوکلی  منشی ازم

 +بله خودم هستم  

 تبریک میگم مثبت  -

 حس شوک وخوشحالی باهم درآمیخته شده بود  

 تقریباآمادگی بچه دارشدن اون هم برای باردوم رونداشتم  

ماتازه زندگیمون داشت زخم هاش ترمیم میشد امانمیدونم حکمت این بارداری ناخواسته چی  

 روشکر  هست اماهرچی که هست بازهم خدا

 قصدم این بودکه درسفرمون به سانیاربگم که باردارم...  

پیش دکترمنوچهری هم رفتم وپرونده تشکیل دادم وچکاب های اولیه هم انجام شدوسن  

 جنین شش هفته تخمین زده شد مملوازحس های متناقض بودم...  

تاقش مشغول  روی کاناپه نشسته بودم وداشتم کیک وبه همراه چایی میخوردم ومعین هم توا

 بود زنگ آیفون زده شد ازجابلندشدم  

 درتصویرآیفون مارال رودیدم ازتعجب حس کردم دوتاشاخ بالای سرم قرارگرفت...!  

 درروبازکن کارت دارم  -گوشی روبرداشتم وگفتم:تواینجاچکارمیکنی  

 +من کاریباتوندارم  
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استرس وباکراه در  مهدامن برای جنگ نیومدم وقتت روهم خیلی نمیگیرم بازکن د ر با-

 بازکردم درورودی واحدروهم بازگذاشتم وخودم رفتم نشستم  

مارال بایک دسته گل ویک جعبه شیرینی واردشدوخیلی سربه زیرسلام دادازبرخوردوچیزهای  

که دردستش بودبیشترتعجب کردم وجاخوردم کمی لبش روبازبانش ترکردوگفت:راستش  

 ابت  مهدانمیدونم ازکجابایدشروع کنم،ببین ب

 هراتفاقی که ماباعث شدیم توزندگیت بیوفته ازت معذرت میخوام ببین اوضاع واحوال  

مامانم اصلاخوب نیست سکته مغزی کرده وجاگیرشده وبه خاطرهمین نتونست بیادوبهم گفت  

 که ازت حلالیت بگیرم براش چون دکتراازش قطع امیدکردن من خودم به  

 شخصه خیلی پشیمونم برای اینکه زندگیتوبه نابودی کشوندم وقتی این روفهمیدم که  

 دسال بهم دادباعث شداون روح انتقام  باردارشدم انگاراین بچه ایی که خدابعدازچن

 جووعصیانگرم ازبین بره  

 نمیدونستم بایدچکارکنم بایدحرف هاش روباورمیکردم؟تنهاچیزی که تونستم جواب بدم  

 همین بود:بابت اتفاقی که برای رقیه خانم افتاده متاسفم برای بچه هم تبریک میگم  

ورتم گفت:مهدامن خیلی پشیمونم  کمی جلوتراومدودستام رودردستاش گرفت وخیره به ص

 ،خودت که میدونی من ده ساله که ازدواج کردم اماباردارنشدم اماوقتی که  

 فهمیدم باردارم ودارم مادرمیشم به اشتباهاتم پی بردم بابام ومهردادتجارت خوبی  

 نداشتن وشوهروبابای توفقط وظیفه قانونیشون روانجام دادن وتووبچه ات بی  

 تقصیربودین  

داالتماست میکنم منوببخش میخوام حالاکه دارممادرمیشم پاک باشم ودینی به گردنم نباشه  مه

 میبخشی؟  
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 چی بایدمیگفتم برام بدترین اتفاقات زندگیم رورقم زده بودن بهترین سال های زندگیم  

روخراب کرده بودن اماذات من آدم کینه ایی نبودبه همین خاطربعدازکمی سکوت  

 اماازمن نخواه که فراموش کنم   گفتم:میبخشم مارال

 فراموش نکن اماببخش  -

 گریه اش شدت وگرفت وگفت:مامانم حالش خیلی بده امروزوفرداست که مثل داداشام  

 وبابام تنهام بزاره  

 دلم برای بی کسی وتنهاییش قدری سوخت دست نوازش روی دستش کشیدم  

 نه درکنارت حتی اگه حالش بدباشه  وگفتم:امیدوارم که اتفاقی برای رقیه خانم نیوفته وبمو

 حتی اگه نتونه حرف بزنه نتونه غذابخوره باهمه رنج وعذاب هایی که نگه داریش داره  

- اماهمین که وجودش روحس میکنی ونفس میکشه وتواین دنیاست خودش خیلی ارزش داره 

 آره واقعا  

بااومدن سانیارازجابلندشدوگفت:ممنونم مهداببخشیدکه مزاحمت شدم،خوشحال وخوشبخت  

 باشی خداحافظ  

+خواهش میکنم منم آرزوی خوشبختی وسلامتی دارم برای شماخدانگهدار سانیارباتعجب  

 پرسید:این اینجاچکارمیکرد؟  

 +اومده بودعذرخواهی کنه  

 عه چقدرپروعه بعدازاون همه ظلم اومده بگه ببخشید  -

 +منم کندم ازکینه ونفرت توهم بکن کینه به دل گرفتن هیچیزجزسیاه شدن دل آدم  

 ووحشتناک شدن افکارنداره به فکرفرورفت وگفت:حق باتوعه...  

 م  بی حالی وتهوع همراهم بود اماباخوردن داروهاوقرص های تقویتی دکترمنوچهری بهترمیشد
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 نگاه اخرمو به دوراطراف خونه گذروندم باقفل کردن درازخونه خارج شدم  

 باهیجان توماشین نشستم وگفتم:سانیاربگوکجامیریم دیگه چقدربدجنسی  

 دورت بگردم بریم فرودگاه میفهمی دیگه  -

 باقهرروموبرگردوندم ودست به سینه نشستم  

 یل ازدواجمون ودوری چهارماهمون افتادم  بارسیدن به فرودگاه امام خمینی یاداون روزهای اوا

سانیاررفت کارت های پروازمون گرفت معین باخوشحالی ذوق بالاوپایین میپریدومنم هیجان  

 داشتم  

بادیدن کارت های پروازوبلیط های متوجه شدم که جایی که میریم فرانسه به  

 مقصدشهرپاریس  

 شهری که همیشه دررویاهام دوست داشتم سفرکنم  

 راین رومیدونست  وسانیا

 باذوق وخنده خودم روتوبغلش انداختم وتشکرکردم  

 باپیچ شدن برای سوارشدن هواپیمابه سمت گیت رفتیم  

سوارهواپیماشدیم ودردلم آرزوکردم که صحیح وسلامت برسیم وخدامراقب توراهی که دارم  

 باشه  

دم وکمی هم  درطول سفریکم خوابیدم یکم ازپنجره کوچک هواپیمابیرون روازنظرگذرون

 باسانیارصحبت کردم  

وبعدازطی کردن یک پروازپنج ساعت وچهل وپنج دقیقه ایی به پاریس رسیدیم ساعت ده شب  

 بودوبه سمت هتلی که سانیاررزروکرده بودرفتیم  
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ازپنجره اتاقمون برج ایفل معلوم بودومن اشتیاق خیره شدم بهش سانیارکنارم ایستادوبوسه  

 :خوشحالم ازاینکه بعدمدت  ایی روی پیشونیم زدوگفت

 هاخوشحالیت رومیبینم  

 +منم خوشحالم که بعدمدت هاتونستیم کنارهم باشیم وبیایم سفر  

 شامکه فکرنکنم بشه خوردولی الان میرم یکم میوه وتنقلات بیارم که گشنه نخوابیم  -

سانیاررفت ومن نگاهی به معین انداختم که خیلی نازومعصوم به خواب رفته بود به سمتش  

 رفتم ودست نوازشم روبه موهای نرم مشکی رنگش کشیدم  

 سانیاربانون وتست وکمی میوه وارداتاق شد  

 باولع مشغول خوردن شدم وبعدازاتمامش سانیاررفت سینی وظرف هاروتحویل داد ومن  

 چطورخوابم برد...   اصلانفهمیدم که 

بانوازش های سانیارازخواب بیدارشدم بالبخندبه صورتم نگاه کردوگفت:پاشوبریم بیرون که  

 سوپرایزویژه ام مونده ازجابلندشدم  

وآماده شدم دامن چین دارقرمزباخال خال های سفید پوشیدم وتیشرت سفیدرنگی همتنم  

 دم  کردم موهای مشکی رنگم رودورم ریختم ورژقرمزرنگی ز

ازاستایلم خوشم اومدرنگ هاباهم هارمونی جالبی روایجادکرده بودن سانیارهم پیرهن  

 سفیدرنگی بایک جین آبی روشن پوشیدکه کلی به جذابیتش افزودبرای 

 معین هم شلوارک جین وپیرهن سفیدرنگپوشیدم که باپدرش ست بشه 

وجذاب پاریس صبحانه  سانیارازهتل ماشین کرایه کردواول دریکی ازکافه های خیابانی  

 سروکردیم  

 وبعدازخوردن صبحانه به سمت همون مکان نامعلوم راه افتادیم...  
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 بادیدن دیزنی لندکم مونده دادبزنم مکانی که همیشه آرزوی دیدنش روازنزدیک داشتم  

بعدازپیاده شدن ازماشین خودم روتوبغل سانیارانداختم وتامیتونستم چلوندمش باخنده وروی  

بوسیدوگفت:اینم یه جورتشکربرای اون همه خانمی وتحمل کردنت واینکه باهمه ی  موهام رو

 اون سختی هاکنارمموندی  

 باشوق وذوق تواون مکان جذاب رویاییقدم میزدم وبی پرواوبلندبلندوازته دل قهقه میزدم  

 بادیدن پرنسس ها وقدم زدنشون بین جمیعت درست مثل یک دختربچه ذوق زده شده بودم  

 عین هم دست کمازمن نداشت وخوشحال بود  حال م

بخاطربارداریم جرعت نکردم که سواروسایل بازی شگفت انگیزش بشم وگرنه دلمهیجان  

 میخواست بعدازاینکه کل اون مجموعه رویایی رودیدیم وازپادراوردیم  

به خواسته سانیاربه برج ایفل رفتیم ولذت بردم ازاون منظره وچشم انداز یه گوشه نشستیم  

 وخیره شدیم به روبهرو  

 وسرم روی شونه سانیارگذاشتم آرامشی که کنارش داشتم باهیچ چیزتعویض کردنی نبود  

حتی اگرهمون لحظه کنارش جون میدادم برام باکی نبود چون میدونستم که روی شونه  

 مردزندگیم وتکیه گاه امنم  

 ودوست داشتنی ترین آدم دردنیام جون دادم سانیارصدام زد:مهدا  

 +جون دلم  

 دوست دارم  -

 +منم دوست دارم  

 گشنمه مامان -باصدازدن معین ازهم جداشدیم روبه بهش برگشتم وگفتم:چیه پسرم  

 خندیدم وروبه سانیارگفتم: بریم هتلخودمم گرسنه ام  
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 بدون حرف ازجابلندشدوبه سمت هتل برگشتیم  

بعدازخوردن شام بخاطرزیادراه ورفتن بالاوپایین پریدن خوابمون برد صبح مثل روز قبل  

 بانوازش وبوسه سانیارازخواب بیدارشدم  

اینباربه خواسته من به دیدن طاق پیروزی وموزه لووررفتیم وچقدرلذت بردم ازآثارباستانی  

 ایرانم که درموزه لوورقرارداشت  

ی مختلف رونگاه میکردم بعدازبازدیدموزه لوور کمی غذا  بااشتیاق آثارتاریخی تمدن ها

 خوردیم وبعدبه کلیسانوتردام رفتیم  

 کلیسایی که وسط یه عالمه سرسبزی قرارداشت  

 ورودسن ازکنارش عبورمیکرد میون غروب آفتاب وکناررودسن سانیارصدا زدم:سانیار  

 جونم  -

 +میخوام یه چیزی بهت بگم  

 بگوعزیزم  -

 جددداری بابامیشی باخوشحالی گفت:راست میگی؟ +آره بابادروغم کجابوده  +تبریک میگم م

 روی زانونشست وگفت:قربونت برم فندوقم وبعدبلندشدومن روبه آغوش 

 کشیدوگفت:ممنونم واسه اینکه قراره بهم یک بچه دیگه  

 بهم بدی ممنونم واسه اینکه همجوره به پام موندی  

 کنه   +بااومدنش قراره خوشبختیمون تکمیل 

قطعاهمینطوره این بچه هدیه خداست به مابه پاس صبوری هایی که توامتحان های سخت  -

 زندگی داشتیم  

 بالبخند گونه ش رو بوسیدم...  



 

 

 

216 

   مبینا شفیعینویسنده:   | پیله پروانه

 این بهترین وخوشحال کننده ترین تصویردرزندگی من بودوخداروشکرکردم برای اینکه  

 نگاهش به زندگیمون هست...  

 دتمام صبوری هامون  تمام لحظات خوبمون بعدازسختی مز 

 وجودسانیارومعین وبچه ایی که درشکمم قرارداشت  

 لطف خدابه من وزندگیم بود...  

 به شقایق سوگند که تو برخواهی گشت من به این معجزه ایمان دارم...  

 باغبان دلشاد کنج ایوان زمزمه کنان می گوید:  

 ...    " منتظر باید بود تا زمستان برود ،غنچه ها گل بکنند "

 دیرگاهیست که من روزنه را یافته ام به امید رویش لحظه سبز دیدار  

 بذر بودنت را در دلم کاشته ام...   

 با خودم می گویم :  

 نکند بی خبر از راه رسی و من دلخسته   "

 با آن همه گلهای آرزو  

 ...    "را به تن خسته دشت بسپارمدر سحرگاه وصال جان خود 

 از نسیم خواسته ام مژده آمدنت را به من عاشق رنگین بدهد...   

 شک نباید به دلم پای نهد  

 من خانه قلبم را با اشک مژه گانم آب و جارو کردم به امید پیوند به امید لبخند به امید صحبت  

 .   آسمان می خندد ، ماه همچون کودکی معصوم سرسازش دارد.. 

موجها می رقصند، نسترن نیز چو آهوی دشت به سرمه مشکی چشمانش می نازد...  عشق را  

 می بویم زندگی می پویم آسمان می جویم  
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 دلم اما غمگین سبد شیشه ای نگاه می بوسد...   

 هیچ تریدی نیست  

 من به این معجزه ایمان دارم که تو هم می آیی  

پرواز قاصدک هیچ تردیدی نیست من به این معجزه  همراه چلچله ها، همصدای چکاوک ، هم  

 ایمان دارم که تو هم می آیی تو می آیی ...  

 پایان  

  

 

 

 

  

  

  

  

   

 


